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و بررسی حکم استخراج بیت کوین موضوع شناسی 

 )بخش دوم(

  نقد ادله صحت استخراج بیت کوین

 
 

 استاد راهنما: استاد نجفی بستان
 
 :نویسنده
 2ابوذر تهوری

 مقدمه 
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ربّ العالمین و صلیّ الله علی سیدنا محمد و آله 

 الطاهرین 
در تحقیق سابق بعد از موضوع شناسی و تبیین ماهیت رمز ارز بیت کوین، در رابطه با 

هه قمار  که شبحکم استخراج آن، به بررسی ادله حرمت و بطلان آن پرداختیم و نتیجه این شد 
یا عدم جواز خلق پول در بحث بیت کوین قابل تامل است و شبهات مربوط به خلق اعتبار، 

بیت کوین به مراتب اقوی و آکد است و لذا تولید آن نهایتا از سوی حکومت در رابطه با خلق 
 و با رعایت ضرورت ها و احراز مصالح، مجاز خواهد بود.

ن بیان به ای پردازیممیدر این بخش به بررسی ادله قائلین به جواز استخراج و صحت آن 
د یا فرض ح شد تمام نباشکه بر فرض اینکه دلائلی که بر ممنوعیت استخراج بیت کوین مطر

شود که اقدام به استخراج، تنها حرمت تکلیفی دارد و ملازمه ای با عدم مالکیتّ استخراج 
که سبب ملکیتّ در بیت کوین چیست؟ زیرا ملکیتّ و  شودمیکننده ندارد، این مساله مطرح 

                                                           
    100-101 تحصیلی سال اقتصاد، فقه گروه پژوه دانش.1
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اب این اسب و شودمیسلطه ی مشروع بر اموال منحصرا از راه اسباب مورد قبول شرع  حاصل 
یا از اسباب اولیه اند مثل حیازت و احیاء اراضی موات و ...، یا از اسباب ثانویه که شامل 
مجموعه عقود یا ایقاعات می گردد مثل بیع و هبه و ... بنابراین اگر یکی از اسباب اولیه یا 

تخراج سثانویه ملکیت بر استخراج بیت کوین منطبق نباشد، یا حقیّ مثل حق اولویت برای ا
 کننده ثابت نگردد، تصرفات مالکانه در آن، مثل بیع و ... نافذ نخواهد بود. 

 ادله صحت ملکیت بیت کوین
با فرض جواز تکلیفی استخراج بیت کوین، حصول ملکیت را می توان در قالب حیازت 

انویه ثانطباق شرایط جعاله یا شرکت به عنوان اسباب به عنوان یکی از اسباب اوله یا از باب 
 ملک، بررسی نمود.

 حیازت 
یکی از وجوهی که برای تصحیح ملکیت بیت کوین ذکر شده، عبارت است از انطباق 

. لکن این وجه از سوی بعضی مورد نقد واقع شده. برای (111مرتضی ترابی، ص )عنوان حیازت
و پس  ودشمیتحقیق در این وجه ابتدا مفهوم و شرایط لازم برای تحقق حیازت صحیح، بیان 

 .شودمیاز آن، انطباق آن بر عملیات استخراج بیت کوین بررسی 

 الف( تعریف و شرایط  حیازت
تاب العین ک)باشدمیحیازت در لغت به معنای دست یافتن بر چیزی یا برداشتن برای خود 

. و در (152  1الحدیث و الاثر جالنهایه في غریب  - 161مفردات الفاظ القرآن   -   156   1المصباح المنیر ج -  131 1ج
اصطلاح فقه عبارت است از تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء بر شیء 

هر کس مال »قانون مدنی  113مطابق ماده . (152، ص 1محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقهیه، ج)مباح
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. بنابراین به استناد «شوديمباحي را با رعایت قوانین مربوطه بآن، حیازت کند مالك آن م

  ،  یکی از اسباب ملکیت، حیازت مباحات است. 1و سیره عقلاء 1مجموعه ای از آیات و اخبار

وضع الید علی شیء من »البته بعضی مباحات را مقید کرده اند به مباحات اصلی. 
جمعی از پژوهشگران، موسوعۀ الفقه  -12ص1حائری، سید کاظم، فقه العقود، ج )«المباحات الاصلیۀ بقصد التملک

. بعضی نیز حیازت را صرفا در محدوده تملیک (163ص  3الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام، ج 
محقق ) دانندمیو لذا حیازت را بر احیاء اراضی موات صادق ن دانندمیمنقول صادق مباحات 

 .(152، ص 1سید مصطفی، قواعد فقهیه، جداماد، 
های طبیعی است بجز آن دسته که جزء انفال مقصود از مباحات اصلی، تمام ثروت

ها، حیوانات، پرندگان هوا و  ماهی ها و اشیاء درون دریا و ... و در مقابل ، مانند آبباشدمی
این رابطه ملکیت منقطع مباحات بالعرض اموالی را گویند که هر چند مالک داشته اند، ولی 

ها و اشیائی که مورد اعراض مالك اولیه مثل دفینه باشندمیگردیده و در حکم اموال مباح 
 اند و ...قرار گرفته

و افراد مردم می توانند  باشدمیاموالی که ملک اشخاص ن»قانون مدنی:  13ماده مطابق  
مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانینی مخصوصه مربوطه به هر یک از -آنها را  

 ، مثلشودمیتملک کرده و یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده  -اقسام مختلفه آنها
 «.اراضی موات

اسی حیازت با مجوزّ قانون اس 15البته یک نکته قابل توجه است که باید براساس اصل 

انفال و ثروتهای عمومی، از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، »قانونی انجام شود: 
در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصلحت عامه ... و اموال مجهول المالک و ... 

 «نسبت به آنها عمل نماید

                                                           
بيِ عبَدِْ اللَّهِ : »111؛ ص 6الإسلامیة( ؛ ج -الکافي )ط  .1

َ
بیِهِ عنَِ النَّوفْلَيِِّ عنَِ السَّکوُنيِِّ عنَْ أ

َ
 علَيُِّ بنُْ إبِرْاَهیِمَ عنَْ أ

میِرُ المْؤُمِْ 
َ
میِرُ المْؤُمِْ  نیِنَ قاَلَ قاَلَ أ

َ
خذَهَُ فقَاَلَ أ

َ
بصْرََ طاَئرِاً فتَبَعِهَُ حتََّی سقَطََ علَیَ شجَرَةٍَ فجَاَءَ رجَلٌُ آخرَُ فأَ

َ
نیِنَ فيِ رجَلٍُ أ

  ِْتْ  للِعْیَن
َ
خذَتَْ  ماَ رأَ

َ
بيِ عبَدِْ اللَّهِ :  »158، ص: 15وسائل الشیعة، ج -« وَ للِیْدَِ ماَ أ

َ
وْ عنَْ أ

َ
صاَبَ ماَلاً أ

َ
قاَلَ: منَْ أ

خذَهَاَ غیَْ 
َ
رْضِ قدَْ کلََّتْ وَ قاَمتَْ )وَ سیََّبهَاَ صاَحبِهُاَ ممَِّا لمَْ یتَبْعَهُْ( فأَ

َْ
نفْقََ نفَقَةًَ حتََّی بعَیِراً فيِ فلاةٍَ منَِ الْ

َ
قاَمَ علَیَهْاَ وَ أ

َ
رهُُ فأَ

حیْاَهاَ منَِ الکْلالِ وَ منَِ المْوَتِْ 
َ
 «ءِ المْبُاَحِ.فهَيَِ لهَُ وَ لاَ سبَیِلَ لهَُ علَیَهْاَ وَ إنَِّماَ هيَِ مثِلُْ الشَّيْأ
هذه السیرة القطعیة من اول تمدن البشر حیث تکون الملکیه بالاحیاء .: » 15، ص 1خمینی، روح اللهّ کتاب البیع، ج  .1

هر جوا -«اشفۀ عن الاذن الالهی و قضاء منه من بدإ الخلقۀو الحیازة من غیر نکیر من الانبیاء و الاولیاء و المؤمنین ک
   111ص 1مکارم شیرازی، قواعد فقهیه، ج  - 116ص 18الکلام، ج 
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بت به سی حصول ملکیتِ نسبنابراین اگر کار و فعالیت به تعبیر شهید صدر، رکن اسا
 تواندمی، حیازت یک کار و  تلاش است که  با رعایت شرایط قانونی 1ثروت های طبیعی است

 سبب حصوصل ملکیت نسبت به مباحات گردد. 

 ب( بررسی انطباق حیازت بر استخراج بیت کوین
باتوجه به تعریف و شرایط ذکر شده، و با لحاظ تصویری که از عملیات استخراج بیت 
کوین سابقا ارائه شد، بعضی گفته اند که عنوان حیازت بر آن صادق نیست. و عمده اشکال 

با  و شودمیکه به دو بیان مطرح  باشدمیاز ناحیه عدم صدق عنوان مباحات بر بیت کوین 
روشن خواهد شد که، می توان عنوان حیازت را مشروط به موافقت تبیین و نقد اشکالات 

 قوانین حکومتی، بر استخراج بیت کوین منطبق دانست.
ش از ، پیشودمیطبق بیان بعضی، برای صدق حیازت باید آنچه متعلق حیازت واقع 

ند یحیازت، به عنوان یک مال مباح قابل تصرف، وجود بالفعل داشته باشد. درحالی که در فرا
وضع ید و استیلا، فرع بر وجود »استخراج بیت کوین، قبل از استخراج چیزی وجود ندارد 

بالفعل مالي است که موضوع حیازت قرار مي گیرد. به عبارت دیگر، حیازت مباحات، تملك 
اموال آزاد و مباح )بدون مالك است ( در نتیجه، وجود بالفعل مال، پیش از تملك باید وجود 

و بدون وجود بالفعل، حیازتي محقق نمي گردد؛ زیرا رکن مادی حیازت، تصرف  داشته باشد
و وضع ید یا استیلا بر مال، با امکان تصرف و انتفاع و مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء 
است. درحالي که در ارزهای مجازی قابل استخراج باید گفت: تا پیش از استخراج هیچ 

گر، استخراج علت خلق و ایجاد ارزها قابل استخراج مي ارزی وجود ندارد. به عبارت دی
عیوضلو،  )«باشد و تا پیش از استخراج، ارز وجود ندارد و تصرف و انتفاع نیز بالتبع منتفی است

حسین؛موسویان، سید عباس؛رضائی صدرآبادی، محسن؛نوری، جواد، تحلیل فقهی اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام 
 ( 61)مطالعه موردی بیت کوین، ص  اقتصادی اسلام؛
بعضی در نقد این اشکال گفته اند لازم نیست که مالیت شیء قبل از حیازت مفروغ عنه  

خذََتْ  »باشد زیرا اطلاقات ادله نظیر معتبره سکونی 
َ
تْ وَ للِیْدَِ ماَ أ

َ
 -ي )ط الکاف )«للِعْیَنِْ ماَ رأَ

بالقوه باشد و بعدا بالفعل شود، می گردد چون فرموده شامل آنچه مالیتش  (111؛ ص 6الإسلامیة( ؛ ج
و مقید به مالیتّ داشتن بالفعل نیست.  شودمیاند: هرآنچه را که شخصی اخذ کند، مالک آن 
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بنابراین همین مقدار کافی است که غرض عقلائی در سلطه و استیلاء بر آن شیء وجود داشته 
شیئی در دل زمین است و قبل از استخراج، باشد. و سیره عقلا هم بر همین است که وقتی 
، این حیازت و سبب مالکیت او کندمیارزش بالفعلی ندارد، و با استخراج مالیت پیدا 

 1.دانندمی
به نظر یک نکته در مقام نقد مورد غفلت واقع شده و آن عبارت است از اینکه ظاهرا حد 

اج بیت ، اساسا استخرگویدمیوسط اشکال، فقدان مالیت بالفعل نیست، بلکه مستشکل 
کوین با استخراج معادن متفاوت است. در معادن هرچند قبل از استخراج، برای ماده درون 
زمین مالیت بالفعلی وجود ندارد، لکن اصل ماده و شیء قابل استخراج بالفعل وجود دارد. 
ولید تاما در استخراج بیت کوین، ارز مجازی بعد از اتمام فرایند استخراج، توسط سیستم 

. به تصریح ایشان استخراج، علت خلق و ایجاد ارز است و تا پیش از استخراج ارزی شودمی
عیوضلو، حسین؛موسویان، سید عباس؛رضائی صدرآبادی، محسن؛نوری، جواد، تحلیل فقهی اقتصادی استخراج )وجود ندارد

نابراین این پاسخ متناسب با اشکال ب (61ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام؛ )مطالعه موردی بیت کوین، ص 
 نیست.

آنچه می توان در پاسخ این اشکال بیان نمود این است که هرچند قبل از استخراج هیچ 
بیت کوینی بصورت  بالفعل وجود ندارد و هرچند از یک منظر، تلاش استخراج کننده برای 

له است و از این ، پاسخ مساکندمیحل مساله ریاضی است و آنچه او مستقیما استخراج 
جهت، علاوه بر معدوم بودن بیت کوین، خلق آن هم در واقع توسط سیستم است نه استخراج 

که حیازت منطبق بر استخراج بیت کوین نباشد؛ لکن  شودمیکننده، و لذا این شبهه تقویت 
ی ووقتی این نکته لحاظ شود که در تولید بیت کوین توسط سیستم، هیچ اراده و اختیاری از س

، در دباشمیغیر استخراج کننده دخالت ندارد و رابطه مخترعین سیستم هم در اینجا منقطع 
استفاده  تا  از قابلیت سیستم کندمیاینجا استخراج کننده با حل مساله ریاضی، زمینه را فراهم 

 ، دست یابد و از این حیث، حیازت بیت کوین مشابهدهدمیکند و به بیت کوینی که او ارائه 
و  کندیمحیازت و صید حیوانی است که حیازت کننده تنها بستر دست یافتن به آن را فراهم 

و منتظر می ماند تا حیوان با پای خود به  دام بیفتد و بخشی از عمل توسط  دهدمیدامی قرار 
حیازت کننده نیست بلکه صید باید با پای خود وارد آن دام شود. به هرحال از منظر عرفی، 

خص تلاش کرده و از قابلیت و توان موجود در سیستم استفاده کرده  و در تعریف حیازت این ش
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نیز بیان شد که فراهم کردن مقدمات استیلای بر شیء مصداق حیازت است و عرفا مقدمات 
 استیلای بر بیت کوین فراهم شده.

است  نبیان دیگری که بعضی در عدم انطباق مباحات بر بیت کوین مطرح نموده اند ای
 که عده ای آن را با فکر و اندیشه ی خود  طراحی شودمیکه بیت کوین توسط سیستمی ایجاد 
. بنابراین با پذیرش مشروعیت مالکیت معنوی، باشندمیکرده اند و مالک معنوی این ابتکار 

نمی توان پذیرفت که قبل از استخراج، بیت کوین از مباحات عامه باشد. به همین دلیل تعریف 
 .1یازت که عبارت است از استیلای بر مباحات عامه، انطباق نداردح

ظاهرا منشا اشکال این است که از مباحات عامه مباحات اصلی اراده شده است و 
ها، ، مانند آبباشدمیهای طبیعی بجز آن دسته که جزء انفال مباحات اصلی عبارتند ثروت

درون دریا و...  که استفاده و تملّک آن برای عموم حیوانات، پرندگان هوا و  ماهی ها و اشیاء 
 مردم با رعایت قوانین، جائز است. با این نگاه بیت کوین جزء مباحات اصلی نیست.

اما اولا در بحث حیازت، وجهی برای تقیید مباحات به این قسم وجود ندارد بلکه در 
ن رابطه ملکیت منقطع مباحات بالعرض مثل اموالی که هر چند مالک داشته اند، ولی ای

اند نظیر اشیائی که مورد اعراض مالك اولیه قرار گرفته اندشدهگردیده و در حکم اموال مباح 
ها و ... وجه مالک شدن کسی که بر آنها دست یابد، همان حیازت است و اطلاق و دفینه

یه داشته اول. بنابراین با فرض اینکه بیت کوین مالک باشدمیشامل آن »« ادله حیازت مثل 
 باشد، لکن نظیر اموالی خواهد بود که مورد اعراض قرار گرفته.

ثانیا، گرچه سیستمی که طراحی شده، با پذیرش حق ابتکار، ملک معنوی طراحان آن 
، هرچند به نحوی از قابلیت ها و آثار آن سیستم است، شودمیاست. اما بیت کوینی که تولید 

ت طراحان سیستم، نسبت به آن، وجود ندارد. به دلیل اما وجه صحیحی برای ادعای ملکی
اینکه قبل از تلاش ماینرها و هزینه های آنها برای حل مساله ریاضی، بیت کوینی وجود ندارد 
تا ملک طراحان سیستم باشد. بعد از تلاش استخراج کننده ها و به جهت زمینه سازی آنها، 

تیار او و در اخ شودمیای استخراج کننده تولید اما مستقیما بر آیدمیامکان تولید آن بوجود 
و طراحان سیستم هیچ سابقه ملکیتی نسبت به آن نخواهند داشت. براین اساس  گیردمیقرار 

 این بیان هم ناتمام است.
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بنابراین طبق نکاتی که در ضمن توضیحات سابق بیان شد، استخراج بیت کوین عبارت 
ار عموم قرار گرفته و مانند معدنی است که قابلیت استفاده است از استیلا بر چیزی که در اختی

و استخراج از آن برای عموم مباح است هرچند در زمینه سازی برای بهره مندی عموم از این 
ظرفیت، فکر و خلاقیت بشری دخیل بوده باشد، لکن این مانع صدق عنوان مباحات عامه 

صدق عنوان حیارت را دارد. لکن در استفاده  بر آن نخواهد بود. پس این عمل، شرط لازم برای
از مباحات بر اساس قانون اساسی، رعایت قوانین و مقررات شرط است. لذا شرط جواز 
استخراج، مجوزّ قانونی است و با فقدان آن، مالکیت بیت کوین استخراج شده، براساس 

 قانون خواهد بود. 
بهه قمار، همچنان باقی است و با که  اشکال خلق پول  یا ش شودمیالبته یاد آوری 

 تمامیت آنها، حیازت ناتمام خواهد بود.

 شرکت 
( یک قسم از شرکت، عبارت است 531مطابق تعریف مشهور فقها و قانون مدنی)ماده 

 ودشمیاز اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه که یا به نحو قهری محقق 
ختیار و در نتیجه عقدي از عقود من جمله عقد شرکت که از مثل شرکت حاصل از ارث یا با ا

نظر مشهور در عقد شرکت، شرط است که اموالی که برای تجارت به اشتراک گذاشته 
، به نحو مشاع تحت ملکیت شرکا باشد و ملک هیچکدام از شرکا، متمایز از دیگر شودمی
، خوئی، محمد تقی، مبانی العروه الوثقی)شده. البته این شرط از سوی بعضی فقها مورد نقد واقع 1نباشد

 .(151ص  1ج
قسم دیگر از شرکت عبارت است از شرکت تجاری که امروزه معنای متبادر از شرکت،  

شرکت »همین نوع از شرکت است مثل انواع شرکت های صنعتی و ... که تعریف آن گفته شده 
که در آن هریک  شودمیتجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل 

سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری 
 (115ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص  )«نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند
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 1114مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة: الْولی،  -135ص  5محمد کاظم، عروه الوثقی، ج



 
 11...................................... 1141 آذر ی،تخصص یهاگروه یماهنامه داخل

 

این قید باید به تعریف اضافه شود که مالکیت هر شریك نسبت به آورده اش منحل می  البته
 1گردد و آورده ها به مالکیتّ شخص حقوقي شرکت در می آید.

ممکن است گفته شود در بین کسانی که وارد عملیات  استخراج بیت کوین می شوند و 
انی که موفق به استخراج بیت سرمایه های مادی و معنوی خود را به میدان می آورند، کس

کوین می شوند، به منزله سهامداران یک شرکت تجاری خواهند بود که به میزان بیت کوین 
 .باشندمیاستخراج شده، در این شرکت دارای سهم 

لکن در رد این وجه این اشکال مطرح شده که معنای شرکت بر آن انطباق ندارد. به دلیل 
ین است که یک شرکت به عنوان شخصیت حقوقی تاسیس اینکه شرکت تجاری به معنی ا

شود به نحوی که اموال در ملک آن شخصیت حقوقی و شرکت باشد و سهامداران تنها از 
مزایای آن بهره مند باشند بدون اینکه سهمی در ملکیت اموال شرکت داشته باشند. درحالی 

کدام از اعضا آورده اولیه ای  که این معنا در رابطه با بیت کوین صادق نیست چون اولا هیچ
ندارند که تملیک شرکت کرده باشند و ثانیا آنچه به عنوان بیت کوین به استخراج کننده ها 

 .1در ملک خود او است نه اینکه ار اموال شرکت باشد شودمیاعطا 
البته این قابلیت وجود دارد که آورده اولیه افراد برای تاسیس و توسعه شرکت، همان 

ای باشد که برای استخراج و توسعه شبکه بلک چین انجام می دهند. و اگر بیت کوین هزینه 
ها به عنوان اموال شرکت در دست اعضا بود و آنها وکیل و نماینده شرکت در تصرف در آن 
بودند، مفهوم شرکت صادق بود. لکن اعضا به قصد تشکیل شرکت سهامی اقدام به سرمایه 

و تصرفاتشان در بیت کوین ها، تصرف مالکانه است  کنندمین گذاری و استخراج بیت کوین
 نه به عنوان وکیل.

 انطباق جعاله
ام تبصرة المتعلمین في أحک)جعاله از نظر بعضی جزء عقود است و نیازمند ایجاب و قبول است

و از نظر دیگر جزء ایقاعات است که انعقاد  (182، ص: 6جامع المقاصد في شرح القواعد، ج -143الدین، ص: 
منهاج  -586، ص: 1تحریر الوسیلة، ج -182، ص: 15جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج)آن نیازمند قبول نیست

                                                           
قتصادی استخراج ارزهای سید عباس؛ عیوضلو، حسین؛ رضائی صدرآبادی، محسن؛نوری، جواد، تحلیل فقهی ا. 1

به نقل از  توکلي،محمد رضا، مختصر حقوق  61مجازی در نظام اقتصادی اسلام؛ )مطالعه موردی بیت کوین، ص 
 14، ص  4116تجارت، 

صدرآبادی، محسن؛نوری، عیوضلو، حسین؛موسویان،سیدعباس؛رضائی -12/11/22استاد مروی، درس خارج فقه، .1
  61استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام؛ )مطالعه موردی بیت کوین، ص جواد، تحلیل فقهی اقتصادی 
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. در هر صورت  باید با لحاظ خصوصیات و شرایط مربوط به آن، (116، ص: 1الصالحین )للخوئي(، ج
 آن بر عملیات استخراج بیت کوین بررسی شود. انطباق یا عدم انطباق 

 الف( وجه انطباق جعاله بر استخراج بیت کوین  
عبارت است از امکان جهل  باشدمیاهم خصوصیات جعاله که در محل بحث قابل توجه 

و  شودمیدر عمل عامل و امکان جهل در آنچه در عوض انجام عمل از سوی جاعل  ارائه 
 در تطبیق تواندمیع در عمل برای جاعل؛ که لحاظ این خصوصیات عدم لزوم  وجود انتفا

 جعاله بر استخراج بیت کوین راه گشا باشد.
اولا به استناد اطلاقات ادله، در جعاله لازم نیست عمل مورد نظر جاعل، با تمام جزئیات 

 وه، لذا هرچند جهات فنی فرایند استخراج بیت کوین و نح)همان(برای عامل، معلوم باشد
 رسیدن به پاسخ مساله، معلوم نباشد، مانع انطباق جعاله نخواهد بود. 
در حذاء عمل  شودمیثانیا، وجود جهل و ابهام در کم و کیف جعُل )آنچه جاعل متعهد 

. بنابراین مشکلی از ناحیه نوسانات قمیت بیت )همان(پرداخت کند( مانع صحت جعاله نیست
 کوین، وجود ندارد. 
یست از ناحیه کاری که جاعل می خواهد انجام شود، منفعتی نصیب او گردد. ثالثا لازم ن

بلکه کافی است که کار ممنوع یا لغوی نباشد و یک غرض عقلائی و مطلوب در آن وجود 
هرکس به فلان مکان ترسناک برود من به او فلان »داشته باشد. به عنوان مثال اگر بگوید 

ار، آزمودن شجاعت فرد و استفاده از او باشد، صحیح اگر غرض از این ک« دهممیمبلغ را 
، ص: 1تحریر الوسیلة، ج -121، ص: 15جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج)است و الا جعاله باطل خواهد بود

. بنابراین در استخراج بیت کوین کافی است که یک غرض عقلائی پشتوانه این کار باشد (583
خترعین آن نرسد. یک غرض عقلائی که بعضی ذکر کرده اند این هرچند منفعت خاصی به م

است که مخترعین در پی تسهیل مبادلات مردم و رهایی آنها از تبعات خلق پول توسط دولتها 
بوده، علاوه بر اینکه می توان وقتی مخترعین مقداری بیت کوین داشته باشند، با اقبال 

ه نصیب و این منفعتی است ک شودمیوین افزوده استخراج بیشتر و اقبال به آن، قیمت بیت ک
 .1شودمیآنها 

تحریر  -182، ص: 15جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج)براین اساس اگر جعاله از ایقاعات باشد

، مطابق بیان بعض محققین، انشاء آن، به (116، ص: 1منهاج الصالحین )للخوئي(، ج -586، ص: 1الوسیلة، ج

                                                           
 11/11/22استاد مروی، خارج فقه،  .1
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ه اند هر کسی کجاعل که طراحان شبکۀ بیت کوین هستند، اعلام کرده»این نحو است که 
لذا با  1«کندمیاین معادلۀ ریاضی را حل کند فلان مقدار بیت کوین به عنوان جایزه دریافت 

عامل، هرکسی که باشد و پاسخ مساله را بیابد، شرعا ،باشدمیفرض اینکه نیازمند قبول ن
عل)بیت کوین( است، هرچند علم به چنین ایجابی نداشته باشد و با قصد مستحق دریافت جُ 

قبول، این کار را انجام نداده باشد یا شرایط دیگری که در قبول لازم است مثل عقل و بلوغ را 
 .(182، ص: 15جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج - 154، ص 11شهید ثانی، مسالک الافهام، ج)نداشته باشد
اگر جعاله را عقد بدانیم که علاوه بر ایجاب، قبول هم لازم دارد، کسانی که با آگاهی و 

از این ایجاب و با وجود سایر شرایط لازم، پاسخ مساله را بیابند، شرعا مستحق دریافت بیت 
. و (182: ، ص6جامع المقاصد في شرح القواعد، ج -143تبصرة المتعلمین في أحکام الدین، ص: )کوین خواهند بود

به  و نیازی کندمیاقدام عملی آنها برای حل مساله به منزله قبول است و همین مقدار کفایت 
 و نظیر آن نیست. « قبلتُ »لفظ 

 طبیق جعاله بر استخراج بیت کوینب( وجوه اشکال در ت
، لکن به نظر از جهاتی صحت 1دانندمیهرچند بعضی این بیان را برای صدق جعاله تمام 

جعاله محل تامل است. معدوم بودن بیت کوین قبل از استخراج، تردید در مالیت بیت کوین، 
غرری بودن جعاله، تردید در وجود ایجاب جعاله، معلقّ بودن دریافت جعُل بر تایید حد اکثر 
اعضا و بطلان جعاله با موت جاعل، وجوهی است که سبب مناقشه در تطبیق جعاله در محل 

 ز سه وجه اول، ظاهرا باقی اشکالات وارد است.بحث شده که بج
اند این است که هرچند ابهام در جهت اول که بعضی از محققین مورد ایراد قرار داده 

جعُل منعی ندارد اما باید اصل مالیتّ آن مسلم باشد و مالیتّ بیت کوین ثابت نیست و محتمل 
اگر برای صدق مالیت و  همچنین .1است که صرفا توهمّ مالیت باشد نظیر پول تقلبی

ارزشمندی یک شیء، رغبت نوع عقلا لازم باشد، این ویژگی در رابطه با بیت کوین منتفی 
است و بسیاری از افراد، با وجود قدرت بر استفاده از آن، به هردلیل نسبت به ارزشمندی آن 

 . کنندمیتردید دارند و جمع خاصی از آن استفاده 

                                                           
 11/11/22استاد مروی، خارج فقه،  .1
 11/11/22استاد مروی، خارج فقه،  .1
راج تصادی استخعیوضلو، حسین؛موسویان، سید عباس؛رضائی صدرآبادی، محسن؛نوری، جواد، تحلیل فقهی اق .1
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باید گفت که اولا این اشکال مبنائی است  و مبتنی است بر اینکه در پاسخ این اشکال 
مالیت و ارزش را به صورتی معنا کنیم که بیت کوین فاقد آن باشد؛ لذا اگر ارزش و مالیت را 
نهج )تابع عرضه و تقاضا بدانیم و تقاضا و رغبت بعضی از عقلا را برای صدق مالیتّ کافی بدانیم

، مشکلی از این ناحیه (143، ص: 1فقه العقود، ج -1، ص: 1مصباح الفقاهة )المکاسب(؛ ج -113تا  115الفقاهة، ص: 
نیست. و مدعای کسانی که جعاله را در این بحث صحیح دانسته اند این است که بیت کوین 
عرفا مال است، چون مال چیزی نیست جز آنچه مورد رغبت جمعی از عقلا باشد و این 

 . شودمیوجود دارد پس عرفا مال محسوب  رغبت نسبت به بیت کوین
ثانیا واقعیت این است که اساسا در ناحیه جعُل و عوض، هیچ ابهامی وجود ندارد چون  

کاملا مشخص است که پاداش عمل، ارائه مقدار مشخصی بیت کوین)مثلا دو بیت کوین( 
 ؛ کندمیاست، و همین مقدار برای معلوم بودن عوض، کفایت 

نظیر آنچه در بحث -دومین جهتی که ممکن است به عنوان اشکال مطرح شود این است که 
تصور استخراج کنندگان بیت کوین این است که یک شیء دارای ارزش  -حیازت مطرح شد

و لذا جعاله را می پذیرند و متحمل هزینه های  کنندمیو مالیتّ، از سوی سیستم دریافت 
واقعیت این است که قبل از اینکه بیت کوین در کیف پول و در  بالا برای آن می شوند، اما

اختیار استخراج کننده و در بستر اقبال و اعتبار عقلاء قرار بگیرد، هیچ ارزش و مالیتّ 
بالفعلی ندارد. بلکه بعد از ایجاد آن و امکان استفاده از آن توسط استخراج کننده، ارزش 

یرا نهایتا ز کندمیتعریف جعاله بر چنین عملی صدق ن ؛ بنابراینشودمیاعتباری آن بالفعل 
آنچه تجویز شده مجهول بودن عوض است، لکن فی الجمله باید چیزی باشد و ارزش و 

، ثابت باشد درحالی که چنین چیزی در اینجا باشدمیمالیتّ آن مادامی که در دست جاعل 
 مفقود است.

باشد زیرا نباید در صدق جعاله، دنبال  اشکال جدی به جعاله تواندمیبه نظر این هم ن
یک عوض و عین دارای مالیتّ باشیم زیرا براساس اطلاق ادله جعاله، عمل جاعل نیز 

به عنوان عوض و جعُل قرار بگیرد. مثل اینکه گفته شود هرکسی که فلان کار را انجام  تواندمی
بحث نیز به همین صورت  و ... و در محل دهممیدهد، من به او راه کسب ثروت را تعلیم 

است و لازم نیست، عوض را نفس بیت کوین در نظر بگیریم تا مورد اشکال واقع شود؛ بلکه 
توان ایجاد بیت کوین و در اختیار قرار دادن آن، قابلیتی است که در سیستم وجود دارد و 

 عوض باشد. تواندمیبالفعل دارای ارزش و مورد رغبت است و 
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به وجود غرر در جعاله است، یعنی ممکن است گفته شود با معلوم  سومین اشکال مربوط
نبودن قیمت بیت کوین و نوسانات شدید قیمتی آن، این جعاله غرری و به منزله در معرض 

 ، لذا باطل است.شودمیتلف قرار دادن سرمایه هایی است که برای استخراج آن 
 ت، به تفصیل اشکال و نقد آندر تحقیقی که مربوط به حکم معامله با بیت کوین اس

اما پاسخ اجمالی این است که این اشکال مبتنی است بر اینکه اولا ادله  شودمیبررسی 
اشتراط غرری نبودن معامله، مختص به بیع نباشد. یعنی با فرض تمامیتّ سند و حل مشکل 

ی رسَوُلُ اللَّهِ وَ قدَْ نهََ »ضعف آن، هرچند این روایت در خصوص بیع صادر شده و فرموده اند 
  َْو روایت مطلقی که  (16؛ ص 1عیون أخبار الرضا علیه السلام ؛ ج )«الغْرَرَ بیَعِْ  عنَْ بیَعِْ المُْضطْرَِّ وَ عن

در مجامع روایی وجود ندارد، لکن حکم  ،«نهی النبی عن الغرر»مقید به بیع نباشد مثل 

مربوط به بیع، با احراز عدم خصوصیت بیع و الغاء خصوصیت آن، شامل هر معاوضه ای 
 بشود. و اثبات این ادعا نیازمند مبانی خاص و احراز عدم خصوصیت در عقد بیع است.
ق غرر او ثانیا باید نوسانات قیمتی و ریسک در هزینه برای استخراج بیت کوین، مصد

باشد. کسی که مالیت بیت کوین را صرفا توهمّ مالیت بداند، این معامله از نظر او غرری است 
ولی در غیر اینصورت صرف نوسان داشتن قیمت و وجود ریسک در این کار، مصداق غرر 
نیست و الا باید بسیاری از معاملاتی که دارای ریسک هستند، غرری و باطل باشند و این 

م نیست. بنابراین اثبات غرری بودن جعاله دشوار است و از این ناحیه مشکلی وجود قابل التزا
 .1ندارد

بنابراین این این سه وجه که در ارتباط با جنبه مالیتّ بیت کوین و عوض در جعاله بود و 
، ناتمام است و عمده اشکال جعاله مربوط به اندشدهبعضی تنها متعرض بخشی از آنها 

 و ظاهرا مورد غفلت واقع شده. شودمیکه در ادامه ذکر  جهات دیگری است
وجه چهارم مورد مناقشه این است که شاهدی بر وجود انشاء عقد جعاله چنانکه بعضی 
ادعا کرده اند در دست نیست. عقد یا ایقاع جعاله باید توسط عاقل بالغی که اهلیت دارد، 

دارد. مگر اینکه معاطات را در اینجا انشاء شود، ولی انشاء با صیغه و لفظ مناسب وجود ن
، و گفته شود قراردادن شبکه بیت کوین (182، ص: 15جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج)کافی بدانیم

از سوی مخترعین در اختیار عموم، به منزله ایجاب عملی جعاله معاطاتی است هرچند قصد 
جواهر )شرط بودن قصد در ناحیه جاعلجعُاله در نزد مخترعین محرز نباشد. لکن به جهت 

                                                           
 تفصیل بحث مربوط به غرر را در مقاله ای تحت عنوان حکم معامله با بیت کوین بیان خواهیم نمود. .1
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، با عدم احراز قصد جعاله، جعاله معاطاتی نیز محقق  (126، ص: 15الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج
 نخواهد شد.

پنجمین وجه اشکال این است که یکی از شروط صحت عقود و ایقاعات، تنجیزی بودن 
العناوین الفقهیۀ،  -65، ص 1مصباح الفقاهۀ، ج)دهآنها است و ادعای اجماع بر بطلان تعلیق در آنها ش

. بنابراین بر فرض اینکه بر استخراج بیت کوین، عنوان جعاله منطبق باشد، آنچه (141ص 1ج
)استحقاق عامل نسبت به جعُل، در صورت انجام عمل(، معلقّ است بر تایید شودمیانشاء 

 ای باطل خواهد بود. شدن صحت عمل، توسط اکثر اعضاء. بنابراین چنین جعاله
جهت ششم اشکال این است که عقد یا ایقاع جعاله مادامی باقی است که جاعل، در 

. بنابراین (148ص 1العناوین الفقهیۀ، ج)قید حیات باشد لذا با موت او، جعاله باطل خواهد شد
 فرایند استخراج بیت کوین ادامه  1114همانطور که قبلا بیان شد طبق محاسبات تا سال 

خواهد داشت و با موت جاعل، نمی توان از راه جعاله، تمام موارد استخراج بیت کوین را 
توجیه نمود، مگر اینکه جاعل را یک نهاد و شخصیت حقوقی بدانیم که قابلیت استمرار و 
بقاء داشته باشد و به لحاظ فقهی تصرفات و معاملات شخصیت حقوقی را دارای اثر شرعی 

جاعل یک شخصیت حقوقی باشد، صرفا یک فرض است و مادامی که بدانیم؛ لکن اینکه 
 احراز نشده، اصل بر عدم آن خواهد بود.
اگر رابطه مخترعین با  -همانطور که مفروض است-هفتمین وجه اشکال این است که 

اختراع خود قطع باشد و امکان دخل و تصرف در آن نداشته باشند و این رویه غیر قابل توقف 
راف از آن ممکن نباشد، با ماهیت جعاله سازگار نیست زیرا جعاله از معاملات باشد و انص

جائز است و جاعل باید بتواند از تعهد خود منصرف شود درحالی که با شروع استخراج بیت 
کوین، امکان توقف نخواهد داشت. مگر اینکه گفته شود این به جهت خصوصیت مورد است 

د و جاعل با علم به اینکه امکان انصراف نیست، اقدام به این و منافاتی با ماهیت جعاله ندار
 عمل نموده. نظیر اینکه یک عقد جائز در ضمن عقد لازمی شرط شود و لازم الوفاء شود.
حاصل کلام این است که بر خلاف آنچه ادعا شده نمی توان جعاله را بر استخراج بیت 

 .شودمیتصحیح نکوین منطبق دانست از این راه نیز ملکیت آن 
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 عدم ثبوت حق برای استخراج کننده بیت کوین  
ا استخراج که آی شودمیبا ناتمام بودن وجوه تصحیح ملکیتّ بیت کوین، این مساله مطرح 

 شودیمکننده به دلیل سبقت در دستیابی به بیت کوین، واجد حق در بهره مندی از منافع آن 
 یا نه؟

ت بر اینکه ماهیت حق روشن شود که آیا همانطور که برسی تفصیلی این بحث متوقف اس
، 11ج السید الحکیم، محسن، مستمسك العروة الوثقي،)بعضی گفته اند، ماهیت حق و ملکیتّ یکی است

یا اینکه حق را از قبیل احکام بدانیم با این خصوصیت که قابلیت اسقاط دارند بخلاف  (551ص
، یا اینکه حق نه ملک است و نه حکم بلکه (18-16، ص1هة، جالسید الخویي، مصباح الفقا)سایر احکام

حق نسبت به یک شیء عبارت است از سلطه در بعض شئون آن شیء بخلاف ملکیت که 
الایرواني، میرزا علي، حاشیة   - 11و  1، ص: 1منیة الطالب في حاشیة المکاسب؛ ج)سلطه در جمیع شئون  است

. و یا اینکه حق (11، ص1ج ق،1116 الصبح الصادق، الاولي، قم، لاصفهاني،المکاسب، تحقیق محمد باقر الفخار ا
حاشیة کتاب المکاسب )للأصفهاني، )اعتباری است که در هر مورد دارای آثاری مخصوص به خود است

و یا اینکه حق عبارت باشد از ثبوت یک  (11رسالة في تحقیق الحق و الحکم؛ ص:  -13، ص: 1الحدیثة(؛ ج -ط 
 . (115، ص: 1فقه العقود، ج)ولویت و اختصاص برای صاحب حقا

 اعم از اینکه -در صورتی که حق را غیر از ملک بدانیم و بر اساس ادله ، حق اولویت را 
، بتوان به عنوان یک اعتبار عقلائی و شرعی، برای کسی که سبقت -حکم باشد یا غیر حکم

در استخراج بیت کوین داشته قائل شویم، در اینصورت آثاری که برای حق ثابت باشد مثل 
 و ... برای بیت کوین هم ثابت خواهد  شد.  جواز نقل و انتقال

لکن با بر اساس آنچه سابقا مطرح شد، با وجود منع قانونی و شرعی از اقدام به استخراج  
لویتی برای ، بلکه هیچ حق و اوشودمیبیت کوین، نه تنها ملکیتی برای استخراج کننده ثابت ن

 او وجود نخواهد داشت.  

 جمع بندی
بیان شد مشخص شد که اسباب ملکیت اسباب ثانویه مثل شرکت یا با توجه به آنچه 

زیرا شراط لازم برای صدق شرکت فقهی  باشدمیجعاله، بر استخراج بیت کوین منطبق ن
 )مدنی( و شرکتهای تجاری  و جعاله وجود ندارد.

 اما می توان با بیانی که ارائه شد، حیازت را که از اسباب اولیه ملکیت است بر عملیات
استخراج بیت کوین منطبق دانست. و یا اینکه در صورت عدم اثبات ملکیت، حق اولویت را 
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برای استخراج کننده ثابت بدانیم و با جواز اسقاط حق  یا جواز نقل حق، بتوان اثبات کرد که 
برای معامله با بیت کوین، مقتضی وجود دارد و در بحث معامله با بیت کوین، شرایط صحت 

بررسی شود. لکن با توجه به نظر مختار و پذیرش ادله حرمت و بطلان استخراج  و موانع آن
 بیت کوین، این مسیر نیز مسدود است.

   1111/ شوال/11  -  1/1/1141و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.  
 
 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 واکاوی متعلق، اقسام و ادله روایی عقد ضمان

 

 استاد راهنما: استاد امینی

 

 نویسنده: 

 2محمد قدسی

 مقدمه
از مباحث مهم و اساسی در باب ضمان قراردادی، شناخت حقیقت و ماهیت ضمان است. 
این شناخت علاوه بر اینکه جایگاه نقل و ضم ذمه به ذمه به عنوان دو نظر متفاوت از فقه امامیه 

 و فقه عامه را روشن می سازد، در فروعات متعدد باب ضمان منشا اثر است. 
که عمدتا ادله روایی -رسی ادله نقلی موجود در مقام در راستای بحث پیش گفته، بر

نقش تعیین کننده از جهت توسعه و حداقل از جهت عدم مانع بودن و عدم ایجاد  -باشندمی
. بعضی روایات مذکور در مجامع روایی، توسط کنندمیحصر در باب ضمان به ضمان دین ایفاء 

فقها مورد استناد واقع شده است، آنهم بصورت جداگانه به تناسب بحث. از طرفی برخی احادیت 
 . لذا بر آن شدیم روایاتاندشدهباب ضمان در مجامع روایی ذیل باب دیگری مثل باب الدین آورده 

 قرار دهیم. موجود باب را بصورت یکجا مورد بررسی و تحلیل
آیا تعبیر نقل ذمه به ذمه در روایات هم مطرح شده است؟ برائت ذمه مضمون عنه که در برخی 

                                                           
    100-101 تحصیلی سال اقتصاد، فقه گروه پژوه دانش .1
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داشته باشد؟ در روایات،  تواندمیروایات مطرح شده، تخریج فنی دیگری غیر از نقل ذمه به ذمه 
 واندتمی نقل ذمه جز ماهیت ضمان تلقی شده یا حکم شرعی است؟ آیا متعلق ضمان، غیر دین هم

باشد؟ روایت مطلقی وجود دارد تا در مواردی که روایت خاص نداریم بتوان ضمان را تصحیح 
 کرد؟

در این تحقیق برای بررسی ابحاث و سوالات پیش گفته، ابتدا ادله روایی مربوطه گردآوری، 
 خی. در ادامه، متعلق و اقسام ضمان قراردادی برای شناخت عمیق برشودمیتحلیل و بررسی 

 .شودمیمباحث ضمان قراردادی و پیش درآمدی بر بحث توسعه ضمان مطرح 

 ادله روایی باب ضمان
بعضی روایات مذکور در مجامع روایی، توسط فقها مورد استناد واقع شده است، آنهم بصورت 
جداگانه به تناسب بحث. از طرفی برخی احادیت باب ضمان در مجامع روایی ذیل باب دیگری 

اند. لذا بر آن شدیم روایات موجود باب را بصورت یکجا الدین آورده شدهمثل باب 
 مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. 

آیا آن چه معروف است که فقه امامیه در باب عقد ضمان، قائل به نظریه نقل ذمه به ذمه 
 تلقی است، با همین تعابیر  در روایات مطرح شده است؟ نقل ذمه در روایات جزء ماهیت ضمان

 باشد؟  تواندمیشده یا حکم شرعی است؟ آیا متعلق ضمان، غیر دین هم 
آمده است: از حضرت درباره میت مدیونی  . در صحیحة عبد الله بن سنان از امام صادق 1

پرسیده شد که ضامنی در برابر طلبکاران از دین او ضمانت کرد. حضرت فرمودند: اگر طلبکاران 

فيِ الرَّجلُِ یمَوُتُ وَ علَیَهِْ دیَنٌْ فیَضَمْنَهُُ ضاَمنٌِ » شودمیبه ضمانت رضایت دهند، ذمه میت بریء 
؛ من لا یحضره 22، ص: 5الإسلامیة(، ج -الکافي )ط  )«يَ بهِِ الغْرُمَاَءُ فقَدَْ برَئِتَْ ذمَِّةُ المْیَِّتِ للِغْرُمَاَءِ فقَاَلَ إذِاَ رضَِ 

  (183، ص: 6؛ تهذیب الْحکام، ج182، ص: 1الفقیه، ج
مختلف )مفهوم حدیث دلالت بر عدم بری شدن مضمون عنه دارد با عدم رضایت مضمون له

 . (153، ص: 5عة، جالشیعة في أحکام الشری
ت به معنای رضای شودمیناگفته نماید رضایت وقتی در امور انشایی مثل عقد ضمان مطرح 

به « االرض»باطنی نیست بلکه به معنای رضایت عقدی یا معاملی است. در این حدیث هم کلمه 
ر د ، استعمال در رضایت عقدی ابراز شده«فضمنه ضامن للغرماء»کمک فهم عرفی از عبارت 

 . البته این بحث مورد توجه اصلی ما نیست. (121، ص11موسوعة الامام الخوئي، ج)خارج است
خلاف است همانطور که اصحاب قائلند، برکه ضمان ناقل  کندمیاین حدیث دلالت 
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. علامه مجلسی حدیث را صحیح و دال بر (114، ص: 2مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الْذهان، اج)عامه
 .1داندمیناقل بودن ضمان و دال بر شرطیت رضایت مضمون له در تحقق ضمان 

روایت شده است: از حضرت درباره محتضر . در موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق 1
جب مدیونی سوال شد که ولی اش عهده دار بدهی او گردید. حضرت فرمودند: ضمانت ولیّ مو

فيِ الرَّجلُِ یکَوُنُ علَیَهِْ دیَنٌْ فحََضرَهَُ المْوَْتُ فیَقَوُلُ ولَیُِّهُ علَيََّ دیَنْكَُ قاَلَ »برائت ذمه اش می گردد 
ثمََ وَ إنَِّماَ إثِمْهُُ علَیَ 

ْ
نْ لاَ یأَ
َ
رجْوُ أ
َ
  1«ذيِ یحَبْسِهُُ الَّ یبُرْئِهُُ ذلَكَِ وَ إنِْ لمَْ یوُفهِِ ولَیُِّهُ منِْ بعَدْهِِ وَ قاَلَ أ

آوردند که بر او نماز گزارد، ولی  ای را نزد پیامبر گوید روزی مرده. ابوسعید خدری می1
ضامن آن  چون دو درهم بدهکار بود، حضرت از خواندن نماز بر او امتناع کرد، تا آنکه علی 

اللهّ عن الإسلام جزاك »دعا کرد:  میتّ شد، آنگاه حضرت بر او نماز خواند و در حق علی 
  1«خیرا و فكّ رهانك کما فککت رهان اخیك

. در حدیثی قریب المضمون به حدیث قبلی به نقل از جابر بن عبد الله، ابوقتاده دو درهم 1

بوُ قتَاَدةََ همُاَ علَيََّ» بر ذمه میت را ضمانت کرد
َ
 .3«فقَاَلَ أ

تناع پیامبر از اداء نماز میت، با پس از فهمیدن پیامبر از مدیون بودن میت و در نتیجه ام
یت که دین از ذمه م شودمیضمانت به نفع میت، پیامبر بر میت نمازگزاردند. بنابراین مشخص 

 تصریح در مطلب دارد.« فک رهانک»ساقط شده است. خصوصا تعبیر 
دربارة متوفایی سوال کردم که از من طلبی داشت  . موثقه حسن بن جهم: از امام کاظم 5

و دارای ورثه هایی )پسران و دختران و کودکان( بود. یکی از پسرانش نزد من آمد و گفت: آنچه 
که به پدرم مدیونی، تو را نسبت به سهم خود و برادران و خواهرانم ابراء کردم و من رضایت آنها را 

فرمودند: با این عمل بریء  ( امام دهممیا را من )سهم آن ه کنممیبه این مطلب ضمانت 
الذمه می گردی. سوال کردم: اگر سهم سایر ورثه را نداد؟ امام فرمودند: آن سهم به ذمه توست. 
سوال کردم: اگر ورثه جهت مطالبه طلب به من مراجعه کردند، چه باید کرد؟ امام فرمودند: آنها 

                                                           
المضمون له في تحقق الضمان، کما هو المشهور. ملاذ الْخیار في فهم تهذیب الْخبار، . صحیح.و یدل علی اشتراط رضا 1
 .128، ص2؛ ج11، ص: 15ج
 188، ص: 6. تهذیب الْحکام، ج 1
بيِ سعَیِدٍ الخْدُرْيِِّ قاَلَ: کنَُّا معََ رسَوُلِ اللَّهِ 11268.  1

َ
فلَمََّا وضُعِتَْ قاَلَ هلَْ  -جنَاَزةٍَ فيِ  .محُمََّدُ بنُْ الحْسَنَِ فيِ الخْلافِ عنَْ أ

ناَ لهَمُاَ ضاَمنٌِ فقَاَلَ صلَُّوا علَیَ صاَحبِکِمُْ فقَاَلَ علَيٌِّ  -قاَلوُا نعَمَْ درِهْمَاَنِ  -علَیَ صاَحبِکِمُْ منِْ دیَنٍْ 
َ
 -همُاَ علَيََّ یاَ رسَوُلَ اللَّهِ وَ أ

قبْلََ علَیَ علَيٍِّ ثُ  -فصَلََّی علَیَهِْ  فقَاَمَ رسَوُلُ اللَّهِ 
َ
وَ فكََّ رهِاَنكََ کمَاَ فکَکَتَْ رهِاَنَ  -فقَاَلَ جزَاَكَ اللَّهُ عنَِ الإسِلامَِ خیَرْاً مَّ أ

خیِكَ. وسائل الشیعة، ج
َ
  111، ص: 18أ
 11262. همان، ح 1
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ی در واقع تو بری الذمه هستی هرگاه وارث ابرا کننده، بر اساس ظاهر امر چنین حقی دارند ول
 .1ضامن گرفتن رضایت سایر ورثه باشد. پس خود ضامن باید آن را انجام دهد

عبد الله بن حسن در حالت احتضار بود که طلبکارانش دور او را گرفتند و در همان . »6
ندارم که به شما بدهم؛ راضی شوید حالت، دین خود را مطالبه کردند. او پاسخ داد که من چیزی 

به ضمانت هر یك از دو نفر که مایل باشید، پسر عمویم علی بن حسین یا عبد الله بن جعفر. 
انگار است و آن را طلبکاران گفتند: عبد الله بن جعفر هر چند مالدار است، در ادای بدهی سهل

ست کردار است و نزد ما محبوبتر دهد و علی بن حسین نیز مالی ندارد، ولی صادق و درطول می
است. آنگاه عبد الله بن حسن شخصی را نزد علی بن حسین روانه ساخت تا جریان را با ایشان 

شوم؛ در حالی که آن زمان در میان گذارد. آن حضرت فرمود: من ضامن تمام طلبهای شما می
راهم ساخت و آنگاه آن را خداوند برای او آن را ف ای نداشت. ولی در فصل رسیدن غلههیچ غله
 .1«ادا کرد

ماند تا حضرت در مسئولیت، ضمیمۀ او شود. با عجز عبد الله مسئولیتی برای او باقی نمی
 بلکه ضمان در اینجا به مفهوم تقبل مسئولیت به تنهایی است.

هنگامی که محمد بن اسامه در بستر مرگ بود، بنی هاشم »فرمودند:  . حضرت صادق 3
د شدند. پس خطاب به آنها گفت: قرابت و منزلت من نسبت به شما روشن است؛ اما بر او وار

فرمود: ثلث دینت بر عهدۀ  من دینی دارم که دوست دارم دین مرا ادا کنید. علی بن الحسین 
من. سپس ساکت شد و حاضران نیز ساکت ماندند. پس حضرت فرمود همه دین تو بر عهدۀ من 

که مانع شد بار اول همۀ دین او را ضمانت کنم، کراهت از این موضوع  و اضافه کرد، تنها چیزی

                                                           
حمْدَُ بنُْ محُمََّدٍ عنَِ ابنِْ فضََّالٍ عنَِ الحْسَنَِ بنِْ الجْهَمِْ قَ 1
َ
باَ الحْسَنَِ . أ

َ
لتُْ أ
َ
عنَْ رجَلٍُ ماَتَ وَ لهَُ علَيََّ دیَنٌْ وَ خلََّفَ ولُدْاً  الَ: سأَ

بيِ علَیَكَْ منِْ حصَِّتيِ وَ 
َ
نتَْ فيِ حلٍِّ منِْ ماَلِ أ

َ
نتَْ فيِ حلٍِّ ممَِّا لإخِوْتَيِ وَ  رجِاَلاً وَ نسِاَءً وَ صبِیْاَناً فجَاَءَ رجَلٌُ منِهْمُْ فقَاَلَ أ

َ
خوَاَتيِ أ

َ
 أ

ناَ ضاَمنٌِ لرِضِاَهمُْ عنَكَْ قاَلَ یکَوُنُ فيِ سعَةٍَ منِْ ذاَكَ وَ حلٍِّ قلُتُْ فإَنِْ لمَْ یعُطْهِمِْ قاَلَ کاَنَ ذاَ
َ
كَ فيِ عنُقُهِِ قلُتُْ فإَنِْ رجَعََ الوْرَثَةَُ علَيََّ و أ

عطْنِاَ حقََّناَ قاَلَ لهَمُْ ذاَكَ فيِ الحْکُمِْ 
َ
نتَْ منِهْاَ فيِ حلٍِّ إذِاَ کاَنَ الرَّجلُُ الَّذيِ فقَاَلوُا أ

َ
مَّا ماَ بیَنْكََ وَ بیَنَْ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ فأَ

َ
الظَّاهرِِ فأَ

 .18، ح163، ص: 2حلََّلكََ یضَمْنَُ عنَهْمُْ رضِاَهمُْ فیَحَتْمَلُِ لمِاَ ضمَنَِ لكََ. تهذیب الْحکام، ج
بیِهِ عنَْ عیِسیَ بنِْ عبَدِْ اللَّهِ قاَلَ: احتْضُرَِ عبَدُْ ال. عنَهُْ عنَْ یوُسُفَ بنِْ ا1

َ
تمَعََ علَیَهِْ لَّهِ فاَجْ لسُّخْتِ عنَْ علَيِِّ بنِْ محُمََّدِ بنِْ سلُیَمْاَنَ عنَْ أ

عطْیِکَمُْ وَ لکَنِِ ارضْوَاْ بمَِ 
ُ
وَ عبَدِْ اللَّهِ  ا شئِتْمُْ منِِ ابنْيَْ عمَِّي علَيِِّ بنِْ الحْسُیَنِْ غرُمَاَؤهُُ فطَاَلبَوُهُ بدِیَنٍْ لهَمُْ فقَاَلَ لاَ ماَلَ عنِدْيِ فأَ

رْ  بنِْ جعَفْرٍَ فقَاَلَ الغْرُمَاَءُ عبَدُْ اللَّهِ بنُْ جعَفْرٍَ ملَيٌِّ مطَوُلٌ وَ علَيُِّ بنُْ الحْسُیَنِْ 
َ
حبَُّهمُاَ إلِیَنْاَ فأَ

َ
سلََ ]رجَلٌُ[ لاَ ماَلَ لهَُ صدَوُقٌ وَ هوَُ أ

خبْرَهَُ الخْبَرََ 
َ
ضمْنَُ لکَمُُ المْاَلَ إلِیَ غلََّةٍ إلِیَهِْ فأَ

َ
تاَحَ اللَّهُ  فقَاَلَ أ

َ
تتَِ الغْلََّةُ أ

َ
 وَ لمَْ تکَنُْ لهَُ غلََّةٌ تجَمَُّلاً فقَاَلَ القْوَمُْ قدَْ رضَیِناَ وَ ضمَنِهَُ فلَمََّا أ

دَّاهُ. الکاف
َ
؛ من لا یحضره 111، ص: 6)تهذیب الْحکام، ج 3، ح23، ص: 5الإسلامیة(، ج -ي )ط عزََّ وَ جلََّ لهَُ المْاَلَ فأَ

 (28، ص: 1الفقیه، ج
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 . 1«بود که بگویند بر دیگران سبقت گرفتم
)با  گیردکند که دین او را بپردازند و حضرت دین را به عهده میدر این روایت اسامه تقاضا می

 «(. اضمنه»کلمه 

 بررسی و نقد ادله روایی
رانی می نویسد: مشهور نزد اصحاب اشتراط رضایت مضمون در مورد روایت اول محدث بح-

له در صحت ضمان است و به روایاتی هم استناد شده است )مثل روایت اول( ولی روایات معارض 
را نقل نکرده اند فضلا از اینکه بخواهند جواب بدهند. ایشان از جمله روایات معارض، روایت 

لدلاله و صریح المقاله هستند )خصوصا روایت پنجم( ظاهر ا گویدمیدوم و پنجم را می آورد و 
مساله برای من  گویدمیدر صحت ضمان و لزومش بدون توقف بر رضایت مضمون له. سپس 
الحدائق الناضرة في أحکام العترة )بخاطر معلوم نبودن وجه جمع بین اخبار، محل توقف و اشکال است

 . (11، ص: 11الطاهرة، ج
چون روایات ذکر شده معارض نیستند. روایات مذکور ظهور فعل و  این اشکال وارد نیست

حکایت حال هستند که عمومیتی ندارند. پس همانطور که بر رضایت مضمون له دلالت ندارند بر 
 .(153، ص: 5مختلف الشیعة في أحکام الشریعة، ج)عدم رضایت هم دلالت ندارند

ه اعتقاد سید طباطبائی  قصور سندی حدیث دوم )از اسحاق بن عمار( موثقه است و ب -
دارد. قصور دلالی هم دارد چون نسبت به حصول رضایت مضمون له و عدم آن، اطلاق دارد. پس 

لمسائل ریاض ا)بخاطر جمع بین ادله، به حصول رضایت تقیید می خورد از باب تقدیم نص بر ظاهر

 . (161، ص: 2الحدیثة(، ج -)ط 
ولی احتمال دارد اصلا ضمان  کندمیلت بر برائت ذمه میت علامه مجلسی معتقد است دلا

مراد نباشد، بلکه معنای روایت عدم قصور میت در اداء دین و وصیت به آن است. وراث هم اداء 
 .1کندمیاز مال موصی را قبول کردند. بنابراین موصی بر این قبول اعتماد کرده و فوت 

دارند ولی اصل قضیه در خارج محقق شده  دو روایت سوم و چهارم هر چند ضعف سندی -

                                                           
ساَمةََ المْوَتُْ دخَلََ 1

ُ
بيِ عبَدِْ اللَّهِ ع قاَلَ: لمََّا حَضرََ محُمََّدَ بنَْ أ

َ
باَنٌ عنَْ فضُیَلٍْ وَ عبُیَدٍْ عنَْ أ

َ
تْ علَیَهِْ بنَوُ هاَشمٍِ فقَاَلَ لهَمُْ قدَْ عرَفَتْمُْ . أ

نْ تضَمَْ 
َ
حبُِّ أ
ُ
ماَ وَ اللَّهِ ثلُثُُ دیَنْكَِ علَيََّ ثمَُّ سکَتََ وَ  نوُهُ عنَِّي فقَاَلَ علَيُِّ بنُْ الحْسُیَنِْ قرَاَبتَيِ وَ منَزْلِتَيِ منِکْمُْ وَ علَيََّ دیَنٌْ فأَ

َ
أ

ضمَْ  سکَتَوُا فقَاَلَ علَيُِّ بنُْ الحْسُیَنِْ 
َ
نْ أ
َ
ماَ إنَِّهُ لمَْ یمَنْعَنْيِ أ

َ
نْ یقَوُلوُا علَيََّ دیَنْكَُ کلُُّهُ ثمَُّ قاَلَ علَيُِّ بنُْ الحْسُیَنِْ ع أ

َ
وَّلاً إلاَّ کرَاَهیِةََ أ

َ
نهَُ أ

 .511، ح111، ص: 8الإسلامیة(، ج -سبَقَنَاَ. الکافي )ط 
. یدل علی براءة الذمة بالضمان، و لعله محمول علی ما إذا رضي الدیان بذلك. و یحتمل أن لا یکون المراد به الضمان، بل 1

الموت أوصی به، و قبل الوارث أداءه من مال الموصی، فاعتمد علی ذلك و مات،  یکون المعنی أنه لم یقصر في الْداء، و عند
 .544، ص: 2فإن لم یؤد الوارث کان الوزر علیه لا علی المورث، لْنه لم یقصر في ذلك. ملاذ الْخیار في فهم تهذیب الْخبار، ج
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 قلُتُْ لِبَِيِ عبَدِْ اللَّهِ »است:  است. دلیل بر این مطلب روایت صحیحه ای از امام صادق 
نَّ رجَلاا منَِ الِنَْصْاَرِ ماَتَ وَ علَیَهِْ دیِناَراَنِ  -ذکُرَِ لنَاَ
َ
وَ قاَلَ صلَُّوا علَیَ  فلَمَْ یصُلَِّ علَیَهِْ النَّبيُِّ  -أ
بوُ عبَدِْ اللَّهِ  -حتََّی ضمَنِهَمُاَ بعَْضُ قرَاَبتَهِِ  -صاَحبِکِمُْ 

َ
 . «ذلَكَِ الحْقَُّ الحْدَیِثَ  فقَاَلَ أ

بنابراین جواب اساسی این است که ضمان مذکور در این دو روایت اجنبی از ضمان مبحوث 
ل ما فی ذمة مضمون عنه به ذمة ضامن است در ضمان عقدی است. ضمان مبحوث، به معنای نق

. این معنا از ضمان در این دو روایت ثابت نیست شودمیبه گونه ای که ذمة مضمون عنه بریء 
ضمان در آنجا به معنای  شودمیچون برائت ذمة میت در روایت مطرح نشده است. پس کشف 
دم هدر رفتن حق دائن مطمئن شوند. تعهد به اداء است تا پیامبر به عدم بقاء ذمة مشغول میت و ع

علی الید ما أخذت ». مانند (121، ص: 11موسوعة الإمام الخوئي، ج)این معنا از ضمان کثیر و متعارف است
که مراد در این موارد صرف تعهد و اینکه ضامن مسوول مال  «أنّ الغاصب ضامن»و  «حتی تؤديّ

 . (141همان، ص)شودمیاست والا ذمه اش مشغول به بدل فعلا ن
این مطلب قابل مناقشه است. چون عدم بیان برائت ذمه، دلیل بر نبود آن نیست. هر چند 
تمسک به این دو روایت برای اثبات نقل ذمه اشکال دارد ولی نسبت به اثبات ضمان به نحو تعهد 

 به اداء هم ساکت است و دلالتی ندارد.
شتن مال برای تأدیه دین، تعهد پرداخت به برخی معتقدند به لحاظ فوت مدیون اصلی و ندا

کرد که ضمان، مفید ضمّ ذمه باشد یا نقل آن. شد و تفاوتی نمیطور قهری متوجه ضامن می
، ص: 1قواعد فقه )محقق داماد(، ج)بنابراین، حدیث بر اقتضای ضمان به صورت نقل ذمه دلالتی ندارد

182). 
بر عدم  کندمیعمومیت ندارد. فقط دلالت مرحوم نجفی معتقد است، واقعه ای است که 

جواهر الکلام في شرح شرائع )شودمیبطلان قبل از علم و ردّ این ضمان؛ اما با رضایت مضمون له لازم 

 . (111، ص: 16الإسلام، ج
در مورد عدم لزوم رضا به حدیث سوم و چهارم استناد شده است. حال آنکه این مطلب صحیح 
نیست. چون عدم سوال پیامبر از رضایت، اعم از عدم اعتبار رضایت است. ممکن است پیامبر 

. به قول «إنه قضیة في واقعة لا عموم فیها»اطلاع از رضایت داشته اند و لذا نپرسیده اند. بعبارتی 
. چون ضمان، عقدی کندمیحوم نجفی، اشتمال خبر بر وقوع ضمان، دلالت بر وقوع رضایت مر

مستمسك العروة الوثقی، )تشکیل شده از ایجاب و قبول است پس إخبار از ضمان، اخبار از آن دو است

 .(118، ص: 11ج



 
 13 ........................................ ضمان عقد روایی ادله و اقسام متعلق، واکاوی

  

 
 

قد ضمان ای به وقوع عیك از سه روایت )سوم، چهارم و هفتم( اشارهبرخی معتقدند در هیچ
اند یا خیر و در صورت مطلب که طلبکاران هنگام ضمان حضور داشته نشده است؛ یعنی به این

اند یا نه. حال آنکه ضمان، قراردادی بین مضمون له و ضامن حضور، با ضمانت موافقت کرده
 رسد که ضمانت در روایات مزبور در یکی از معانی لغوی خود، یعنی التزام واست. به نظر می

تعهد پرداخت دین و به عبارت دیگر، ایفای مجانی دین از جانب غیر مدیون به کار رفته است، نه 
ضمانت در اصطلاح حقوقی )ضمان عقدی( که از عقود رضایی است و به قبول طلبکار نیاز 

 . (124، ص: 1قواعد فقه )محقق داماد(، ج)دارد
دی معتبر است ولی از جهت دلالت روایت پنجم )موثقه حسن بن جهم( هر چند از نظر سن-

اجنبی از محل بحث است. چون مورد معتبره، تحلیل است. یعنی عقدی بین مدین و شخص 
موسوعة الإمام الخوئي، )دیگر. درحالیکه مورد بحث، ضمان است یعنی عقدی بین دائن و شخص آخر

 . (115، ص: 11ج
اضافه اینکه اصلا از محل نزاع  برخی معتقدند حدیث پنجم، موثقه و قصور سندی دارد. به

خارج است چون ضامنِ ابراء ذمه مدیون از مال طلبکار بطور مجانی است بدون نقل دین به ذمه 
خودش. ظاهرا این کار انجام شده، که مخالف اجماع است بخاطر حرمت تصرف در مال غیر 

بر اساس ظاهر امر. این بدون اذن. و شاید بخاطر این مطلب امام فرمود: ورثه حق مطالبه دارند 
خروج از محل نزاع است چون محل بحث در ضمانت، ابراء ذمه مدیون از مال طلبکار با نقل آن 
به ذمه ضامن است نه ابراء مجانی. در حالیکه ضمان در حدیث، ضمان تحصیل رضایت طلبکاران 

مان ن ضاست و این ضمان محل بحث نیست. البته حدیث صریح در حصول برائت بواسطه هما
. در کتاب (165، ص: 2الحدیثة(، ج -ریاض المسائل )ط )است اما مخالف قواعد بلکه مخالف اجماع است

چون مشتمل بر ابراء بدون اذن مابقی ورثه است  داندمیجواهر هم ظاهر حدیث را مخالف اجماع 
واهر الکلام ج)در حالیکه ضامن فقط رضایت مابقی ورثه را ضمانت کرد. این ضمانت مصطلح نیست

 . (115، ص: 16في شرح شرائع الإسلام، ج

ناَ ضاَمنٌِ لرِضِاَهمُْ عنَكَْ »مطالب مذکور قابل مناقشه است. اگر عبارت حدیث تا 
َ
بود، دال  «أ

قاَلَ یکَوُنُ فيِ سعَةٍَ منِْ ذاَكَ وَ »بر ضمان ابراء بود نه ضمان مصطلح. ولی در ادامه حدیث آمده 
پس با آن ضمانت، مضمون عنه در سعه است و  «لمَْ یعُطْهِمِْ قاَلَ کاَنَ ذاَكَ فيِ عنُقُهِِ  حلٍِّ قلُتُْ فإَنِْ 

ناَ ضاَمنٌِ لرِضِاَهمُْ عنَكَْ »»به گردن ضامن است. اینکه یکی از ورثه به مدیون گفت 
َ
ین یعنی د «أ

. این همان ضمان مصطلح است. البته این اشکال دهممیشما گردن من و من پول باقی ورثه را 
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قابل مطرح است که این توافق بین مضمون عنه و ضامن بوده نه ضامن و مضمون له تا عقد ضمان 
محقق شود. اشکال قابل توجیه است به اینکه ضمان فضولی بوده یا ضامن وعده داده که با ورثه 

اشکالاتی )موارد خلاف اجماع( دارد و نتوان  دیگر )مضون له( عقد ضمان می بندد. اینکه روایت
( اما اینکه مضمون نقلی و ربطی به باب ضمان کنیممیقبول کرد یک مطلب است )که قبول 

 ندارد، مطلب دیگری است که درست نیست و روایت صریح در مضمون نقلی است.
 گویدمی . علامه مجلسیداندمیروایت ششم را علامه مجلسی مجهول و والد او، ضعیف -

والدم این حدیث را دال بر جواز ضمان حال بصورت موجل می دانست و این مطلب را اتفاقی 
قلمداد می کرد ولی عکس آن را اختلافی می دانست. این حدیث به نظر علامه همچنین دلالت 

 .(561، ص: 2ملاذ الْخیار في فهم تهذیب الْخبار، ج)بر اغتفار جهالت در اجل فی الجمله دارد
طبق قول مشهور بر اشتراط ضبط اجل در ضمان، ضمان مذکور در روایت، حقیقی نیست 

یعنی وقت حصول غله. ظاهر این مطلب صرف وعده  «أضمن لکم إلی غلة»چون امام فرمود: 
 .(114، ص: 6روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، ج)است

الله، طلبکاران نسبت به طلب خود احساس  توان استنباط کرد که با بیماری عبداز روایت می
را به عنوان ضامن معرفی  اند و او هم حضرت سجاد ای از او طلب کردهخطر کرده، وثیقه

کرده و مورد قبول طلبکاران قرار گرفته است. بنابراین، روایت به هیچ وجه بر نقل ذمه دلالت 
 کند.نمی

یث اسامه )حدیث هفتم( به هیچ وجه باید اضافه کرد که وضع خاص در این حدیث و حد
توان از آنها اقتضای نقل یا ضمّ ذمه را در ضمان استنباط قابل تسری به همه موارد نیست و نمی

صحیح است و در  -که یکی از مصادیق ضمان است -توان گفت که ضمان از معسرکرد، بلکه می
کند، مضمون له حق دارد بدون میاین گونه موارد که ضامن با علم به عسرت مدیون از او ضمانت 

 .(124، ص: 1قواعد فقه )محقق داماد(، ج)مراجعه به مضمون عنه به ضامن مراجعه کند
وقوع عبیدالله الدهقان در سند روایت هفتم که مردد بین عبید الله بن أحمد الدهقان 
)مجهول( و عبید الله بن عبدالله الدهقان )تضعیف توسط نجاشی( و ارسال در روایت ششم مانع 
اعتماد بر این دو روایت است. باضافه اینکه متضمن بیان قضیه فی واقعة است و بنابراین اطلاقی 

  ندارد.
در عمده روایات رضایت طلبکار مغفول واقع شده و اگر هم مطرح شده، آنچنان دخلی به 

جوری ضمان را محقق کرد که بر فرض  شودمیبحث مدنظر ما ندارد. مهم آنست که بفهمیم مثلا 



 
 12 ........................................ ضمان عقد روایی ادله و اقسام متعلق، واکاوی

  

 
 

 عدم اداء مضمون عنه، بشود در عرض او به ضامن مراجعه کرد.
میتّ است ولی در حدیث دوم و ششم و هفتم، مضمون عنه در حدیث اول و سوم و چهارم، 

مّ کرد که ضمان، مفید ضهنوز زنده است ولی در حال احتضار و معسر است. بنابراین تفاوتی نمی
ذمه باشد یا نقل آن، پس بر اقتضای ضمان به صورت نقل ذمه دلالتی ندارند. البته در روایت اول 

 و سوم برائت ذمه مضمون عنه مطرح شده است.
یات اختصاص به دین داشتند ولی ظهور در انحصار به دین ندارند لذا برای توسعه به ضمان روا

غیر دین مانع محسوب نمی شوند. از طرفی حکم به نقل در تمام روایات مطرح نبود و برخی 
روایات با ضم ذمه هم سازگار بودند. اگر ادله عامه باب ضمان ثابت شوند می توان توسعه به غیر 

 یر نقل داد. چون با توضیح پیش گفته ادله خاصه، ادله عامه را تقیید نمی زنند. دین و غ

 بررسی  دلیل روایی عام ضمان
های تشکیل حکومت اسلامی صرف تبیین در اولین سال بخش مهمی از تلاش های پیامبر 

ه ی بقوانین و قواعد معاملات و مالکیت شد. این بخش از تلاش های پیامبر در روایات متعدد

که قواعد منصوص  «الزعیم غارم» ،«علی الید ما أخذت حتیّ تودی»خورد. مثل: چشم می

 روایی محسوب می شوند. 

ثابت شود، در موارد صدق عرفی ضمان، ضمان  «الزعیم غارم»اگر ادله عامه باب ضمان مثل 
و قابلیت توسعه ضمان به موارد غیر دین )از حیث متعلق( و موارد غیر نقل  شودمیشرعا نافذ 

. البته اگر صدق عرفی ضمان مشکوک باشد، شودمییعنی ضم ذمه )از حیث مورد توافق(، فراهم 
دیگر ادله عامه باب ضمان کارایی ندارند و ادله عامه باب معاملات مثل أوفوا بالعقود مفید خواهند 

 «:الزعیم غارم»سی بود. اما برر

حدََّثنَاَ هنََّادٌ، وعَلَيُِّ بنُْ حجُرٍْ، قاَلاَ: حدََّثنَاَ إسِمْاَعیِلُ بنُْ عیََّاشٍ، عنَْ شرُحَبْیِلَ بنِْ مسُلْمٍِ »
ماَمةََ قاَلَ: سمَعِْتُ النَّبيَِّ 

ُ
بيِ أ
َ
العاَریِةَُ »یقَوُلُ فيِ الخطُبْةَِ عاَمَ حجََّةِ الودَاَعِ:  الخوَلانَيِِّ، عنَْ أ

؛ 541، ص1سنن الترمذي، الترمذي، محمد بن عیسی، ج )«مؤُدََّاةٌ، واَلمنِحْةَُ مرَدْوُدةٌَ، واَلدَّینُْ مقَضِْيٌّ، واَلزَّعیِمُ غاَرمٌِ 

شود و هدیه باید جبران شود و دین باید پرداخت گردد و  1عاریه، باید اداء (151، ص1سنن دارقطنی، ج
 ضامن باید به تعهدش عمل کند.

نَّ النَّبيَِّ »این روایت در کتاب عوال اللئالی نیز نقل شده است: 
َ
ماَمةََ أ
ُ
بوُ أ
َ
قاَلَ فيِ   وَ روَیَ أ

                                                           
 . اداء در مقابل ضمان1
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مستدرك الوسائل و مستنبط )مستدرک. همچنن در کتاب (151، ص 1عوالي اللئالي، ج)«خطُبْتَهِِ الوْدَاَعِ الحدیث

 از عوالی نقل شده است. (121، ص:11المسائل، ج
 مفردات حدیث توضیح داده شده است:« غرم»، «زعم»در کتاب نهایه ابن اثیر ذیل ماده 

ذمتي »الزَّعیِمُ: الکفَیِلُ، والغارَمِ: الضَّامنُِ. ومَنِهُْ حدیث علي « الزَّعیِمُ غاَرمٌِ »)زعَمََ( فیِهِ » 
يْ کفَیِل« رهینة وأنا به زعَیِمٌ 
َ
يْ ضمَاَني . (141، ص 1ابن الْثیر، أبو السعادات، النهایة في غریب الحدیث والْثر، ج )أ

َ
أ

 .(162همان، ص)وعهَدي رهنْ فيِ الوْفَاَءِ بهِِ 

 ضمَنِهَ وتکفََّل بهِِ ویؤُدِّیه. الزَّعیم: الکفَیِلُ، والغاَرمِ: الَّذيِ یلَتْزَمِ ماَ« الزَّعیِم غاَرمِ»)غرَمَِ( فیِهِ 
داَءُ شَيءٍْ لازمِ

َ
 .(161، ص1همان، ج )والغرُمْ: أ

آقای خویی اشکال کرده اند، این روایت از طرق شیعه اثبات نشده است بلکه معتبرة الحسن 

صحْاَبنِاَ عنَِ الحْسَنَِ بْ »: کندمیبن خالد آنرا تکذیب 
َ
قطْیِنٍ نِ علَيِِّ بنِْ یَ محُمََّدُ بنُْ یحَیْیَ عنَْ بعَْضِ أ

جعُلِتُْ فدِاَكَ قوَلُْ النَّاسِ الضَّامنُِ غاَرمٌِ قاَلَ فقَاَلَ  بنِْ خاَلدٍِ قاَلَ: قلُتُْ لِبَِيِ الحَْسنَِ  عنَِ الحْسُیَنِْ 
کلََ المْاَلَ 

َ
. بنابراین روایت نبوی قابل (145ص:، 5الإسلامیة(، ج -الکافي )ط )«لیَْسَ علَیَ الضَّامنِِ غرُمٌْ الغْرُمُْ علَیَ منَْ أ

. باضافه اینکه روایت نبوی دلالتی بر (148، ص: 11موسوعة الإمام الخوئي، ج)اعتماد و استدلال نیست
صحت و عدم صحت ضمان ندارد و متکفل این مطلب نیست. این روایت بر فرض صحت، فقط 

. مردم خیال می کردند کندمیبر استقرار غرم بر ضامن در فرض صحت و تحقق ضمان دلالت 
انکار کردند و حکم به استقرار خسارت  خسارت در ضمان بر ضامن استقرار دارد ولی امام 

 .(163همان، ص)بر مضمون عنه کردند
 . مثلا منگیردمیاستاد مددی می فرمایند: زعیم کسی هست که ضمانت چیزی را به عهده 

به شما برگرداند. حال اگر فلانی کتاب را فروخت و ، فلانی کتابی که از شما گرفته شوممیضامن 
پولش را صرف خودش کرد، آیا ضامن، کسی است که اتلاف کرده یا من که ضمان کرده ام؟ من 

 ضامنم چون زعیم هستم.
روایت الزعیم غارم در کتب ما نیامده، در عوالی آمده ولی منقول از عامه است. در کتب عامه 

دارد یعنی سال « خطبه الوداع»هجری هست ولی در نقل عوالی،  14ل دارد که سا« حجة الوداع»
هجری، یعنی در کتاب عوالی اشتباه است. از عجائب این هست که در روایات ما روایتی هست  8

. از روایات عرض است یعنی روایات پیامبر را بر کندمیاز موسی بن جعفر که این روایت را رد 
استاد ما )آیت الله بجنوردی( حدیث را توجیه کرده اند. نکته  امام عرضه می کردند. تعجب که
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 اینکه در روایات ما نیامده چون امام خواستند بگویند اصلا ثابت نیست.
 حدیث الحسن بن الخالد در کافی و فقیه و تهذیب با سند متفاوت آمده است:

صحْاَبنِاَ عنَِ  
َ
 الحْسَنَِ بنِْ علَيِِّ بنِْ یقَطْیِنٍ عنَِ الحْسُیَنِْ سند کافی: محُمََّدُ بنُْ یحَیْیَ عنَْ بعَْضِ أ

منتهی احتمال دارد شناخته شود. فقیه « بعض اصحابنا». حدیث ارسال دارد بخاطر 1بنِْ خاَلدٍِ 
. سند تهذیب: محُمََّدُ بنُْ علَيِِّ بنِْ محَبْوُبٍ عنَْ محُمََّدِ بنِْ 1کندمیمستقیما از حسین بن خالد نقل 

 . 1نِ الحْسَنَِ بنِْ علَيِِّ بنِْ یقَطْیِنٍ عنَِ الحْسُیَنِْ بنِْ خاَلدٍِ عیِسیَ عَ 
احتمالا سقط کافی هم محمد بن عیسی باشد. محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین بغدادی 
است که به ایران و تا قم آمده است و بعضی مصادر را در اختیار قمی ها قرار داده که بعضی محل 

 کلام است. 

متداول بوده ولی در « زعیم»آمده چون در زمان پیامبر لفظ « الضمان غارم»در روایت، البته 
و  کندمیمتداول بوده است. صراحتا همین حدیثِ پیامبر را بر امام عرضه « ضامن»زمان امام، 

. به زبان امروزی امام می خواهند بفرمایند که ضمان با اتلاف است )یعنی کندمیامام صراحتا نفی 
 شودمینیامده معلوم « الزعیم غارم»أکل مال الغیر فهو له ضامن( پس اینکه در مصادر ما من 

ضامن  «من اکل المال»، مورد نظر ائمه نبوده است. بنابراین در مثال سابق طبق حرف امام 

نه مجرد التزام و عقد ضمان را. البته  کنندمیاست. یعنی امام، قاعده ضمان به اتلاف را قبول 
 .1حسین بن خالد مشکلاتی دارد

 اما کثیری از فقها به فقرات مختلف این حدیث در فروعات مختلفی استناد کرده اند:
المهذب )لابن )، ابن براج (12، ص1، ج115، 111، ص1؛ المبسوط، ج112-113، ص1خلاف، ج)مثل شیخ طوسی

، ابن  (586-585، ص: 1المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف، ج)ین الاسلام طبرسی، ام (112، ص:1البراج(، ج
، علامه  (113جامع الخلاف و الوفاق، ص: )، مرحوم سبزواری (غنیة النزوع إلی علمي الْصول و الفروع، ص: )زهره
، 164، 152، ص5مختلف، ج؛ 111، ص16، ج111، 188، 115، 181، ص11؛ تذکره، ج114، ص1، ج553، ص1تحریر، ج)حلی

 و ... (163

                                                           
بيِ الحْسَنَِ 1

َ
کلََ المْاَلَ. جعُلِتُْ . قاَلَ: قلُتُْ لْ

َ
   فدِاَكَ قوَلُْ النَّاسِ الضَّامنُِ غاَرمٌِ قاَلَ فقَاَلَ لیَْسَ علَیَ الضَّامنِِ غرُمٌْ الغْرُمُْ علَیَ منَْ أ

بيِ الحْسَنَِ 1
َ
فقَاَلَ لیَْسَ علَیَ الضَّامنِِ غرُمٌْ  جعُلِتُْ فدِاَكَ قوَلُْ النَّاسِ الضَّامنُِ غاَرمٌِ  . وَ روُيَِ عنَِ الحْسُیَنِْ بنِْ خاَلدٍِ قاَلَ قلُتُْ لْ

کلََ المْاَلَ. من لا یحضره الفقیه، ج
َ
 11141حدیث  26، ص: 1إنَِّماَ الغْرُمُْ علَیَ منَْ أ

بيِ الحْسَنَِ 1
َ
کلََ  جعُلِتُْ فدِاَكَ قوَلُْ النَّاسِ الضَّامنُِ غاَرمٌِ قاَلَ فقَاَلَ لیَْسَ علَیَ الضَّامنِِ  . قاَلَ: قلُتُْ لْ

َ
غرُمٌْ الغْرُمُْ علَیَ منَْ أ

 1 -185، حدیث 142، ص:6المْاَلَ. تهذیب الْحکام، ج
 14جلسه 1121-21. درس خارج فقه، 1
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در کتب قدما با اینکه می دانسته اند این روایت نبوی در مجامع روایی شیعه نیامده است ولی 
 اند.بدان استناد کرده

در نفی حدیث نبوی، تحلیل ها و توجهیات متعددی مطرح  در رابطه با حدیث امام کاظم 
 شده است: 

نویسد: مراد از ضامن یا ضامن نفس )یعنی کفیل( است یا مراد الف. مرحوم فیض کاشانی می
 .1ضامن مال است ولی وجه نفی غرم از او، رجوع ضامن به مضمون عنه است 

که  شودمینویسد: شاید روایت حمل بر ضامنی ب. علامه مجلسی در شرح کتاب کافی می
 کند بنابراینبا اذن مضمون عنه ضمانت کرده است. بنابراین ضامن پس از اداء به او رجوع می

 1غرمی بر او نیست.
 اما این وجه دلیلی ندارد و تصرف در روایت بلادلیل است.

یعنی  :کندمیج. علامه مجلسی اول در شرح کتاب فقیه شیخ صدوق روایت را اینگونه معنا 
ه اذن مضمون عنه ضمانت کرده است پس در نهایت بازگشت ضمان به هنگامی که ضامن ب

مضمون عنه است. والا شکی نیست که ضامن غارم است و بر این مطلب اخبار زیادی دلالت 
 دارند. 

آمده است ولی علامه مجلسی می نویسد « و روي عن الحسین بن خالد»با اینکه در عبارت، 
طریقی به این دو نفر ذکر نکرده است اما شیخ کلینی  و شیخ باشدمی« الحسن»در بعضی نسخ 

ولی شیخ طوسی در حدیث صحیح. علامه معتقد  کندمیدر حدیث قوی از الحسین بن خالد نقل 
 . 1، ثقه است«الحسن»، حسن است ولی «الحسین»است 

د و المرا»د. توجیه علامه حلی این است: مراد روایت، استقرار ضمان بر مدیون اصلی است 
. البته ایشان راوی از (185، ص: 11-الحدیثة(، ج -تذکرة الفقهاء )ط  )«منه أنّ الضمان یستقرّ علی الْصیل

 تعبیر کرده است.« الحسن بن خالد»امام را 
گوید حرف داند و سپس میه. علامه مجلسی در شرح تهذیب، اولا حدیث را مجهول می

                                                           
أراد بالضامن الضامن للنفس أعني الکفیل أو یکون المراد به ضامن المال و یکون الوجه في نفي الغرم عنه أنه یرجع علی . »1

 811، ص: 18ج الوافي،« الغریم بما أداه
ح مرآة العقول في شر« لعله محمول علی ما إذا ضمن بإذن الغریم، فإن له الرجوع علیه بما أدی، فالغرم علیه لا علی الضامن. »1

 64، ص:12أخبار آل الرسول، ج
« ءيخبار کثیرة ستجأي إذا ضمن بإذن المضمون عنه فالضمان بالْخرة علیه و إلا فلا شك في أن الضامن یغرم و یدل علیه أ. »1

 113، ص: 6روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، ج
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 .1شد و ممکن است مراد از ضامن، کفیل باشدامام برای زمانی است که به اذن مضمون عنه با
و. محدث بحرانی معتقد است: ظاهر حدیث در رجوع ضامن به مضمون عنه در آنچه به 

 -وع به مضمون عنهبه معنای عدم رج-. غرمی بر او نیست باشدمیمضمون له پرداخته است، 
آید، حال آنکه امام غرم را از ضامن نفی کرد و بر حصول غرم بر ضامن پیش میاگر صحیح باشد،

بر ضمانی که به اذن مضمون  شودمیمضمون عنه قرار داد. روایت گرچه مطلق است ولی حمل 
 .1عنه است

ما إذا فیجب تأویله ب»نویسد: ز. مرحوم بحرانی در شرح مفاتیح الشرایع فیض کاشانی می
تاویل حدیث به زمانیکه ضمانت به اذن  «ن عنهضمن بإذنه فإنهّ یرجع بما غرم علی المضمو

الْنوار اللوامع في شرح )کندمی، پس ضامن برای آنچه پرداخته به او رجوع باشدمیمضمون عنه بوده 

 .(168، ص: 11مفاتیح الشرائع )للفیض(، ج
ح. مراد از روایت، نفی استقرار غرم بر ضامن است نه نفی تحقق غرم ولو فی الجمله. سپس 

. غرم ضامن، مقوم حقیقت ضمان است. خود این کندمیامن در غرم به مضون عنه رجوع ض

 .(181، ص: 14مهذب الْحکام )للسبزواري(، ج)دارد از پیامبر  «الزعیم غارم»روایت شهادت به صدور 
 این توجهیات نشان دهنده آن است که نخواسته اند حدیث نبوی را انکار کنند.

ضامن مسئول است، ولی مسئولیت او در حدی است که پذیرفته  طبق این حدیث نبوی،
است. برای مثال، اگر ضامن مسئولیت را بدین نحو پذیرفته باشد که اگر مدیون اصلی به تعهد 
خود عمل نکرد، من مسئول پرداخت آن خواهم بود، این یك نوع مسئولیت است و ضامن در حدود 

 کند.پس فقط بر انتقال ذمه دلالت نمی تعهدّ، متعهد به اجرا و تنفیذ آن است.

 متعلق ضمان عقدی
متعلق ضمان عقدی یا به تعبیر دیگر "مضمون"، بصورت دین، عین، عهده و یا فعل قابل 

 تصور است. 

                                                           
و الحدیث الثاني: مجهول. قوله علیه السلام: لیس علی الضامن أي: إذا کان بإذنه، لْنه لا یرجع علیه حینئذ فیأخذ منه. و . »1

 555، ص: 2ار، جملاذ الْخیار في فهم تهذیب الْخب« یمکن أن یکون المراد بالضامن الکفیل
و هو ظاهر کما تری في رجوع الضامن علی المضمون عنه بما اغترمه للمضمون له، و أنه لا غرم علیه، بمعنی عدم رجوعه . »1

علی المضمون عنه، و لو صح ما ذکره من عدم الرجوع للزم حصول الغرم علیه، مع أنه )علیه السلام( قد نفاه عنه، و جعل الغرم 
مال و هو المضمون عنه، و بالخبر المذکور یجب الخروج عن الْصل الذي استند الیه، و الخبر و ان کان مطلقا علی من أکل ال

 11، ص: 11الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة، ج« الا أنه محمول علی ما إذا کان الضمان باذن المضمون عنه
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 ضمان دین-2
ضمان دین همان ضمان مصطلح است که به طور مفصل در کتب فقهی مطرح شده و در اینجا 

 .پردازیممیتکرار نکرده و به متعلقات دیگر عقد ضمان 

 ضمان عین-1
 ضمانت عین بر دو قسم است:

به این معنا که مضمون له حقیّ بر عهده  کندمییا ضامن، عین مضمونه را ضمانت  الف.

. مثل آنکه مال مضمون له در دست شودمیدار حق مضمون له مضمون عنه دارد و ضامن عهده
گیرد. یا عاریه مضمونه که غاصب است و ضامن از طرف غاصب مال مالک را بر عهده می

 یا طلا و نقره بودن.  شودمیمضمونه بودن یا به شرط ضمان حاصل 
. وجه اول صحت آن ضمان کنندمیخ طوسی برای ضمان اعیان مضمونه دو وجه مطرح شی

است چون مضمونه است. وجه دوم، عدم صحت ضمان است چون ثابت در ذمه نیست. ضمان 
 . باشدمیقیمتش هم صحیح نیست چون ضمان ما لم یجب در حالی که قیمت مجهول است، 

. در ضمانت اعیان غیر مضمونه، قبل از کندمییا ضامن عین غیر مضمونه را ضمانت  ب.

ضمانت تعهدی وجود ندارد و در معنای مصطلح ضمان هر چه توسعه دهیم این قسم را چه بسا 
و آن را به دوش  آیدمیشامل نشود. چون در ضمان مصطلح، دینی یا تعهدی کسی دارد و ضامن 

نه تعهد تبعی. بعبارتی ضامن  می کشد اما در این قسم ضمان، با تعهد بدوی مواجه هستیم
این  دگویمیمستقیما تمام بار را می خواهد خودش تعهد کند و به دوش کشد. مثلا کسی به شما 

. اگر تلقی از ضمان این باشد که مسبوق به تعهدی دینی کنممیمال شما اگر تلف شد من تضمین 
ضمان در دین را به عین و  ، ضمان در مثال مطرح شده، صادق نیست. حتی اگرباشدمییا التزا

حتی به افعال توسعه دهیم، اینکه محل بحث را بگیرد، مشکل است. شاید با تمهلاتی بتوان ضمان 
ده ای گرفته است و تلف شعین را در اینجا )ضمان عین غیر مضمونه( تصویر کرد مثلا زید عاریه

 است:

ست. یجه شخص، ضامن قهری ااگر تلف تقصیری بوده )اتلاف با تعدی و تفریط( در نت الف.

. ضمان را می توان توجیه فنی کرد یا با توسعه ضمان به ضمان کندمیحال شخصی آن را ضمانت 
تعلیقی یا همینکه عین تحت ید غیر مالک است نسبت به دین آتی تضمین کرد یا با شرط قبول 

 کنیم. 
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تعهدی وجود دارد و ابتدا  اما نسبت به ضمان مثلا تلف سماوی، نه دین آتی وجود دارد نه ب.

. اینجا که نه ذمه الغیر نه عهده الغیر مشغول نشده، صدق دهیدمیبه ساکن شما تعهدی انجام 
 عنوان ضمان سخت است. 

یا مالی از عمرو پیش زید امانت است و زید تعهدی ندارد ولی عمرو نگران است. حال شما 
کسی باشد و به تلف سماوی تلف شود  ضامن مال می شوید. اصلا لازم نیست مال عمرو دست

یعنی  کنممیتا من ضمانت کرده و خسارت دهم. راسا مال عمرو را در صورت تلف، ضمانت 
 .دهممیخسارت 

الان نه تعهدی وجود دارد « شوممیتو مالت را به فلانی قرض بده، من ضامنش »یا در مثال 
تی را اینجا می توان تصویر کرد و ولی در مثال . ضمان دین آآیدمینه دینی ولی در آینده دین بوجود 

 قبلی )ضمان عین عاریه گرفته شده توسط شخصی و تلف شده سماوی( حتی این هم وجود ندارد.
در ارتکاز فقها در تمام فروض مورد بحث ضمان، ماهیت تبعی ضمان ملحوظ است. یعنی 

کدام نباشد و فرد ابتداء خودش  حتما موضوع ضمان، دینی یا عهده ای در سابق است اما اگر هیچ
را ضامن کند )یعنی مضمون عنهی وجود ندارد و فقط ضامن و مضمون له وجود دارد(، این مطلب 

که صدق عنوان ضمان و تخریج فنی ضمان مشکل است و بر فرض صدق عنوان  شودمیمطرح 
 . کنندمیضمان، ادله ضمان انصراف از این فرض پیدا 

یح ضمان در صورت ب، فایده ضمانت لحاظ شود نه اطراف )مضمون شاید بتوان برای تصح
. کندیمعنه، ضامن، مضمون له(. بطور مثال من تعهداتم را نمی توانم ایفاء کنم، دیگری پشتیبانی 

ماشین بخر اگر دزد  گویممییا شخصی ماشین نمی خرد چون می ترسد دزد سرقت کند؛ من 
 سرقت کرد من ضامنم. یعنی ضامن شده ام بدون تعهد قبلی. 

این اشکال قابل طرح است که اطلاقات ضمان نداریم تا با پافشاری رو صدق عنوان ضمان 
در مثال های مذکور بخواهید اطلاقات را تطبیق دهید. اما این اشکال، علی المبنا است یعنی 

را قبول کنیم یا نه. اگر اطلاق را قبول کردیم  «الزعیم غارم»طلاقی مثل وابسته به این است که ا
صدق عنوان ضمان، موثر برای تحت اطلاق رفتن است. ولی اگر دلیل مطلقی در باب ضمان 
نتوانستیم اقامه کنیم، به صدق عنوان ضمان کاری نداریم و بر محل بحث اثری ندارد. حال باید 

اقامه کنیم چون تعهدات بدوی و ایقاعی مادامی که منتهی به عقد  ادله صحت این نوع تضمین را
 دهندمینیا شرط نشود، ارزشی و اثری ندارد. یعنی تعهد ابتدایی یکطرفه را فقها حکم به لزومش 

الا در مثل سبق و رمایه و جعاله، که شارع تایید کرده است. شاید بتوان با توسعه ادله جعاله از 
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ن . همچنیدهممیاگر تلف شد جعل  گوییممی. البته دیگر عامل ندارد و باب جعاله درست کرد
نیاز به این توجیه هست که منطق جعاله، عمل نیست بلکه استیذانِ از اینکه خسارتی که پرداخت 

، ددهیمی. حال یا شما عملی انجام گیرممیو من دارم به عهده  شودمیاستیفاء منفعتی  شودمی
 .دهممی، من پولش را دهیدمییا مالی از دست  دهممیمن پولش را 

، قبول شما را لازم ندارد تا بخواهد با «دهممیخسارت وارده به شما را من »اینکه بگویم 
، تصحیح و نافذ شود. چون ماهیت متعلق عقد باید طوری باشد که به طرفین ربط «عقد»تحقق 

عیت تی دخالت تسبیبی طرف مقابل، موضوداشته باشد و محتاج قبول در قبال ایجاب باشد. بعبار
 دارد؛ یعنی انشاء عقدی او موثر در تاسیس باید باشد. 

تعهد به فعل توسط دیگری برای شما، بدون قبول شما معنا دارد پس عقدی نیست و ایقاعی 
است. هرچند محل بحث مثل هبه است یعنی در هبه هم طرفیت، یکطرفه است )یک طرف 

(. ولی با این حال هبه، عقد است چون ملکیت متهب نسبت به عین یردگمیو دیگری  دهدمی
 موهوبه، بدون قبول او معنا ندارد.
: ماهیت صلح دو طرفه است ولو شودمیمحقق کنیم، گفته « صلح»اینکه محل بحث را با 

چیزی در آن ردّ و بدل نشود و یک طرف بدهد و دیگری بگیرد مثل هبه. حال تعهد به فعل توسط 
گری برای شما اگر به عنوان صلح منعقد شود  و شما قبول کردید، دو طرف دارد و صلح محقق دی
 .شودمی

 خلاصه آنکه اضافه ضمان به عین دو وجه دارد:
)ضمان تبعی( مثلا عینی که دست غیرمالک است   شودمیگاهی ضمان عین موجود، تضمین 

. یعنی تعهد ناشی از عین شوممیو او )مضمون عنه( متعهد به ردّ آنست، من آن عهده را ضامن 
 ، حذف متعلقات صورت گرفته است.«ضمان اعیان مضمونه». پس در کنممیرا تضمین 

اهی )ضمان ابتدائی(. گ و قبلش تعهدی نیست کندمیگاهی ضامن، عین را مستقیما ضمانت 
عینِ نزد غیر مالک بصورت امانی، با تلف سماوی از بین می رود و غیر مالک تعهدی ندارد؛ حال 

انجام دهید نه غیر مالک را. گاهی عین نزد خود مالک  خواهیدمیشما ضمانت صاحب مال را 
 کنید. است و شما در فرض تلف سماوی ضمانت می

دست دیگری است، تعهدی وجود ندارد و وجوب ردّ عند  اینکه مال من بصورت امانی
 یا با سررسید زمان معین شده، که بعد از آن زمان، دیگر امانی نیست. آیدمیالمطالبه 
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 ضمان فعل-4
ولی بعضی نه. ضمان افعال محل  1گیرندمیافعال، بعضی افعال ذیل دیون قرار ر باب ضمان د

. شوممیو من ضامنش  گیردمیی را به عهده تردید و بحث است. بطور مثال شخصی شرط
التزامات فقط به عین نمی خورد بلکه شامل است کسی را که کاری را قبول کرده انجام دهد و 

. مثل تعهد به تامین کالایی یا ساخت کالایی یا اجرای عملی. حال ضمان شودمیتعهد محسوب 
 حال کسی تعهد این شخص را تضمین اینها معنا دارد؟ بعبارتی شخصی تعهدی داده ضمن شرطی،

کند. این تعهد ناشی از وضع ید بر اعیان نیست. در ضمان اعیان مضمونه، یک ضمان قهری 
ولی در افعال الزاما ضمان قهری وجود ندارد و ممکن است تعهدی کرده که منشا  شودمیتضمین 

 قراردادی دارد. 
ون الزاما. البته تعهدات اگر موجود پس ضمان تعهدات، نه ضمان اعیان است و نه ضمان دی

بود ضمانت آن همان ضمانت معهود است چون سه رکن مضمون له، مضمون عنه و ضامن وجود 
 دارند.  

 اقسام ضمان و توسعه آن
ابن براج تقسیم ضمان به ضمان انفراد و ضمان اشتراک را مطرح کرده است. در ضمان انفراد، 

و مضمون له اختیار دارد در مطالبه مال از هر کدام بصورت  کنندمیگروهی از شخصی ضمانت 
. (181بن حمزه، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص)اتکی یا گروهی. ضمان اشتراک عکس حالت ضمان انفراد است

ي مختلف الشیعة ف)بخاطر مبنای ناقل بودن ضمان، ضمان انفراد مورد نقد علامه حلی واقع شده است

 .(163-166ص:، 5أحکام الشریعة، ج
آقای روحانی ضمان اعیان خارجیه را به معنای تعهد )یعنی عین در عهدة ضامن است و اثر 
آن وجوب رد با بقاء عین و ردّ بدل مثلی یا قیمی در صورت تلفش( و قسم دیگری از ضمان 

 لا الضابط ان الضمان في الاعیان الخارجیة بمعنی التعهد»و نه به معنای ثبوت در ذمه  داندمی
 .(151، ص: 1منهاج الصالحین )للروحاني(، ج )«بمعنی الثبوت في الذمة، فهو قسم آخر من الضمان
 :کندمیشیخ حسین حلی، دو قسم ضمان را مطرح 

 اول ضمانی که تحققش متوقف بر فعل خارجی است مانند ضمان ید و تلف.  
ضمان، دین منتقل به  دوم ضمانی است که حصولش محتاج انشاء است مثل ضمان دیون. با

                                                           
 است. . اگر فعل را در قالب اجاره مثلا به عهده گیرد، دین1
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. بعضی ضمان انشایی را منحصر در ضمان دیون کرده اند و در مثل اعیان شودمیذمه ضامن 
. در قسم دوم، تحقق ضمان دیون مسلم است ولی ضمان (18بحوث فقهیة )للحلي(، ص)دانندمیجاری ن

 است.اعیان مغصوبه، ضمان مال ودیعه و ضمان اعیان شخصی نزد مالک محل اختلاف 
 :داندمیمرحوم خویی فقط دو قسم را برای ضمان صحیح 

 ضمان دین ثابت در ذمه بالفعل )قدر متیقن و معنای مصطلح از ضمان( -1
 ضمان اعیان شخصی.  -1

اولی متضمن اشتغال ذمه ضامن به دین بالفعل است ولی دومی یعنی عین در عهدة 
جود است و ردّ بدل مثلی یا ضامن است و مسوولیت آن با اوست )ردّ عین مادامی که مو

 .(111، ص: 1مباني العروة الوثقی، ج )قیمی در صورت تلف(
 :کندمیمرحوم سبزواری سه قسم برای ضمان معرفی 

ء و ضمان شخص آخر الف. ضمان متعارف به حسب غالب: اشتغال ذمة المضمون عنه بشي
 له.

 زیاد نزد مردم وجود دارد.ب. ضمان آنچه که در معرض قریب برای ثبوت است. در خارج 
 ج. تعهد و التزام به وفاء آنچه که برای شخص دیگر ثابت است.
 .(111، ص: 14مهذب الْحکام )للسبزواري(، ج)تمام اقسام بخاطر اطلاقات و اصالت الصحه صحیح است

 :داندمیشهید صدر ضمان را دو نحوه 
ه بر آن برائت ذمه مضمون عنه الف. ضمان مصطلح: ضمان به نحو نقل از ذمه به دیگری ک

 .شودمیمترتب 
ب. ضمان به معنای تعهد به آنچه در ذمه است و جعل ذمه در عهدة ضامن )طبق تحقیق، 

و اثرش وجوب تحصیل دین برای دائن  شودمیعهده غیر از ذمه است(. این ضمان موجب انتقال ن
است یا با وفاء مدین یا با وفاء متعهد. این معنا از ضمان، در دین، اعیان خارجی داخل در عهدة 

 غیر مالک )مانند عین مغصوب(، مال جعاله قبل عمل 
بلکه حتی در فرض عدم عهده در سابق و عدم ترقب استحقاق غیر )یعنی نفس ضمان، مولود 

مضمون عنه وجود ندارد و فقط ضامن و مضمون له داریم( متصور است. نتیجه آن  عهده است.
، 1منهاج الصالحین )المحشی للحکیم(، ج)که ضمان به معنای دوم متوقف بر فرض حق ثابت در سابق نیست

 .(126ص:
 :دانندمیآقای سیستانی ضمان را به دو نحوة قابل وقوع 
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 .شودمیاشتغال ذمه ضامن  الف. نقل دین. این نحوه ضمان، باعث
ب. التزام ضامن به اداء مال به مضمون له. نتیجه این مطلب، فقط وجوب تکلیفی ادا بر 

 ضامن است نه اشتغال ذمه.
 :داندمیآقای شبیری ضمان را دو قسم 

بدون هیچ شرطی. در این صورت، دین به ذمه  شودمیالف. ضامن در اداء دین دیگری متعهد 
 )نقل ذمه در مرحله حکم است نه انشاء( شودمیضامن منتقل می شده و ذمه مدیون، بری 

 اندتومیاگر دینش پرداخت نشود. دائن  شودمیب. ضامن از الان به دفع دین مدیون متعهد 
 از ضامن مطالبه کند اگر مدین پرداخت نکرد.

معتقد است دو نهاد )نقل دین، التزام به اداء( داریم که هر کدام را خواستید  پس آقای سیستانی
 ولی آقای شبیری معتقد است نقل ذمه ارادی نیست. کنیدمیانتخاب و اراده 

ین ای موضوعیت قائلند: دبرای توسعه باید بررسی شود فقها در بحث ضمان برای چه مولفه
سعه که اگر از موضوعیت بیفتند تو شودمیع توسعه ضمان )ولو سببش( یا نقل. این دو مقوله مان

 پیدا کند.  تواندمیبیشتری بحث ضمان 
حتی بعضی فقها که در باب ضمان، نقل را در کلماتشان به وفور بکار می برند، تعبیر نقل را 
تسامحی دانسته و واقع آن را سقوط و انعدام دین مضمون عنه به ازاء حدوث دین جدید در ذمه 

. لذا نقل موضوعیت نداشته و عدم امکان نقل در برخی موارد ضمان، مشکل ساز دانندمیضامن 
 نیست.

یک توسعه در متعلق عقد ضمان داریم یعنی از دین به عین و سپس به فعل. مواردی که به 
الزعیم »ضمان دین برگردد که مشکلی نداریم. اما مواردی که به ضمان دین برنگردد، اگر دلیل عام 

 ولی اگر آن دلیل عام را شودمیرا قبول کنیم و صدق عرفی ضمان کند، از باب ضمان نافذ « غارم
 قبول نکنیم یا صدق عرفی ضمان محرز نباشد، از باب مطلق عقود قابل تصحیح است.

یک توسعه به جایی که دین یا عهده ای سابقا وجود ندارد و ابتدا به ساکن و اصالتا می خواهیم 
بتوان  ای شایدضمانت و التزام محقق کنیم. به نحو دینی مورد انتقاد فقهاست ولی بصورت عهده

ارید شما د« دهممیبرو قرض بگیر من قسطش را »گر صورت عقدی بتواند بگیرد. درست کرد ا
منتها دین الان نیست و آتی است در حالیکه برخی معتقدند  کنیدمیبه نفع یکطرف تضمین دین 

دین یا سببش باید موجود باشد تا مفهوم ضمان محقق شود. اگر بگوییم با ادله عامه تصحیح 
، متعاقبا من ضامنم(  اگر شرطیت تنجیز را دست برداریم آیدمیذمه شما )دینی که به  کنیممی
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. ولی اگر تعلیق را نپذیریم نمی توان قبول کرد. مرحوم سید از باب اطلاقات ادله شودمیدرست 
هایی درست کرد ولی در چارچوب معنای ضمان است چون سه رکن موجود است. لکن مثال

له داریم و با اطلاقات ادله ضمان یا ادله عامه عقود مشکل داریم که فقط ضامن و مضمون له 
یعنی قابلیت توافق ارادتین وجود ندارد بعبارتی  کندمیاست بتوان درست کرد چون صدق عقد ن

نیاز به اراده طرف دیگر نیست و اراده او اثری ندارد. مگر ضمان عرفی صدق کند تا طبق مبنای 
 غارم(، شامل محل بحث شود.قبول دلیل عام باب ضمان )الزعیم 

یا مشکل ضمان مالم یجب است یا مشکل تعلیق است. یعنی الان  1مشکل ضمان دین آتی
 آیدیم)اگر بگوییم ضمان نسبت به دین آتی الان  شودمیانشا می کنی ولی ضمان در آینده محقق 

ل وجود کمشکل تعلیق حل است( پس دوران بین دو مش -یعنی تصور و قبول ضمان مالم یجب-
 . 1دارد

 ( این است کهشودمیمشکل ضمان معلق )الان ضمان فعلی است منتها اثرش در آینده ظاهر 
نقلش قابل تصور نیست وقتی نقل جزء ذات ضمان است. بنابراین ضمان مالم یجب هم درست 

ن ز ایو مشکلی ا آیدمینیست وقتی انشاء نقل شده است. بله اگر نقل جزء آثار باشد خب بعدا 
 جهت وجود ندارد. 

از الان ضامن هستم نه  گویدمیبعید نیست عرف به ضمان دین آتی هم اطلاق ضمان کند )
 اینکه وعده ضمان دهد(

برخی فقها مثل آقای خوئی معتقدند در تعهد بر خلاف نقل مشکل نداریم. یعنی از الان 
ین اشکال تعلق بگیرد. ا تواندمیتی نمتعهدم به التزام آتی )التزام به عملی در آینده( ولی نقل، به آ

به آینده تعلق بگیرد چرا وقتی دین نیست ولی سببش هست،  تواندمیکه اگر نقل ن شودمیمطرح 
 ؟! کنیدمیقبول 

 جمع بندی
مضمون عنه در روایات یا میتّ است یا هنوز حیّ است ولی در حال احتضار و معسر است  

کرد )فقط در یک روایت، مضمون له میتّ است و مضمون عنه حیّ است(  بنابراین تفاوتی نمی

                                                           
شود ولی در محل بحث، سبب قرارداد نیز وجود . در یوول الی الزوم، قراردی وجود دارد که الان لازم نیست و بعدا لازم می1

آتی  وضع الید علی مال الغیر، سبب دین گویدمیو  کندمیندارد و فقط تلف ممکن پیش آید. مرحوم سید برایش سبب درست 
 است.

و تعلیق را قبول نداریم. بنابراین تنها راه حل، استفاده از کاربست تعهد و التزام است. التزام به اینکه . خویی: دین وجود ندارد 1
 . در نتیجه نیاز به قول ضم ذمه به ذمه هم نیست.دهممیمثلا مال شما را برمی گردانم یا معادل قیمت را به شما 
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که ضمان، مفید ضمّ ذمه باشد یا نقل آن. پس روایات بر اقتضای ضمان به صورت نقل ذمه دلالتی 
 بته در دو روایت، برائت ذمه مضمون عنه مطرح شده است.ندارند. ال

مورد روایات باب ضمان، ضمان دین بود ولی ظهور در انحصار به ضمان دین ندارند لذا برای 
توسعه به ضمان غیر دین، مانع محسوب نمی شوند. از طرفی حکم به نقل در تمام روایات مطرح 

ودند. اگر ادله عامه باب ضمان ثابت شوند می توان نبود و برخی روایات با ضم ذمه هم سازگار ب
توسعه به غیر دین و غیر نقل داد. چون با توضیح پیش گفته ادله خاصه، ادله عامه را تخصیص 

 نمی زنند.

ثابت شود، در موارد صدق عرفی ضمان، ضمان  «الزعیم غارم»اگر ادله عامه باب ضمان مثل 
ن به موارد غیر دین )از حیث متعلق( و موارد غیر نقل و قابلیت توسعه ضما شودمیشرعا نافذ 

. البته اگر صدق عرفی ضمان مشکوک باشد، شودمییعنی ضم ذمه )از حیث مورد توافق(، فراهم 
دیگر ادله عامه باب ضمان کارایی ندارند و ادله عامه باب معاملات مثل أوفوا بالعقود مفید خواهند 

پاسخ داده شد لذا به عنوان دلیل عام باب  «الزعیم غارم»بود. اشکالات مطرح شده در روایت 

 ضمان قابل استناد باشد.
 صراحتا این تعبیر را تسامحی کنندمیبرخی فقها که حقیقت ضمان را به نقل ذمه تعبیر 

و مرادشان اثبات ما فی الذمه است. در مقابل، برخی که از ضمان به اثبات مال در ذمه  دانندمی
که به حقیقت نقل  دانندمیهمان دین در ذمة مضمون عنه را در ذمة ضامن ثابت  کنندمیتعبیر 

اینکه نقل حق )دین(، مقوم حقیقت ضمان باشد دلیلی عقلی یا نقلی ندارد. ادله نزدیک تر است. 
نه بیان ذات ضمان. باضافه اینکه  اندشدهنقلی مشتمل بر نقل هم متعرض موارد غالب ضمان 

مثل برخی اقسام ضمان اعیان( مورد پذیرش قرار گرفته که فقها نقل ذمه را مواردی از ضمان )
 مطرح نکرده بلکه مثلا ضم ضمان به ضمان را قبول کرده اند. 

بصورت دین، عین، عهده و یا فعل قابل بررسی است. ضمان  -مضمون–متعلق ضمان عقدی 
 دین همان ضمان مصطلح است. 

)دو قول به صحت  کندمین، عین مضمونه را ضمانت ضمانت عین بر دو قسم است: یا ضام
. در قسم دوم با کندمیو عدم صحت مطرح شده است( یا ضامن، عین غیر مضمونه را ضمانت 

تعهد بدوی مواجه هستیم نه تعهد تبعی. این هم، دو قسم دارد: گاهی عینِ نزد غیر مالک بصورت 
عهدی ندارد؛ حال شما ضمانت صاحب مال امانی، با تلف سماوی از بین می رود و غیر مالک ت

انجام دهید نه غیر مالک را. گاهی عین نزد خود مالک است و شما در فرض تلف  خواهیدمیرا 
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کنید. حتی اگر ضمان در دین را توسعه دهیم، اینکه این قسم آخر ضمان را سماوی ضمانت می
 مطرح شده است. بگیرد، مشکل است. البته سازوکارهایی برای صحت این قسم ضمان

ولی بعضی نه. در افعال الزاما  1گیرندمیافعال، بعضی افعال ذیل دیون قرار ر باب ضمان د
 ضمان قهری وجود ندارد و ممکن است تعهدی کرده که منشا قراردادی دارد. 

علاوه بر ضمان مصطلح )مفید نقل دین(، قسم دیگری از ضمان یعنی تعهد به اداء هم مطرح 
 ولی قسم دوم، صرف وجوب تکلیفی است. شودمیشده است. قسم اول، باعث اشتغال ذمه 

ه به مواردی ک نی از دین به عین و سپس به فعل.یک توسعه در متعلق عقد ضمان داریم یع

زعیم ال»ضمان دین برگردد مشکلی نداریم. اما مواردی که به ضمان دین برنگردد، اگر دلیل عام 
والا از باب  شودمیرا قبول کنیم و صدق عرفی ضمان محقق شود، از باب ضمان نافذ  «غارم

 مطلق عقود قابل تصحیح است.
د. به نحو دینی مورد انتقاد فقهاست یک توسعه به جایی که دین یا عهده ای سابقا وجود ندار

ولی بصورت عهده ای شاید بتوان درست کرد اگر صورت عقدی بتواند بگیرد یا ضمان عرفی صدق 
 کند )علی المبنای قبول دلیل عام باب ضمان )الزعیم غارم((

 

 

                                                           
 ت.. اگر فعل را در قالب اجاره مثلا به عهده گیرد، دین اس1



 

 

 

 

 نقدی بر شبهه اصاله التشریع آیات معاملی قرآن

 

 

 استاد راهنما: استاد واعظی

 

 نویسنده:

 2محسن یوسفی
 چکیده

و بخش مهمی از تفقه که  شودمیمباحث فقهی به دو بخش کلی عبادات و معاملات تقسیم 
باحث م کندمیارتباط مستتتقیمی با زندگی روزمره مردم دارد و رابطه آنها با یکدیگر را منضتتبط 

فقه معاملات است. اتخاذ مبانی و اصول اولی که بتوان در هنگام شک در صحت معاملات یا 
زم فقه پویا و کارآمد اجزاء و شرایط آن و عدم وجود دلیل خاص در مقام، به آن تمسک کرد از لوا

است و اتکاء به اصول علمیه در این موارد، صرفاً راهکاری عملی و غیر واقع انگارانه است که 
ممکن است بسیاری از مصالح و مفاسد مترتب بر احکام شرعی در این زمینه زائل گردد؛ لذا 

زمینه کاربستتت  امکان تمستتک به قواعد اولیه مانند عمومات و مطلقات آیات و روایات در این
بسیار پربسامدی دارد. در مقابل اشکالی اساسی برای تمسک به اطلاقات آیات شده است به 

                                                           
    141-141 تحصیلی سال ،معاملات فقه گروه پژوه دانش. 1
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این بیان که رویه شارع بخاطر وجوهی هم چون کثرت تفاصیل و فروع احکام و وجود مصالح 
هی ودر بیان تدریجی آن، بر بیان اصل تشریع در قرآن است و نظارتی بر جزئیات ندارد؛ با بازپژ

انجام گرفته پنج جواب برای این شبهه ارائه شد، یک: فهم فقها و متشرعه از جریان اطلاق در 
آیات. دو: عدم تنافی در مقام بیان بودن اصل تشریع با در مقام بیان قیود بودن. سه: تفصیل بین 

ی و تحذیر دآیات بیان کننده فروع که مطلقند با آیات بیان کننده اجمال قبل از تفصیل یا جمع بن
و تشتتویق بعد از تفصتتیل. چهار: اطلاق آیات معاملی بر استتاس ستتیره عملی عقلاء. پنج: رویه 
قانون گذاری عقلاء در قوانین اساسی و اصول زیر بنایی. چهار پاسخ ابتدایی با اشکالاتی روبرو 

ن مشکل ای ساخت اما پاسخ پنجم بهترین پاسخی برای حلبود و ایراد را به طور کامل مرتفع نمی
 بود.

 :کلیدواژه
 اطلاق، عدم بیان، سیره، آیات معاملاتی، مقام بیان اصل تشریع.

 تحریر محل نزاع
اطلاق آیات معاملی قرآن از ادله مهمی است که هنگام شک در صحت یا شرایط معامله به 

ین به ا توانمی؛ مثلاً اگر در شرطیت عربی بودن صیغه عقدی شک کردیم شودمیآن تمسک 
اطلاقات برای نفی این قید تمستتک کرد. در صتتورتی که اطلاقی برای صتتحت معاملات و نفی 
قیود دخیل در نفوذ معامله موجود نباشد، اصل اولی در معاملات، استصحاب عدم نقل و انتقال 

به نفوذ و  توانمیو عدم تأثیر سبب است و به محض شک در جزء یا شرط و قیدی در عقد، ن
 حکم کرد. صحت عقد

نباید غفلت کرد که بحث از جریان اطلاق یا عدم آن، بحث از اطلاق لفظی استتتت؛ به این 

در مقام بیان اجزا و شتترایط بیع بوده استتت یا  «وأحلََّ اللهُ البْیَعَ »بیان که آیا شتتارع با گفتن مثل 

د و را فرمود و تشریع کر «أحلََّ اللهُ البْیَعَ »خیر؟ وگرنه اطلاق مقامی به این بیان که شارع مقدس 

ستتتخن دیگری نیاورد، ناظر به اطلاق مقامی استتتت که مقام بیان آن باید ثابت گردد؛ مگر اینکه 
ه اطلاق ب توانمیگفته شود بعد از اتمام زمان تشریع و بیان تمام قیود و شرایط، از عدم ذکر قید 

خیل در غرض اش بوده و اگر مقامی آیه رستتتید از آن جهت که شتتتارع، در مقام بیان تمام امور د
قیدی در دوران معصومین از طریق قرآن و سنت به دست ما نرسیده، اطمینان به صادر نشدن 

کنیم؛ البته باید امکان تقیید به قیدی که در صدد نفی آن هستیم و لو به صورت کلی و این قید می
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شکوک، خروج از محور ضمنی بوده باشد. در هر صورت بنا اثبات اطلاق مقامی و نفی قیود م
بحث خواهد بود زیرا موضوع محل بحث، حد دلالت آیات و تمسک به اطلاق لفظی آن است، 
نه اطلاق مقامی که به آیه مربوط نیستتتت و فارغ از آن و با نگاه به مجموع ادله در گستتتتره زمان 

 تشریع، ممکن است اثبات یا نفی شود.
رت متفاوت دارد؛ یک: اطلاق مقامی خود دلیل. البته به نظر نگارنده، اطلاق مقامی دو صو

دو: اطلاق مقامی مجموع ادله. در فرض اول، متکلم در صدد بیان هر آنچه دخیل در غرض اش 
هستتت ولی الفاظ کلام اولیه، گنجایش و ظرفیت قیودی که خارج از حقیقت و معانی  باشتتدمی

ی، مانع عقلی مثل قصد قربت که اخذ آنهاست را ندارد یا بخاطر مانع عقلی یا بخاطر مانع معنو
و لازم استتت در بیان مجدد یا به قرینه  شتتودمیآن در کلام اولیه مطابق برخی مبانی منجر به دور 

طوری که شتتتروط و علل « أو»عقلی لحاظ گردد، مانع معنوی مثلاً در اطلاق شتتترط از حیث 
ن ثر باشند را نفی کند، در ایجانشین پذیر دیگر که به طور متسقل از شرط مذکور در مشروط مؤ

د توانمیفرض شرط مذکور صرفاً معنی و مفهوم اش ناظر به همین شرط است و اطلاق آن، تنها 
نسبت  رساند اما بیانیعلیت تامه داشتن شرط مذکور و عدم نیاز به شرط دیگری برای تأثیر را می

این دو فرض، اطلاق مقامی از نظر به مؤثر بودن یا نبودن شرط دیگر به صورت مستقل ندارد. در 
عرف، منتسب به دلیل محل نزاع خواهد بود هر چند ناشی از الفاظ آن دلیل نیست. اما فرض 

آید، حتی ممکن استتت دلیل دوم، اطلاق مقامی از واکاوی و بازنگری مجموع ادله به دستتت می
ی صرفاً ناظر به جهت خاص اول صرفاً مقام تشریع باشد و مقام بیانی نداشته باشد یا ادله دیگر

صادر شده باشد اما از کنار هم قرار دادن مجموع ادله و بیانات متکلم در مواقف و ازمنه متفاوت 
خواستتته گفته استتت از چنین مقامی، نفی قیود ذکر نشتتده را و احراز اینکه تمامی آنچه را که می

 بدست آوریم.
و احراز اطلاق مقامی و مقام بیان  در هر صتتورت محل بحث مقاله، اطلاق لفظی ادله استتت

مطابق فرض اول، خود نیازمند بررسی مستقل است حال آنکه اصل اولی در اطلاقات مقامی، 
در مقام بیان نبودن استتتت و علاوه بر برخی اشتتتکالات وارد بر اطلاق لفظی بر اطلاق مقامی به 

به محل نزاع )اطلاقات طریق اولی وارد است، همچنین اطلاق مقامی مطابق تصویر دوم ربطی 
 آیات معاملی قرآن( نخواهد داشت و برگرفته از تحلیل مجموع ادله است.

اشکالات متعددی در لسان فقها برای تمسک به این آیات معاملی قرآن بیان شده است، 
ه دانند )با توجه بمثلاً برخی تمسک به این آیات را تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش می
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وب وفا اند( یا اینکه وجوع این ادله از جمله بیع یا عقود را مقید به شرعی تفسیر کردهاینکه موض
قد و اند. بیان تفصتتیلی و نیا حلیت را تکلیفی دانستتته و صتتحت وضتتعی را بر آن مترتب ندیده

تر یا چند تحقیق مستقل است و در این پژوهه واکاوی همه این اشکالات نیازمند تحقیقی جامع
مقام بازنگری اشتتکال به اطلاقات آیه خواهیم بود؛ به طور اجمالی ستته اشتتکال کلی به تنها در 

اطلاق آیات مطرح شده است؛ یک: نفی اطلاق آیات به طور کلی. دو: نفی اطلاق آیات نسبت 
. محل نزاع صورت اول است که 1به قیود نادر. سه: نفی اطلاق آیات نسبت به عقود مستحدث

ته این تقاریر را در دو دس توانمیارائه شده است. در تقسیم بندی کلی  های متفاوتیدر تقریب
قرار داد؛ الف: در مقام بیان نبودن اطلاق آیات الاحکام. ب: اشکال اختصاصی به اطلاق برخی 

حلََّ اللهَُّ البْیَعَْ  »آیات مثل 
َ
 . در این تحقیق صرفاً مقام اول محل کنکاش قرار خواهد گرفت.« أ

 یان نبودن اطلاقات قرآنیدر مقام ب
بیند که مطابق آن ایراد اول، کبرای کلی تمستتک به اطلاق آیات الاحکام را دچار خدشتته می

حلََّ اللهَُّ البْیَعَْ  »تک تک آیات معاملات مانند 
َ
و قد اخذنا منکم میثاقا « »تجاره عن تراض« »أ

قابلیت اطلاق گیری نخواهند داشت مگر اینکه قرینه خاصی بر اطلاق آنها محرز گردد.  «غلیظا

سه نظریه در باب اطلاق آیات نسبت به معاملات و عبادات مطرح است؛ اول: جریان در عبادات 
و معاملات. دوم: جریان تنها در معاملات. ستتوم: عدم جریان در عبادات و معاملات. شتترح هر 

 ها به بیان ذیل است.یهیک از این نظر
نظر اول: جریان اطلاق در آیات عبادات و معاملات؛ مطابق این نظر، آیاتی که در معاملات 

کتِبَ علَیَکمُ »وارد شتتتده و آیاتی که در ارتباط با عبادات ورود پیدا کرده؛ اطلاق دارد، مثلاً 
و امثالهم اطلاق دارد و در موارد  (23)آل عمران، « للِهَِّ علَیَ الناَّسِ حجُِّ البْیَتِ » (181)بقره، « الصِِِّّّیامُ 

وفْوُا باِلعْقُوُدِ »طور که ها تمستتک کرد، همانبه آن شتتودمیشتتک 
َ
حلََّ اللهَُّ البْیَعَْ وَ »و  (1)مائده، « أ

َ
أ

 و امثالهم که از معاملات هستند؛ اطلاق دارند. (135)بقره، «حرَمََّ الربِّا

انی استتتت که در جزئیات مستتتائل، به اطلاقات و عمومات ادریس حلیّ از جمله فقیهابن
ها را در وضو از بالا به پایین، ؛ به عنوان مثال، ایشان شستن دستکندمیالْحکام تمسک آیات

                                                           
 توان در مباحث فقهی به تناسبتوان در مبحث اصولی اطلاق و تقیید یا مبحث ظهور بحث کرد هم میاین اشکالات را هم می .1

ها صرفاً به آیات خاصی باشد یا تنها مرتبط با آیات بحث از عمومات و اطلاقات از آنها بحث کرد؛ البته در صورتی که اشکال
 ز حیث اطلاق بما هو اطلاق یا ظهور نخواهد بود و استنباط فقهی نیاز دارد.معاملات باشد در این صورت اشکال ا
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شمارد و سند خود را در این افتا، اطلاق آیه وضو معرفی بر خلاف نظر مشهور، غیر واجب می
ین و من غستتل یده من الْصتتابع إلی المرافق فقد تناوله إنه تعالی أمرنا بأن نکون غاستتل: »کندمی

)نساء،  «أوْ جاَءَ أحدٌَ منِکْمْ منَِ الغْاَئطِِ »وی به اطلاق آیه  (؛22، ص 1)سرائر، ج « اسم غاسل بلاخلاف

قائل  (16)محمد،  «وَ لاَ یسِِّّألکْمْ أموْاَلکَمْ »و  (14)مزمّلّ،  «فاَقرْؤَوُا ماَ تیَسَِِّّّرَ منَِ القْرُآنِ »و عموم  (11
. فتوای وی با تمستتک به آیه اخیر شتتنیدنی استتت، (124و  135و  116و  113و  143، ص 1)ستترائر، ج استتت 

ایشتتتان پس از اشتتتاره به وجود اختلاف در وجوب پرداخت چهار گوستتتفند به عنوان زکات، در 

ی ذلک و یقوّ »گوید: برستتد، با تقویت نظر نفی وجوب می 141صتتورتی که عدد گوستتفندان به 
 (.116)همان، ص  ...«أیضاا قوله تعالی: وَ لاَ یسأْلکْمْ أمواَلکَمْ، 

ادریس حلیّ تمستتتک به ظهور اطلاقات و عمومات را که دیگران آن را موضتتتوعاً قبول ابن

یجب التمسِِّّک بعموم »: کندمیگونه بیان داند و اندیشتته خود را اینندارند، درمان هر دردی می
ظهور اطلاقی آیات و ». استتتاد علیدوستتت در مقاله (515)همان، ص  «ل داءالقرآن فهو الشِِّّفا لک

قائل است: عدم حجیّت خبر واحد و تخصیص و تقیید ناپذیری آیات قرآن به خبر ...« روایات 
در آنچه از ایشان نقل شده )جریان اطلاق در آیات معاملات و  (،51)سرائر، ص ادریس واحد نزد ابن
ت. در حالی که ظاهر عبارات مرحوم ابن ادریس، تفرع عدم حجیت اخبار أثر نیستتعبادات(  بی

بر اطلاق آیات استتتت، یعنی از آنجا که اطلاق آیات حجت استتتت خبر واحدی که منافی با این 
اطلاق باشتتد ولو به صتتورت تقیید حجت نخواهد بود؛ لذا ظاهرا عدم حجیت اخبار ز اعتقاد به 

 حجیت اطلاق آیات متأثر شده است.
نظر دوم: جریان اطلاق تنها در آیات معاملات؛ نظر دوم این استتت که عمومات در معاملات 

ای که در عبادات وارد شده؛ اهمال دارند و در مقام بیان نیستند، بعضی و عبادات فرق دارند، ادله
اند که اگر حالت عمومی در عبادات باشد، در مقام بیان اصل مطلب است و این احتمال را داده

اطلاق و شتتتمول در اینجا مقصتتتود نیستتتت، اما در خطابات معاملات در مقام بیان همه انواع و 
 گوید.اقسام معامله هست و همه شروط را در نظر گرفته شده و مطلق می

فرماید: این آیات یا قبل شیخ انصاری درباره آیات امرکننده به اقامه نماز و انجام عبادات می
از بیان جزئیات مربوط به آن عبادت خاص نازل شتتده، یا بعد از آن. آیات در فرض اول، صتترفاً 

 تو هیچ اطلاقی مورد نظر آن نیست و در فرض دوم  شودمیاشاره است به تفصیلاتی که بعد داده 
که غالب چنین استتت تتتتت اشتتاره استتت به عملی معهود و معینّ؛ یعنی آنچه قبلاً در خطاب یا 
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ول، ص )فرائد الاصتتخطابات دیگر بیان گردیده استتت، بدون اینکه اطلاقی در این زمینه داشتتته باشتتد 

181.)1 
نظر سوم: عدم جریان اطلاق در آیات عبادات و معاملات؛ نظر سوم این است که آیات قرآن 
در مباحث فقهی خواه معاملات یا عبادات، در مقام بیان اطلاق و شتتمول نیستتت، آیات اصتتل 

؛ در مقام تشتتریع اصتتل وجوب نماز، روزه و حلیت بیع و امثالهم هستتت، کندمیتشتتریع را بیان 
های مربوط به احکام گوید، کل گزارهقرآن برای بیان اصل حکم در منظومه شریعت سخن می

های فقهی یک از گزارهجزئیه نازل شتتده استتت، اراده اطلاقی و شتتمولی در هیچعنوان موجبه به
 1قرآن روا نیست.

مرحوم خوئی بعد از بیان استتتتدلال مرحوم نائینی در اینکه علما به اطلاقات و عمومات 

م ها واردة فی مقاإن الِوامر المتعلقة بالعبادات کل»گوید: می کندمیکنند اشتتکال تمستتک می

                                                           
مرحوم شیخ در مطارح الانظار، یکی از ثمرات مترتب بر صحیح و اعم را امکان تمسک به اطلاقات در اعم بخلاف صحیح  .1

اشکال دوم را که تمسک به اطلاق  دهد، لکنکند و هر یک را پاسخ میکند لکن در ادامه اشکالاتی به آن مطرح میبیان می
علی وجه لا یشذّ منها إلاّ  -و ثانیها: أنّ هذه الإطلاقات الواردة فی الکتاب و السنةّ»گوید: پذیرد، میآیات عبادات هست می

تکون واردة  بین أمرین کلّ منهما مانع عن الْخذ بالإطلاق: فإماّ أن تکون واردة فی مقام الإهمال دون البیان. و إماّ أن -شاذّ 
 فی مقام بیان الخواصّ المترتبّة علی العبادة المدلول علیها بالإطلاق و الآثار المنتهیة إلیها.

و قوله تعالی: کتبَِ علَیَکمُ الصِّیامُ کما کتبَِ « 1»فمن الْولّ: قوله تعالی: وَ للَِّهِ علَیَ النَّاسِ حجُِّ البْیَتِ منَِ استْطَاعَ إلِیَهِ سبَیِلاً 
قیِموُا الصَّلاةَ وَ آتوُا الزَّکاةَ و نحوها، فإنّ الظاهر عدم ذهاب وهم إلی جواز العلََ 

َ
 تمسّک بهذهی الَّذیِنَ منِْ قبَلْکِمْ و قوله تعالی: أ

 الإطلاقات الواردة فی مقام الإهمال، کأوامر الطبیب بشرب الدواء الموقوف بیانه علی حضور زمان الحاجة.
« وضوعالصلاة خیر م»ی: حافظِوُا علَیَ الصَّلوَاتِ و قوله تعالی: إنَِّ الصَّلاةَ تنَهْی عنَِ الفْحَشْاءِ وَ المْنُکْرِ و و من الثانی: قوله تعال

فإنّ هذه الإطلاقات نظیرة لما یتلهجّ به الوعاّظ فی مقام الإیعاد علی ترک العبادة و بیان ما یترتبّ علیها من الثواب، فیکون 
لمفروغ کونه تلک العبادة بعد تشخیص مفاهیمها و تعیین أجزائها و شرائطها، و أین ذلک من ورود المطلق المراد بها ما هو ا

 ء أو شرطیته، کما لا یخفی.فی مقام یمکن التعویل علیه فی دفع الشک فی جزئیة شی
. إلاّ أنّ الإنصاف: أنّ الاطمئنان و قد یمنع من ذلک، بل یعدّ دعوی ورود هذه الإطلاقات المتکثرّة فی غیر مقام البیان مکابرة

 (68، ص 1)مطارح الْنظار، ج « بورودها فی مقام البیان غیر حاصل بعد العلم بعدم ورود جمیعها فی مقام البیان.
و لعله قصر نظره علی الآیات »گوید: مرحوم سید محمد سعید حکیم نیز، ضمن انکار اطلاق نداشتن تمامی آیات قرآن می

عبادات، فإن أغلبها من قبیل ما ذکره، و إلا فالإطلاقات الواردة فی المعاملات مما یتمسک بها فی الفروع الغیر الواردة فی ال
حلََّ اللَّهُ البْیَعَ إ 1المنصوصة أو المنصوصة بالنصوص المتکافئة إ 

َ
وفْوُا باِلعْقُوُدِ، و أ

َ
، و تجِارةًَ عنَْ ترَاضٍ، و 1، کثیرة جدا، مثل: أ

حلَِّ لکَمْ ما ورَاءَ ذلکِمْ إ فرَهِانٌ مَ 
ُ
موْالکَمُ، و لا تقَرْبَوُا مالَ الیْتیِمِ،* و أ

َ
، و إنِْ جاءکَمْ فاسقٌِ بنِبَإٍَ 1قبْوُضةٌَ، و لا تؤُتْوُا السُّفهَاءَ أ

هلَْ الذِّکرِ،* و عبَدْاً ممَلْوُکاً 
َ
، و ما علَیَ المْحُسْنِیِنَ منِْ سبَیِلٍ، 1ءٍ إ لا یقدْرُِ علَی شیَفتَبَیَنوُا، و فلَوَْ لا نفَرََ منِْ کلِّ فرِقْةٍَ، و فسَئْلَوُا أ

 (141، ص 1)تعلیقة موسعة علی فرائد الْصول، ج « و غیر ذلک مما لا یحصی.
مطابق نظر برخی فقهای عامه، روایات نبوی و سنت واصله از اصحاب نه تنها نباید اختلاف تباینی و من وجه با قرآن داشته  .1

لکه تخصیص و تقیید اطلاقات قرآن نیز در جایی که عموم یا اطلاقی برای آن ثابت شود مخالفت با قرآن است، لذا برای باشد ب
زاء و دانند نه اجتوجیه تقدم روایات بر آیات خصوصاً در عبادات، آیات ناظر به احکام عبادی را در مقام بیان اصل تشریع می

 ه تفاصیل و اجزای عبادات ندارند و روایات مفسر و مبین آیات خواهند بود.شرایط؛ لذا آیات اصلاً بیانی نسبت ب
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و لیس لشیء منها إطلاق یقتضی عدم اعتبار شیء ما فی متعلقاتها لتکون الروایة  التشریع
ها مخالفة للکتاب بنحو من المخالفة؛ بل الِمر کذلک فی کثیر من الدالة علی اعتباره فی

الروایات الواردة فی غیر العبادات لِنه لیس فی الکتاب ما یدل بعمومه أو بإطلاقه علی حلیّة 
 )أجود «.ن المکلف لیکون الخبر الدالّ علی حرمة فعلٍ ماّ مخالفا له و لو بوجهکل فعل صِِّّادر م

البته مرحوم خوئی در فقه در موارد متعددی به اطلاق آیات عبادات مثل صوم  (545، ص 1التقریرات، ج 
 همچنین در تقریرات آیه الله( 116و  115و  11، ص 1)مستتتتند العروه الوثقی، ج . کندمیو خمس تمستتتک 

تب ک»إن من الآیات الکریمه ما ورد فی مقام البیان، کقوله تعالی: »فیاض از ایشان آمده است: 
فحال الآیة المبارکة حال قوله »...  (181)بقره:  «علیکم الصِِّّیام کما کتب علی الذین من قبلکم

من التمسِِّّک  و ما شِِِّّّاکلهما و کما أنه لامانع« تجارة عن تراض»و « حلََّ اللهَُّ البْیَعَْ أ»تعالی: 
بإطلاقها فی باب المعاملات عند الشِِّّک فی اعتبار شِِّّیء فیها فکذلک لامانع من التمسِِّّک 

 (.132ت  138، ص 1)محاضرات فی اصول الفقه، ج . ...«بإطلاق هذه الآیة 

گوید: نظر چهارم جریان اطلاق تنها در می کندمیآیه الله اعرافی، نظر چهارمی را نیز اضافه 
های فقهی در گزارهای دیگر قرآن مثل توصیفیات بیانی در یعنی غیر از گزارهآیات فقهی است، 

های کلیه وارد نشتتده، بلکه بیان مورد قیامت، انستتان و امثالهم به نحو قضتتایای کلیه و موجبه
 (25/11/14)خارج اصول،  الجمله مطلب است و در مقام عمل نیست.فی

ر همه آیات فقهی اعم از عبادات و معاملات نقد و نظر: ظاهر نظر چهارم، جریان اطلاق د
استتتت و از این نظر تفاوتی با نظر اول ندارد مگر اینکه مراد جریان اطلاق صتتترفاً در اطلاقات 
عبادات بخلاف معاملات باشتتد که وجود چنین نظری بستتیار بعید استتت و معمولاً کستتانی که 

ه ای کدانند و با توجه به ادلها جاری میاند در معاملات نیز اطلاق راطلاق را در عبادات پذیرفته
جریان اطلاق در معاملات با اشتتکال کمتری نستتبت به  شتتودمیروشتتن  شتتودمیدر ادامه ذکر 

یافت این است که در  توانمیاما تفاوتی که میان نظر چهارم با دیگر نظرات  1عبادات روبروست.
نظریه چهارم در مورد اطلاق دیگر آیات غیر از آیات الاحکام نیز نظر داده است و اطلاق آن را به 

                                                           
ا همین اشکال ر« تجاره عن تراض»و « احل الله البیع»البته برخی فقها مانند سید یزدی به اطلاقات معاملی قرآن مانند  .1

ل اند در حالیکه اشکااند و ممکن این توهم پیش آید که ایشان اطلاقات آیات عبادی را بخلاف معاملی پذیرفتهمطرح کرده
موجود در آیات مذکور است همانطور که در برخی آیات عبادی نیز با وجود چنین ایشان در آیات فوق ناظر به قرائن خاص 

 (1، ص 1اند. )حاشیه مکاسب، ج قرائنی حکم به عدم اطلاق داده
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طور کل نفی کرده است در حالیکه نظریات سابق نسبت به این جهت ساکت بود. در هر صورت، 
 تمسک نخواهد بود. و اطلاقات معاملات قابل شودمیتنها مطابق نظر دوم کبرای مدنظر اثبات 

 دلیل عدم اطلاق آیات
ترین دلیل بر عدم اطلاق آیات، این استتتت که آیات قرآن صتتترفاً در مقام ناظر به اصتتتل مهم

اند و در مقام بیان جزئیات و تفاصیل احکام نیستند، چرا که وجه صدور آنها تشریع صادر شده
جمع بندی و تحریض و تاکید بر  یکی از این سه احتمال است؛ یک: اجمال قبل از تفصیل. دو:

ظهور اطلاقی »تشریع معهود و مسبوق. سه: اشاره به آثار دنیوی و اخروی تشریعات. )مقاله 
ه برای هر توضیحی ک«( آیات و روایات کلیات مبینّ شریعت، با تطبیق بر آیه نهی از مؤاکله باطل

 آید این است.یک از این وجوه به ذهن می
جهت اول: اجمال قبل از تفصتتیل: یعنی برخی آیات حکمی شتترعی تکلیفی یا وضتتعی را به 

تا در ادامه با ادله دیگر به صورت تدریجی تفصیلات آن حکم بیان  کندمیصورت فی الجمله بیان 

قاَموُا الصَّلاةََ وآَتوَاُ الزکَّاةَ.»گردد. مثلاً 
َ
 (۱۴)حج، ..« الذَّیِنَ إنِ مکَّناَّهمُْ فیِ الِرَْْضِ أ

جهت دوم و سوم: جمع بندی و تحریض بر تشریع معهود و اشاره به آثار تشریعات. مطابق 
نظر مدعیان عدم اطلاق، بیشتر آیات ناظر به عملی معهود و معین است که دستورش پیش از آن 
در شتتریعت و توستتط پیامبر یا آیات دیگر یا ستتیره جاری میان عقلای قوم و تأیید شتتده توستتط 

و آیه صرفاً در مقام جمع بندی و تشویق و اشاره به همان دستور است. ادله  شارع، آمده است
قی اند و اطلاوارد در مقام بیان خواص دنیوی و اخروی تشریعات نیز صرفاً ناظر به اصل تشریع

د از کننناظر به جزئیات و تفاصتتیل احکام ندارند؛ لذا بستتیاری از آیات را بر همین وجه حمل می

حلََّ  »جمله 
َ
وَ لکَمْ فیِ » (،116)بقره:  «کتِبَ علَیَکمُ القْتِالُ وَ هوَُ کرهٌْ لکَمْ »، (135)بقره،  « اللهَُّ البْیَعَْ  أ

ولیِ الِلَْبْابِ لعَلََّکمْ تتََّقوُنَ 
ُ
نْ توُلَُّوا وجُوُهکَمْ قبِلََ » (،132)همان:  «القْصِِِِّّّاصِ حیَاةٌ یا أ

َ
لیَسَ البْرَِّ أ

بِ وَ لکنَّ البْرَِّ منَْ آمنََ باِللَّهِ وَ الیْومِْ الآخْرِِ وَ المْلائکِةِ وَ الکْتابِ وَ النَّبیِینَ وَ آتیَ المْشَِِّّرقِِ وَ المْغَرِْ 
قامَ 
َ
 المْالَ علَی حبُِّهِ ذوَیِ القْرُبْی وَ الیْتامی وَ المْسَاکینَ وَ ابنَْ السَّبیلِ وَ السَّائلِینَ وَ فیِ الرِّقابِ وَ أ

سِ الصَّلاةَ وَ آتَ 
ْ
ساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حینَ البْأَ

ْ
ی الزَّکاةَ وَ المْوُفوُنَ بعِهَدْهِمِْ إذِا عاهدَوُا وَ الصَّابرِینَ فیِ البْأَ
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ولئِک همُُ المْتَُّقوُنَ 
ُ
ولئِک الَّذینَ صِِّّدقَوُا وَ أ

ُ
نفْقِوُا فی سِِّّبیلِ اللَّهِ وَ لا تلُقْوُا »(، 211)همان، « أ

َ
وَ أ

یدیکمْ إلِیَ ا
َ
حسْنِوُا إنَِّ اللَّهَ یحِبُّ المْحُْسنِینبأِ

َ
 1(.125)همان:  «لتَّهلْکُةِ وَ أ
د مورد استدلال در موارد خرُد و توانمیآیات مذکور هرگز ناین »گوید: استاد علیدوست می

ار هایی که خواص )آثکه نشانه تشریع است و جمله« کتبََ »شک قرار گیرد. وجود الفاظی چون 
، مانع جدی برای انعقاد اطلاق استتتت. این امر کندمیدنیوی و اخروی( این مقررات را بیان 

ظهور »برد. )مقاله غیرممکن استتتت که از فقهای منضتتتبط، کستتتی از چنین آیاتی بهره اطلاق 
ر نتیجه د«(. اطلاقی آیات و روایات کلیات مبینّ شتتتریعت، با تطبیق بر آیه نهی از مؤاکله باطل

حلََّ اللهَُّ البْیَعَْ وَ حرَمََّ الربِّا»آیات قرآنی با خصوصیات فوق اطلاقی ندارد، از جمله 
َ
قام تنها در م «أ

ن را ناظر به بیع معهود و تشریع شده در سابق )حال چه آ باشدمیتشریع حلیت بیع و حرمت ربا 
بدانیم یا اجمال قبل از تفصتتیل معنی کنیم( چون در مقام بیان خصتتوصتتیات و قیود بیع حلال 

مسک های مشکوک را با تکه بخواهیم حلیّت بیع شودمینیست، اطلاقی برای آیه شریفه منعقد ن
 به آن اثبات کنیم.

یرا به آیه تمسک کرد؛ ز توانمیمقام بیان است یا خیر؟ ن حتی اگر شک داشتیم که آیه ای در
و  است« در مقام بیان بودن»هرچند نظر بسیاری از اصولیین این است که در موارد شک، اصل 

ای بخاطر یکی از جهات فوق در مقام بیان نیستتتت، هر چند امکان جریان اگر شتتتک کردیم آیه
ها در محاورات عرفی بین خودشان همه ع انساناصاله البیان در محاورات عرفی هست زیرا نو
ند کناند را یک جا و به صورت متمرکز بیان میمطالبی که در دل دارند و همه ی آنچه قصد کرده

اماّ کلام شتتارع اینگونه نیستتت؛ زیرا روش او در ستتخن گفتنش این استتت که منفصتتل ستتخن 
 و حتی گاهی عام را کندمیدیگر ذکر  گوید مثلاً در یک جا مطلق گفته و قید آن را در جاییمی

گوید. فلذا بنای عقلاء هر چند در ستتتال بعد می 144گوید و خاص آن را در یک زمان می

                                                           
تواند اگر اشکال شود که موارد مذکور برای عدم اطلاق، ادعای بلا دلیل است و صرفا تکرار مدعی است و همین آیات نیز می .1

اشند. پاسخ این است که ظهور عرفی و لسان محاوره و وجدان، شاهد بر این است که در این گونه موارد که اطلاق داشته ب
در  کندیممتکلم در صدد بیان آثار یک چیز است در مقام بیان تمام جزئیات آن نیست بلکه آثار را بر آن شیء فی الجمله بار 

همین منوال است. البته ممکن است در مصادیق آیاتی که در مقام یکی مقام تحریض و تحذیر یا جمع بندی نیز اصل اولی بر 
 و: » گویدمیاز فروض مذکور هستند اختلاف شود. عبارت مذکور از شیخ انصاری در مطارح نیز مؤید همین مطلب است، 

« ضوعالصلاة خیر مو»الفْحَشْاءِ وَ المْنُکْرِ و  من الثانی: قوله تعالی: حافظِوُا علَیَ الصَّلوَاتِ و قوله تعالی: إنَِّ الصَّلاةَ تنَهْی عنَِ 
فإنّ هذه الإطلاقات نظیرة لما یتلهجّ به الوعاّظ فی مقام الإیعاد علی ترک العبادة و بیان ما یترتبّ علیها من الثواب، فیکون 

و أین ذلک من ورود المطلق المراد بها ما هو المفروغ کونه تلک العبادة بعد تشخیص مفاهیمها و تعیین أجزائها و شرائطها، 
 (68، ص 1)مطارح الْنظار، ج « ء أو شرطیته، کما لا یخفی.فی مقام یمکن التعویل علیه فی دفع الشک فی جزئیة شی
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شان این است که هنگام شک در مقام بیان بودن، به اطلاق کلام گوینده تمسک محاورات عرفی
زیرا رویه شتتتارع با عرف کنند ولی این بناء، دلیلی بر اطلاق گیری از کلام شتتتارع نیستتتت؛ می

متفاوت استتت. در واقع این طریقه شتتارع، اشتتکال استتاستتی به اطلاق آیات استتت که حتی اگر 
 .گیردمیجهات فوق محرز نشود امکان تمسک به اصاله البیان و جریان اطلاق را 

د؛ د باشتوانمیبنظر نگارنده، سرّ و دلیل تفاوت رویه شارع با عرف، ناظر به یکی از این امور 
یک: فراوانی و کثرت احکام و تفصتتیلات و جزئیات و شتترایط آن و عدم امکان بیان آن در یک 
کلام. دو: مصتتتلحت در بیان تدریجی احکام )از جمله مصتتتلحت تستتتهیل و پس نزدن تازه 

ها(. سه: وجود مانع در بیان تمام جزئیات. )مثلاً: برخی شرایط اصلاً قابل فهم برای آن مسلمان
 (. چهار: عدم وجود موضوع.زمان نبوده

 جواب اول: سیره متشرعه بر اطلاق گیری از آیات
برداشتی که حقیر از کلام استاد واعظی داشتم این است که می گویند: هر چند ممکن است 
از نظر فهم عقلاء برداشت فوق صورت گیرد و بخاطر وجوه ذکر شده، رویهٔ شارع را غیر از رویه 
و ستتیره خودشتتان در تمستتک به اطلاقات ببینند اما مطابق فهم متشتترعه، آیات اطلاق دارند و 

ا در عصتتتر تشتتتریع و غیبت صتتتغری و حتی بعد از غیبت در اعصتتتار مختلف در روات و فقه
اند، حتی در روایات شان به اطلاقات قرآن تمسک کردههای مختلف فقهی و اصولیاستدلال

متعدد، ائمه معصومین علیهم السلام در مقام پاسخ به سؤالات فقهی مخاطبین یا تبیین تفاصیل 
متشرعه در اند. همین سیره، کاشف قطعی از وجود سیره هاحکام به اطلاق آیات تمسک جست

 زمان معصومین و عمل معصومین به این اطلاقات است.
به عبارت دیگر، از نظر فهم عقلایی، مقتضتتایی چنین ستتخن گفتنی که دأب گوینده بر ذکر 
ریقه ط قیود به صورت منفصل باشد، احراز عدم بیان نسبت به قیود است. لذا اگر ما بودیم و این

کردیم و امکان اطلاق گیری نبود. خاص گفتاری، بناچار به همان محدوده الفاظ مذکور اخذ می
کنیم که شارع با اما از عمل ائمه معصومین و اصحاب خاص ایشان به این اطلاقات، کشف می

 دهیم نسبت به کلام شارعای که نسبت به اطلاقات کلام خود انجام میتعبد خواسته همان رویه
ند ولی خواسته بعداً آن را بیان کنیز داشته باشیم؛ یعنی با اینکه در مقام بیان جزئیات نبوده و می
 1(1141)خارج فقه العقود، مهر ما با کلام او معامله کسی که در مقام بیان است داشته باشیم. 

                                                           
گویند این دلیل صرفاً ناظر به طریقه شارع در منفصل گویی است و ممکن است در مابقی . استاد واعظی حفظه الله می1

و اصاله التشریع کارایی نداشته باشد. یعنی اینکه رویه شارع بر منفصل گویی و عدم بیان جزئیات با  اشکالات به اطلاق آیات
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فقهای این جواب مردود است زیرا اول اینکه همانطور که در مطالب سابق اشاره شد، برخی 
، البته اگر استدلال صرفاً ناظر به تمسک 1شمردندعظام تمسک به اطلاقات آیات را جایز نمی

 ای نیازمند تحلیل تاریخی است ومعصومین و متشرعه زمان تشریع باشد اصل وجود چنین سیره
بر فرض ثبوت آن، ممکن استتت از باب اطلاق مقامی یا از باب وجود قرینه خاص یا تمستتک به 

منطوقی در حد همان محدوده معنایی لفظ بوده باشتتد؛ استتتناد معصتتومین به اطلاق آیات  ظهور
 معاملی نیز ممکن است ناشی از همین وجوه باشد.

ای از شارع شمرده شد از جمله کثرت ایراد دوم: وجوهی که به عنوان دلیل اتخاذ چنین رویه 
یان، وجود مصلحت در بیان تدریجی و و فراوانی احکام و عدم امکان بیان همه تفاصیل در یک ب

غیره باید جواب داده شتتود و گرنه صتترف ادعای تعبد بدون اینکه این ادله توجیه شتتود، به مؤونه 
اش عمل بر همان طریقه عرفی در محاورات زائد نیازمند استتتت؛ زیرا بنای شتتتارع در خطابات

ن اصتتتول عقلایی در استتتت لذا در حجیت ظهور یا جمع عرفی و اصتتتول لفظیه دیگر به هما
مادامی دلیل متقنی بر اتخاذ روش جدیدی از جانب شتتارع اصتتطیاد  شتتودمیمحاورات رجوع 

شتتود؛ در محل نزاع نیز اگر توجیه عقلایی برای اطلاق گیری از خطابات شتتارع برای موانع فوق 
 یافت نشتتتد در آن صتتتورت بر فرض وجود ادله قطعی بر اطلاق گیری از آیات قول به تعبد جا

 خواهد داشت.
های خاص را بخلاف تمستتک به اطلاق برخی آیات با برخی ویژگی 1ایراد ستتوم: برخی فقها

برخی دیگر جایز شمرند در این صورت تمسک فقها و متشرعه صرفاً در برخی آیات ثابت خواهد 
د اصتتتل کلی اطلاق آیات معاملی را ثابت کند، بله اصتتتل عدم اطلاق نیز جاری توانمیبود و ن

های آن حکم کرد. به عبارت دیگر، قائل نخواهد بود و در هر مورد باید به تناسب قرائن و ویژگی
: صتترف ذکر برخی آیاتی که متشتترعه از زمان ائمه تاکنون به اطلاق آن گویدمیبه نظریه تفصتتیل 

                                                           
فوق  ای ثابت کند استدلالهای دیگر، اصاله التشریع را در آیهتعبد منافی اطلاق نیست اما اگر مصلحت تدریج یا ضرورت

 های دیگر اشکال.بود نه جنبهپذیرد زیرا پاسخ صرفاً از حیث منفصل گویی شارع خدشه نمی
. اشکال استاد فاضل بابلی: فقهای منکر اطلاق آیات بسیار کم و انگشت شمارند و چنین مخالفتی مخل به تحقق سیره مذکور 1

نیست. می توان در جواب گفت: بنا بر اینکه کلام این فقها در انکار اطلاق قابل توجیه و تأویل نباشد، اجماعی منشأَ از سیره 
شود؛ علاوه بر آن ممکن است مواردی که تمسک به اطلاق شده اصل نخواهد شد و به تبع وجود چنین سیره ای محرز نمیح

را حمل بر وجود قرینه بر اطلاق بدانند؛ به عبارت دیگر با تحفظ بر اصل عدم اطلاق، در صورت احراز اطلاق در مواردی 
وم صرفا با نام یک یا دو فقیه مانند )مرح کنیممیتی به قائلین ادعایی توجه خاص، آن را منافی با اصل مذکور ندانند. لکن وق

نائینی و مرحوم خوئی( مواجه می شویم که در کتب دیگرشان و در استنباط فقهی شان، خلاف این مطلب را گفته اند و قائل 
 شود.مبرزی که بتوان این قول را به اتقان به او نسبت داد یافت نمی

 تاد ابوالقاسم علیدوست که نظریه ایشان در جواب سوم به صورت مشروح ذکر خواهد شد.مانند اس .1
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و نمی توان اصل کلی اطلاق را در این موارد  کندمیلیل بر اطلاق دیگر آیات نتمسک جسته اند د
جاری کرد، بلکه در هر مورد باید به تناستتب ویژگی های آن حکم کرد. در پاستتخ به این ایراد می 
توان گفت که مطابق این نظر، اطلاق آیات پذیرفته شتتده مگر اینکه بخاطر ویژگی های خاصتتی 

 تفصیل یا در مقام جمع بندی بودن آیات احراز شود.مثل اجمال قبل از 
کنند و تر از عقلاء عمل میچهارم این که معمولاً متشتتترعه در عمل خود بستتتیار محتاط

عقلاء از آنجایی که حیث تشتریع در آنها لحاظ نشتده ممکن استت از باب بی مبالاتی در برخی 
وک تمسک کنند در حالی که مطمئناً موارد به اطلاق برخی آیات برای نفی شروط یا قیود مشک

متشرعه سعی بر تحفظ بر مبانی شریعت خواهند داشت لذا تصور اینکه عقلاء اطلاق را جاری 
ندانند و متشتترعه جاری کنند امری بعید و خلاف طبع استتت مگر اینکه به انکار فهم عقلاء در 

ای بر عمل عقلاء نیز لحاظ مواجهه با اطلاقات قرآن نائل گردد و همین عمل متشتترعه را قرینه
هر چند در نقد این ایراد گفته شتتتده که وجه اطلاق گیری متشتتترعه بخلاف عقلاء، تعبد  1کنیم.

ه فهمند بشتتارع استتت و گرنه همان طور که در ایراد بیان گردید وقتی عقلاء اطلاقی از آیات نمی
ات نبوده ه در مقام بیان جرئیکنند ولی شارع با اینکطریق اولی متشرعه نیز اطلاقی استنباط نمی

از متشترعه خواستته که با کلامش معامله اطلاقی داشتته باشتند حال آنکه چنین درخواستتی از 
سته داشته باشد، زیرا تعبد داشتن حیثیتی برای متشرعه از حیث توانمیعقلاء بما هم عقلاء ن

 متشرع بودنشان است نه عاقل بودن.
بما هم عقلاء مخاطب قرآن نیستتتتند، اگر گفته شتتتود گفت مگر عقلاء  توانمیدر جواب 

درخواستتت و بعث آنها بدون فایده استتت مخالف مبنای مخاطب بودن آنهاستتت؛ ناقد محترم از 
پذیرد که فهم عقلاء بر عدم اطلاق آیات است و این متوقف بر مخاطب دانستن عقلاء طرفی می

ست چرا که شارع در این فرض از حیث گوید فهم عقلاء ملاک نیها میاست از طرفی در رد آن
تشریعی و تعبدی وارد شده است که نتیجه آن عدم اعتناء به فهم عقلایی و مخاطب لحاظ کردن 

 آنهاست.
و این جواب را در مقام مقایسه  کندمیمرحوم اصفهانی جواب فوق را به صورت دیگری بیان 

ی بر و استدلال فقها به آیات را دلیل بلکه تمسک کندمیبین سیره عقلاء و سیره متشرعه مطرح ن

                                                           
استاد معزز تاکید داشتند که این دلیل در صورتی تمام است که ظهور عرفی را برای ما کشف کند یعنی فهم فقها و متشرعه،  .1

ه؛ در حالی که اگر معنای ظاهر نزد مخاطبین عام ای برای فهم این معنی توسط مخاطبین آیه بوده باشد نه صرف متشرعقرینه
مراد باشد همان فهم عقلاء خواهد بود و اگر مراد فهم افراد خاصی مثلاً فقها یا روات باشد در این صورت در تضاد با مخاطب 

 بودن عموم مردم نسبت به عمومات و اطلاقات قرآنی است.
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و أماّ منع الإطلاق بما یشترک معه سائر الإطلاقات، »گوید: داند میها میفهم اطلاق توسط آن
و أنهّ فی مقام التشِِّّریع فقط فهو فی مقام تحلیل البیع فی قبال تحریم الربا من دون نظر إلی 

)حاشیه المکاسب، ج  «لإسلام فی موارد الشکء آخر فمخدوش: باشتهار التمسّک به من علماء اشی

ا ام کندمیهر چند ایشان اشکال را به نحو عام و مشترک در تمام اطلاقات قرآنی بیان  (148، ص 1

حلََّ اللهَُّ البْیَعَْ  »در مقام جواب تنها ناظر به آیه 
َ
باشتتتتهار »گوید و می کندمیجواب را مطرح  « أ
تنقیح مناط کرد و در اطلاقات دیگر با بنا بر تمسک  توانمیاما « التمسّک به من علماء الإسلام

 علما به اطلاقات همین جواب را مطرح کرد مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن ثابت شود.
و  ءنقد و بررستتی: بر این تقریب اشتتکال چهارم وارد نیستتت زیرا قیاستتی بین ستتیره عقلا

، زیرا دشتتومیمتشتترعه صتتورت نگرفته استتت، کلیت اشتتکال دوم و ستتوم نیز با این بیان مرتفع ن
د ناشی از وجود قرینه یا خصوصیت توانمیادعای عمل علما صرفاً در این آیه شده است که 

خاصی در آیه باشد که منافی اطلاق نداشتن دیگر آیات نیست، بله ممکن است اطلاق برخی 

 »آیات مثل 
َ
از باب قرائن خاصی ثابت شود؛ لذا در صورتی که تمسک علما به «  حلََّ اللهَُّ البْیَعَْ أ

اطلاقات در اغلب آیات جز موارد خاصی که قرینه بر خلاف باشد ثابت شود اشکال سوم وارد 
 در حالی که ظاهر کلام ایشان این نیست. شودمین

بعض فقها به حدی باشد که ظهور عرفی اشکال اول نیز در اینجا وارد است مگر اینکه عمل 
برای ما ایجاد کند. به تعبیر آیه الله حائری، مجرد استتتتدلال همه علماء به آیه شتتتریفه دلیل 

بر این که آیه اطلاق دارد، مگر این که کاشف باشد از این که فهم متعارف و فهم عمومی  شودمین

أقول: إنّ مجردّ تمسِِّّک »گوید: یاین معنی استتتت و احتمال خطاء همه علماء داده نشتتتود، م
العلماء لیس دلیلا إلاّ إذا کشِِّّف عن الفهم العرفی، و لم یحتمل کونه خطأ فنیا مشِِّّترکا بین 

در حالیکه گفته شتتد مبنای برخی فقها در تمستتک به اطلاق آیات،  (111، ص 1)فقه العقود، ج  «الکلّ.
عدم جواز بود مگر اینکه در این آیه بخصوص، اجماع یا شهرت مستفیضه اطمینان آور و ظهور 
آور برای ما حاصل شود که از نظر نگارنده بعید است؛ زیرا این آیه احتمال اطلاق نداشتن اش 

اگر  است حال «تجاره عن تراض»و  «اوفو بالعقود»مانند  بسیار بیشتر از برخی عمومات دیگر

حلََّ اللهَُّ »همه این آیات مطلق باشتتتند خلاف پیش فرض مبنای پیش گفته استتتت و اگر تنها 
َ
 أ

ای از خطای مبنا از میان این آیات مطلق باشد خلاف ارتکازات و فهم عقلاست و نشانه «البْیَعَْ 

 خواهد بود.
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 بر جنبه سلبی عدم بیان )در مقام بیان شروط و قیود نبودن( جواب دوم: نبود قرینه
می گویند: در صدد بیان نبودن از حیث قیود و شروط  دهندمیجواب دیگری آقای حائری 

دو بخش ایجابی و ستتلبی دارد، جنبه ایجابی در اطلاق آیات معاملی این استتت که در مقام بیان 
بدون نفی مقام بیان از جهت قیود، این جنبه اصتتل حلیت و مشتتروعیت و نفوذ این عقود استتت 

مانع از اطلاق نیست؛ زیرا مشخص است کسی که در صدد بیان اصل تشریع چیزی باشد امکان 
دارد در مقام بیان قیود آن هم باشتتتد و مانعی برای جمع بین دو جهت نیستتتت؛ بلکه بالوجدان 

 ع کند علاوه بر اصل تشریع بهخواهد چیزی را تقنین و تشریممکن است متکلم هنگامی که می
قیود و شرایط آن نیز اشاره کند و در مقام بیان آنها نیز باشد. اما اگر تمسک مستشکل به جنبه 
سلبی است، یعنی علاوه بر اینکه متکلم در صدد بیان اصل تشریع است نفی مقام بیان قیود و 

ز حیث باشد و در مقام بیان بودن اشرایط نیز بکند، یعنی صرفاً از حیث اصل تشریع در مقام بیان 
قیود را نفی کند، نیازمند دلیل و قرینه است و خلاف اصاله البیان است؛ زیرا اصل این است که 

ه ای بیاید کشخص وقتی حرف می زند در صدد بیان همه جزئیات کلامش هست؛ بله اگر قرینه
 کرد. به اطلاق تمسک توانمیاز سائر جهات در صدد بیان نیست دیگر ن

و یمکن الجواب علی أصِِّّل الإشِِّّکال بأنهّ إن قصِِّّد بذلک الجانب الإیجابی، و هو کونه »
ذا لا ، فه-لو کانت له قیود -بصِِّّدد التشِِّّریع من دون نفی کونه بصِِّّدد بیان کلّ قیود ما شِِّّرعّه

ینافی الإطلاق. و إن قصِِّّد بذلک نفی کونه بصِِّّدد بیان قیود ما شِِّّرعّه فهذا لیس إشِِّّکالا فنیا 
طلاق، و إنمّا هو مجردّ دعوی عدم کونه بصدد البیان المنافی لِصالة کون المتکلمّ إثباتا علی الإ

 (111، ص 1)فقه العقود، ج  «بصدد بیان کلّ ما قصده ثبوتا، فهذا الإشکال لا محصلّ له.

نقد و بررستتی: این جواب نیز ایراد دارد، زیرا با توجه به جهات مختلفی که ذکر شتتد ادعای 
این بود که رویه و طریقه شتتارع در تکلم اش به نحو تدریجی و منفصتتل استتت و مستتتشتتکل 

هایی که به اطلاق ستتخنان اش تمستتک کرد، لذا برای رد این ادعا باید ادله و ضتترورت توانمین
 ذکر شد )از جمله: کثرت تفاصیل احکام، مصلحت در تدریج و غیره( ذکر شده و رد شود.

 توجه به قرائن جواب سوم: تفصیل بین آیات با
و اصتتل اولی کلی که  شتتودمیجواب ستتوم وجود رویه واحد و ثابت در آیات قرآنی را منکر 

یند بر ببیند بلکه لازم میبتوان در همه آیات در اطلاق یا عدم اطلاق جاری کرد را واقع بینانه نمی
ها دال بر اطلاق و استتاس معیار و قرائن ارائه شتتده در مورد اطلاق آیات نظر داد که برخی معیار
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برخی دال بر مطلق نبودن استتت اگر هم جایی شتتک در اطلاق شتتود اصتتل عدم اطلاق استتت تا 
 وقتی بتوان با معیارهای عرفی دقیق آن اطلاق را احراز کرد.

برای داوری در مورد اطلاق یا عدم اطلاق آیات قرآن و روایات »گوید: استاد علیدوست می
مشابه ت که شاید متکلم در مقام بیان همه جزئیات نبوده است ت باید وضعیت قانونگذار، اسلام را 
با همه خصتتوصتتیاتش در تشتتریع و بیان شتتریعت، بر عرف عرضتته کرد. مراجعه به آیات قرآن و 

گونه برخورد کرد رساند که نباید در نفی و اثبات اطلاق، یکمی ارد از ائمه معصوم روایات و
و محصتتتول تحقیق را میان نفی مطلق یا اثبات مطلق منحصتتتر کرد. آیات و روایات، در هر دو 

اند )بیان خردها و جزئیات یا بیان اصتتتل تشتتتریع( پس باید به عرف واگذار کرد و عرف در مقام
یرد. پذبیند، وگرنه اطلاق را میبندی اطلاق نمیمقام بیان ثواب و عقاب یا جمع مقاماتی همچون

ظهور اطلاقی آیات و روایات »)مقاله  «در صتتورت شتتک نیز ظهور اطلاقی نخواهیم داشتتت.
 «(کلیات مبینّ شریعت، با تطبیق بر آیه نهی از مؤاکله باطل
در مقام بیان ثواب و عقاب بودن مثل  ،کندمیبرخی قرائنی که ایشتتان برای عدم اطلاق بیان 

ولیِ الِلَْبْابِ لعَلََّکمْ تتََّقوُنَ »آیه 
ُ
، در مقام جمع بندی یا (132)بقره،  «وَ لکَمْ فیِ القْصِِِِّّّاصِ حیَاةٌ یا أ

تِبَ علَیَکمُ ک»تاکید و تشتتویق یا تحذیر از احکامی که به تفصتتیل قبلاً بیان شتتده استتت مثل آیه 
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من » (،116)بقره، «کرهٌْ لکَمْ القْتِالُ وَ هوَُ 

الذَّیِنَ إنِ »بیان اجمالی اصتتتل تشتتتریع قبل از بیان تفصتتتیلات  (؛181)بقره،  «قبلکم لعلکم تتقون
قاَموُا الصَّلاةََ وآَتوَاُ الزکَّاةَ...

َ
 (۱۴)حج،  «مکَّناَّهمُْ فیِ الِرَْْضِ أ

ای دارد در مقام بیان تفصتتیلات و جزئیات بودن یک قرینه مهمی که دلالت بر اطلاق آیه اما

تمُِّوا الحَْ »آیه است به طوری که اشاره صریح یا ضمنی به این جزئیات داشته باشد مثلاً 
َ
جَّ وَ وَ أ

حْصرِتْمُْ فمَاَ استْیَسرََ منَِ الهْدَیْ وَ لا تحَْ 
ُ
لقِوُا رؤُُسَکمْ حتََّی یبلْغَُ الهْدَیْ محَلَِّهُ فمَنَْ العْمُرْةََ للَِّهِ فإَنِْ أ

منِتْمُْ فمَنَْ تمََ 
َ
وْ نسُُک فإَذِا أ

َ
وْ صدَقَةٍَ أ

َ
سهِِ ففَدِیْةٌ منِْ صیِامٍ أ

ْ
ذی منِْ رأَ

َ
وْ بهِِ أ
َ
عَ تَّ کانَ منِکْمْ مرَیضاا أ

یامٍ فیِ الحْجَِّ وَ سِِّّبعْةٍَ إذِا  باِلعْمُرْةَِ إلِیَ الحْجَِّ فمَاَ اسِِّّتیَسِِّّرَ منَِ الهْدَیْ فمَنَْ 
َ
لمَْ یجدِْ فصَِِّّیامُ ثلاثةَِ أ

هلْهُُ حاضرِیِ المْسَجْدِِ الحْرَامِ وَ اتَّقوُا اللَّهَ وَ اعلْمَُ 
َ
نَّ ورجَعَتْمُْ تلِْک عشَرَةٌَ کاملِةٌَ ذلِک لمِنَْ لمَْ یکنْ أ

َ
ا أ

قره در مورد لزوم نوشتن و شاهد گرفتن بر دین ب 181همیچنین آیه  (126)بقره، « اللَّهَ شَدیدُ العْقِاب

گوید: این آیات از جهات فرع فقهی در آن بیان شتتتده استتتت. ایشتتتان می 14)قرض( که حدود 
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ای که وارد شده، قابل تمسک است. هیچ فقیهی نیز و در محدوده باشدمیمتعدد در مقام بیان 
 د مدعی عدم اطلاق در این آیات شود.توانمین

فهمد، این است که اگر رسد آنچه عرف میگوید: به نظر میتوضیح این مبنی میایشان در 
ای باشد ت مرحله اجمال و تفصیل یا مرحله روال قانونگذار در بیان تشریعات بر تبیین، دومرحله

آورد، اطلاق ندارد و بندی میبندی تتتت قهراً خطاباتی که در مرحله اجمال یا جمعتفصیل و جمع
آورد، اطلاق دارد و آنچه مشکوک باشد؛ یعنی مورد قطع یا اطمینان یا له تفصیل میآنچه در مرح

ظن ظهورساز به این نکته نباشد که در مقام تفصیل بوده است، این مرحله مشکوک نیز در حکم 
و با وجود شتتک چنین  باشتتدمیبندی استتت؛ زیرا انعقاد اطلاق به ظهور مرحله اجمال و جمع
ردد و هرگاه عرف و رویهّ قانونگذار ثابت و مستتتتقر نباشتتتد، بلکه به تبع گظهوری منعقد نمی

ه قالب و قانونی را برای داوری در مسئل توانمیمقتضیات و شرایط، تشریعات خود را بیان کند، ن
گوید، در مقام بیان خرُدها نیست و آنچه مورد بحث قرار داد؛ مثلاً گفت آنچه در اوایل تشریع می

است.  کننده اصلیگوید چنین است، بلکه شرایط و مقتضیات صدور خطاب تعییندر اواخر می
همه را در یک  توانمیدر آیات، شأن نزول و در روایات، وضعیت و محیط صدور را باید دید و ن

 ای داشت.گزینهظرف قرار داد و قضاوتی تک
گوید: مستتئله اطلاق یا می کندمیایشتتان ملاک دیگری برای فهم صتتحیح اطلاق آیات ارائه 

ای عرفی و عقلایی استت، نه عقلی؛ بنابراین عدم اطلاق در آیات قرآنی و برخی روایات، مستئله
باید از ابزار مناسبِ با حل یک مسئله عرفی و عقلایی بهره برد، نه از عقل؛ باید از ظهور، رویهّ 

خاطبان اسناد شرعی صحبت کرد، نه از عقلا در تقنین و بیان قانون، رویهّ ائمه علیهم السلام و م
چیز دیگر. توجه به ابزار مناسب در هر مسئله، یکی از شرایط حل صحیح مسئله است؛ لذا در 

گوید: این استتتتدلال در اثبات نقد تمستتتک به قرائن حالیه و مقالیه برای اثبات اطلاق آیات می
، دوم است، نه باشدمیوگو اطلاق مقامی اظهر است تا اطلاق لفظی و آنچه محل بحث و گفت

ای عرفی و عقلایی اول. مستتتئله اطلاق یا عدم اطلاق در آیات قرآنی و برخی روایات، مستتتئله
 است، نه عقلی.

ضمناً نکته مهم دیگر در نظریه ایشان، تفکیک میان تمسک به اطلاق با تمسک به عمومات 
ب خلط و غلط انگاری برخی فقها و منطوق یا مفهوم آیات و امثال آن است و همین نکته را موج

و اصولیان در برداشت اطلاق از تمامی آیات حتی آیاتی که صرفاً در مقام اصل تشریع هستند 
داند، می گویند: باید توجه کرد که نفی اطلاق برخی ادله و عدم کارایی آنها در زمان شتتتک و می
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ر ظهور آنها )در همان حمل آنها بر بیان اصتتل تشتتریع، به معنای عدم صتتحت تمستتک به مقدا

ه برای صحت معامل «أحلََّ اللهُ البْیَعَ  »ای که هست( نیست؛ بنابراین استدلال امام به آیه اندازه

فمَنَْ شهَدَِ منِکْمُ »الصاق در آیه وضو، تمسک به مفهوم و منطوق آیه « بتتتت»مضطر، استدلال به 
ن روزه مسافر ناسی و بسیاری از موارد دیگر، برای منع مسافرت غیرلازم و بطلا «الشَّهرَْ فلَیْصمُهُْ 

مثبت ظهور اطلاقی این آیات و صتتلاحیت آنها برای رفع شتتک در اجزا و شتترایط نیستتت؛ مثلاً 

حلََّ اللهَُّ البْیَعَْ  »استدلال به آیه 
َ
بر این اساس استوار بود که اگر معامله با مضطر حرام و ربا  « أ

دهد، براساس ضرورت است؛ پس باید بیع ای صورت میلهباشد، با توجه به اینکه هرکس معام
کلاً ممنوع باشد و آیه، مورد نداشته باشد، در حالی که این استدلال ارتباطی به این مطلب ندارد 

بودن آن شک کردیم، بتوان از اطلاق لفظی این آیه که اگر مثلاً در اعتبار صیغه، یا عربی و ماضی
 بهره برد؟!

استدلال امام، پاسخ به پرسش راوی از معامله همراه با سود در اضطرار اگر هم گفته شود 
پاسخ او را با آیه داد و این مسئله، با نبودن آیه در مقام بیان جزئیات قابل جمع  است و امام 

به  گفت: هیچ دلیلی در این حدیث مبنی بر این که استتتدلال امام  توانمینیستتت؛ در پاستتخ 
به اطلاق مقامی استتت به این بیان که  اطلاق لفظی آیه استتت، وجود ندارد. شتتاید نظر امام 

«  بت»را فرمود و تشریع کرد و سخن دیگری نیاورد. استدلال به  «أحلََّ اللهُ البْیَعَ  »شارع مقدس 

ام از الصتتتاق در آیه وضتتتو نیز مثبت اطلاق در آن نیستتتت؛ زیرا ذکر )ب( در آیه مدلول دارد و ام
فرماید )ب( برای الصاق و دالّ بر کفایت مسح در وضو مدلول )ب( استفاده کرده است و می

ظهور اطلاقی آیات »)مقاله  است. روشن است که این سخن، مثبت اطلاق مورد بحث نیست.
 «(و روایات کلیات مبینّ شریعت، با تطبیق بر آیه نهی از مؤاکله باطل

این قرائن در برخی موارد بتواند کارساز و زمینه ساز فهم بهتر  نقد و نظر: به نظر حقیر شاید
د نافی اصتتل اولی در بیانات و ستتخنان گویندگان در مقام تخاطب توانمیمراد متکلم شتتود اما ن

د در خطابات عرفی و عقلایی موجب اطلاق یا عدم اطلاق توانمیباشتتتد، چرا که همین قرائن 
ه اصل اولی در مقام بیان بودن متکلمان هنگام عدم ذکر قید در اینک کندمیگردد اما کسی شک ن

و تمام بودن مقدمات حکمت استتتت و قرائن مذکور را صتتترفاً موید یا نافی این اصتتتل در موارد 
 از آنها به عنوان قرائن عامه بر اطلاق یا عدم بیان نام برد. توانمیبیند که خاص می

هایی که ذکر شتتتد خود نیازمند دلیل استتتت، از هدوم اینکه انکار اطلاق آیات از جمله نمون
فهمیم که صرفاً در مقام اجمال و تشریع قبل از تفصیل است، از کجا بفهمیم صرفاً کجای آیه می
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در برخی از این آیات مورد ادعا، هم  توانمیدر مقام تشویق یا تاکید در احکام سابق است، آیا ن
تشویق و تاکید هم تشریع تفصیلی مراد باشد؛ آثار و عواقب اعمال و احکام نیز در صورتی که 

ق آید بحثی در عدم اطلااستظهار کنیم تمام مراد آیه در مقام بیان و توضیح آن اثر است بنظر می
را بر اعمال حاصتتتل از آن احکام بار  آثار حکم مفروض در آن نباشتتتد بلکه ظاهر این استتتت که

و اصلاً نظارتی بر احکام ندارد که بخواهیم سر اطلاق آن در این موارد بحث کنیم مثلاً در  کندمی

اصتتلاً کاری به وجوب صتتوم ندارد که بحث از اطلاق آن شتتود  «ان تصِِّّومو خیرا لکم»این کلام 

ابق امتثال و عمل به تکلیف باید مط بلکه ناظر به اثر عمل مکلفین به احکام است )بدیهی است
 با همان مأمور به باشد اما اینکه مأمور به چگونه است اصلاً در مقام بیان آن نیست(.
ای بر اطلاق یا عدم سوم اینکه نزاع اصلی در همان موارد شک است یعنی جایی که قرینه

چند  و موارد وجود قرینه هر اطلاق یا به عبارت دیگر بر در مقام بیان بودن یا نبودن متکلم نیست
به قدری زیاد باشد که مصداق کمی برای موارد مشکوک بماند ظاهراً از محل نزاع علما خارج 
است، البته ممکن است در قرینیت فلان قرینه بر اطلاق یا عدم اطلاق هم جای است لکن نزاع 

ت باه در تطبیق قرینه اساصلی در اصل اولی در موارد مشکوک بخاطر نبود قرینه یا اجمال و اشت
که استاد گرامی می گویند اصل عدم اطلاق است و به نوعی ایشان نیز با مدعیان اطلاق نداشتن 
 آیات همراه شدند هر چند مصادیق آن بخاطر وجود قرینه در بسیاری از آیات بسیار محدود شد.

ل و خرد گویی را چهارم اینکه در ملاکی که برای اطلاق بیان کردند، در مقام بیان تفصتتتی
مطرح کردند و مثالهایی که ارائه دادند آیاتی بودند که فروع مختلف فقهی در آن مذکور بود که 

نستتتبت به قیود دیگری که ذکر نشتتتده و احتمال  توانمیخواهند بگویند در این موارد ظاهراً می
یی که قیود دلیل اطلاق جاری کرد و آن را نفی کرد؛ حال آن که در جا شتتتودمیقیدیت آن داده 

بیاید اگر نفی دخالت قیود دیگر در این قید مذکور مدنظر باشد، با نفی آن قیود، استقلال این قید 
و اطلاق لفظی از این حیث بحثی ندارد. اما اگر نفی  شتتتودمیو تمام العله بودن آن در تأثیر ثابت 

باشد )مثلاً در مفهوم شرط، قیود دیگر از موضوع به صورت مستقل از این قید مذکور در روایت 
منظور باشد در این صورت تمسک به اطلاق مقامی است و از «( أو»نفی شروط دیگر به نحو 

ای این ملاک بیان شتده که تنها راه کشتف اطلاق، محل بحث خارج استت. علاوه بر آن به گونه
ه قها تمسک ببیان جزئیات و فروع توسط شارع است در حالی که برخی از مواردی که مشهور ف

کنند جزئیات و تفصیلاتی برای موضوع ذکر نشده است بلکه همین که متکلم در مقام اطلاق می
رای نفی ، به عبارتی، متکلم بکندمیبیان جزئیات بوده و چیزی را بیان نکرده افاده نفی تمام قیود 
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ود را مد و دیگر قیقیود مجبور نیستتت حتماً قیدی را اخذ کند تا مخاطب مقام بیان بودنش را بفه
 نفی کند با اینکه مرادش نفی تمامی قیود بوده است.

پنجم اینکه در برخی از آیاتی که ادعای مطلق نبودن شتتده بود ذیل و ادامه آن آیات اشتتاره به 
، حال اگر صتترفاً به صتتدر این آیات نگاه شتتود ملاک عدم شتتودمیفروع و جزئیات این احکام 

آیه  اند و اگر به ذیلهمانطور که خود استتتاد همین گونه تطبیق کرده شتتودمیاطلاق بر آن تطبیق 
دقت شتتود جزئیات و فروع بیان شتتده که بنا بر ملاک داده شتتده اطلاق این آیات باید مستتتفاد 

احلّ لکم لیله الصِِّّیام الرفث الی »که در ادامه آن آمده  1«کتب علیکم الصِِّّیام»باشتتتد. مثلاً 
حلََّ اللهَُّ البْیَعَْ  »یا آیه محل بحث  ؛«نسائکم

َ
که در ادامه جهات دیگری در آن ذکر شده )لزوم  « أ

قط دهد که آیه فبرگرداندن مقدار زیادی و این که اگر نتواند اداء کند فنظرة الی میسرة( نشان می
 در مقام اصل تشریع حلیت بیع و حرمت ربا نیست و ناظر به خصوصیات هم هست.

های خوبی داشته و قرائن مختلف ریه از جهات مختلفی دقتخلاصه اینکه هر چند این نظ
در بستتتیاری از آیات با  توانمیکلام را به خوبی مطمح نظر و مورد تدقیق قرار داده استتتت و 

های ارائه شده از تحیر در اطلاق آیات خارج شد اما بنظر حقیر مشکل اساسی مدعای ملاک
 است بلکه همراه با آن شده است. مستشکلین در مورد رویه شارع را برطرف نکرده

 جواب چهارم: اطلاق آیات معاملاتی ناظر به سیره عقلاء
در تحریر محل نزاع، چهار نظریه درباره اطلاق آیات قرآن ذکر شتتتد که نظریه دوم، جریان 
اطلاق تنها در آیات معاملاتی بود که برخی سخنان مرحوم شیخ انصاری ناظر به همین اندیشه 
بود اما وجه افتراق و تفاوت میان آیات معاملاتی با عبادات به طور کامل بیان نشد بلکه ادعا شد 

آیات عبادات تنها در مقام بیان اصل تشریع تفصیلاتی هستند که قرار است به مرور زمان ذکر که 
شتتوند یا اشتتاره به مشتتروعات معهود و مستتبوق استتت اما اینکه چرا در آیات معاملاتی چنین 

آید و امکان تمستتک به اطلاقات معاملات بخلاف نظریه ستتوم )که در کلیه آیات استتتدلالی نمی
پذیرفت( بیان نشتتتد. لذا وجهی که مرحوم امام برای جریان اطلاق تنها در را نمی جریان اطلاق

بر اساس این دلیل، اصل اولی در آیات معاملات  توانمیمعاملات، راهگشا و چاره ساز است و 

حلََّ اللهَُّ البْیَعَْ  »را اطلاق آن بدانیم که یکی از این آیات 
َ
ر ب خواهد بود مگر اینکه قرینه خاصی « أ

 اهمال یا اجمال بیاید.

                                                           
 های اصل تشریع است و مانع جدی برای انعقاد اطلاق است.نهاز نشا« کتبََ »در نظر استاد وجود الفاظی چون  .1
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امام خمینی در توجیه جریان اطلاق در آیات معاملات می گویند: این آیات در واقع تأیید و 
ای است که میان عقلاء جریان داشته است و با تأیید شارع امضای همان سیره و مفهوم و معامله

ید شارع خواهد بود. ایشان در ای را تصحیح کنند، مورد تأیای که عقلاء، معاملهبه همان اندازه

إن »گوید: بحث از اثبات نقل و انتقال و ملکیت به نفس بیع و عدم توقف آن بر انقضای خیار می
حصول الملکیة بنفس البیع من الِحکام الواضحة العقلائیة آلتی لابد فی ردعهم عنها من دلالة 

ذ التمسک بکل ما دلّ علی تنفی واضحة ثابتة بنحو الجزم من الشارع الِقدس ... و علیه فیصح
ت  151، ص 5)کتاب البیع، ج  ...«البیع، کآیة وجوب الوفاء بالعقود والتجارة عن تراض و حل البیع 

151.) 

: گویدبرداشت استاد علیدوست از عبارت فوق یک قاعده کلی در مورد معاملات است می
نکه و آن ای باشدمیی یک قاعده پوشیده نیست که ایشان در این نگاشته، در واقع درصدد القا

الناس مسِِّّلطون »، «أحلََّ اللهُ البْیَعَ »، «أوفْوُا باِلعْقُوُد»مطلقات معاملی قرآن و ستتنتّ همچون 
ارشتتتاد به همان استتتت که در عقلا وجود دارد؛  ،«المؤمنون عند شِِّّروطهم»و  «علی أموالهم

بول ، همان را که عقلا قکندمیتنفیذ  بنابراین وقتی قرآن یا ستتنتّ، معامله و تأستتیستتی را از عقلا
رو، اگر آیه یا نصی در مقام بیان جهت خاصی باشد تتتت مانند آیه دارند، تنفیذ کرده است. ازاین

که درصدد بیان تنفیذ بیع در مقابل تحریم رباست ت با اینکه از جهات دیگر نیز  «أحلََّ اللهُ البْیَعَ »
ساب آیه به ح توانمیاند، ای که عقلا پذیرفتهرو، تا اندازهدر مقام بیان باشد، منافی نیست. ازاین

یا حدیث گذاشت؛ مثلاً گفت چون خردمندان به حصول ملکیت به مجرد انجام عملیات معامله 

ند آن، و مان «أحلََّ اللهُ البْیَعَ  »مانند و قانونگذار اسلام نیز با د و منتظر انقضای خیار نمیانقائل

به آیه حلّ بیع و مانند آن تمسک کرد و در  توانمیآنچه را نزد عقلاست، امضا کرده است؛ پس 
 مسئله مورد اشاره ت توقف یا عدم توقف ملکیت بر انقضای خیار ت شک را برطرف ساخت.

 و مراد از آن همان سیره کندمینقد و نظر: مطابق این دلیل، اطلاق آیات تفسیر خاصی پیدا 
و روش عقلاء در معاملاتشان خواهد بود و آیات تنها به عنوان امضاء و تأیید و مثبت حجیت این 
سیره هستند. بنابراین اگر در مشروعیت قید یا شرطی شک شود ولی در عرف عقلاء آن را شرط 

انند عدم شتترطیت معامله به آن شتترط از منظر شتترعی نیز ثابت خواهد شتتد اما اگر شتترطیت ند
به اطلاق دلیل تمستتک جستتت؛ زیرا اولاً  توانمیشتترطی نزد خود عقلاء نیز مشتتکوک باشتتد ن

تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل خواهد بود و ثانیاً با توجه به بازگشت آن به سیره، 
آن قابل اتباع و حجت استتت مگر اینکه گفته شتتود. در هر صتتورت ثمره چنین  تنها قدر متیقن
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تبیینی، امکان تمسک به فهم و سیره عقلاء هنگام شک در معاملات است بخلاف عبادات که 
هیچ گونه اطلاقی و بیانی نستتتبت به وقایع بیرونی و جری عملی عقلاء یا حتی متشتتترعه ندارد 

 .کندمیبلکه صرفاً اصل تشریع را بیان 
اما اگر گفته شود که تفسیر فوق در واقع تمسک به سیره و فهم عقلاست در حالی که بحث 

پاسخ  توانمیتمسک به آیات بود و منکران اطلاق آیات نیز نافی امکان تمسک به سیره نیستند، 
داد: حجیت سیره متوقف بر امضای شارع یا حداقل عدم ردع در صورت امکان ردع است و 

کنند شرعی بودن و حجیت سیره است و همین مقدار هم در اثبات آیات برای ما ثابت می آنچه که
اطلاق و اثر برای آیات در بستتیاری از موارد شتتک راهگشتتاستتت هر چند به عنوان جزء العله و 

پذیریم که این بیان در واقع همراهی با منکران اطلاق آیات متمم دلیلیت ستتتیره؛ ولی این را می
 ثمره دیگری برای آیات از جهت دیگری تصویر کرده است. است هر چند

 لیک جواب پنجم: رویه قانون گذاری عقلایی بر بیان اطلاق در قوانین اساسی و
جواب پنجم برای اثبات اطلاق در آیات قرآنی، توجه به رویه عقلاء در قانون گذاری و بیان 

گذاران و قوه حاکمه تصتتمیم به قوانین کلی و استتاستتی استتت؛ معمولاً وقتی عقلاء و ستتیاستتت 
ها، مردم نمایندگان و منتخبینی از گیرند یا بعد از انقلابتشتتتکیل نوع خاصتتتی از حکومت می

 ها وگزینند ابتدای امر در صدد نگارش سیاستها و پیشگامان جامعه خودشان را بر مینخبه
ت این است که به قوانین اساسی حکومت مدنظرشان خواهند آمد و از خصوصیات این دستورا

ها و حدود و ثغور ها و دستتتتگاهعنوان اصتتتول بنیادی و مبنا برای دیگر قوانین در همه ارگان
مصوبات جزئی بعدی است، لذا انطباق و عدم مخالفت قوانین بعدی با این قانون همیشه نصب 
زئی جالعین تصمیم گیران و قوه مقننه است و هر جا شکی در جواز تصویب شروط یا قوانین 

 1کنند.شود به اطلاقات همین قوانین تمسک می
به نظر نگارنده، شارع نیز در رویه خودش در تشریع همین گونه عمل کرده است و همانطور 
که برخی علما و اساتید بیان داشتند بیان اصل تشریع، نافی در مقام بیان بودن یک اصل کلی و 
مبنایی برای رجوع در زمان شتتک و مبین حدود و ثغور قوانین و روایات تفستتیری بعدی نخواهد 

                                                           
خورد بیانی مشابه دارد و آن را مفید ضرب قاعده مرحوم آخوند در بیان فایده برای عامی که به مخصص منفصل تخصیص می .1
 (.118داند )کفایة الْصول، صمی
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ا ملاک مهم حجیت و اعتبار روایات، عرضتته آن به قرآن قرار داده شتتده و در صتتورت ، لذ1بود

 و دور انداختن داده شده است. «فاضربوه علی الجدار»مخالفت با آن دستور به 

کنند که یقیناً رویه شارع در قانون گذاری با عقلاء متفاوت البته استاد واعظی، اشکال می
کنند از همان ابتدا در صتتدد بیان جزئیات و تفاصتتیل آن استتت، عقلاء وقتی قانونی را بیان می

زنند ناشتتی از فهم هایی که بعداً بر قانون اولیه میها و اصتتلاحها و تخصتتیصهستتتند و تبصتتره
ص و اشتباه آنها در ابتدا و کشف خطا در مابعد است در حالی که در شارع چنین فرضی راه ناق

ندارد و شارع عالم به همه جزئیات به نحو دقیق و صحیح است ولی طریقه او بر بیان تدریجی و 
قام در م گویممیمنفصل است که نشان دهنده در مقام بیان نبودن در خطابات اولیه است. لکن 

ودن عقلاء نستبت به همه جزئیات در قانون گذاری خصتوصتاً در قوانین استاستی و کلی، بیان ب
که تفاسیر و تفاصیل آن قوانین بعدها ذکر  شودمیادعایی ثابت نشده است لذا بالوجدان مشاهده 

ها و اصتتلاحات در قوانین اولیه ممکن استتت ناشتتی از ؛ البته قبول داریم برخی تبصتترهشتتودمی
عقلاء در تقنین ابتدایی باشد نه بیان و شرح جزئیات، اما وجود اشتباه در بیان  اشتباه و خطای

کلیات نزد عقلاء بخلاف شارع، منافی با در مقام بیان بودن شارع و اطلاق گیری از قوانین کلی 
 اش است.در مقام شک نیست بلکه نشان دهنده اتقان و عنایت شارع در بیان اصول اولیه

؛ شودمیم اطلاق آیات در رویه شارع شمرده شد با بیان فوق پاسخ داده وجوهی که برای عد
زیرا وجود قوانین و تفاصتتتیل زیاد، نه تنها مانع از ذکر قانونی مطلق برای تبیین خطوط قرمز 
روایات مفصل و مفسر بعدی نخواهد بود که اطلاق آن برای رفع تحیر در موارد شک نیز مفید و 

ن است؛ لذا طریقه شارع در بیان تدریجی و منفصل احکام نیز منافی با ای عقلاء در تقنیطریقه
اطلاق قانون اولیه نخواهد بود و از همین جاستتت که در بستتیاری از مواقع بعد از تعارض ادله و 
اصول و روایات وارد در جزئیات و احکام فرعی، معمولاً همه فقها به دنبال قاعده فوقانی قرآنی 

د که نشان دهنده ارتکاز عقلائی وجود اطلاق و راهگشا بودن آیات کلی در گردنو اصل اولی می
 این موارد است.

همچنین وجود مصتتتالح برای عدم بیان قید یا موانع برای بیان قیود، خود دلیلی بر اطلاق  
دلیل اولی تا زمان رسیدن مخصصات و مقیدات است؛ به این بیان که بهر حال شارع که بخاطر 

قاء و بیان را به نحو مطلق ال کندمیصیل و برخی جزئیات احکام را در ابتدا بیان نمصالحی، تفا
خواهد اصل این تشریع از بین نرود و لازمه مصلحت تدریج نیز همین است که ابتدا می کندمی

                                                           
 ین مطلب اشاره داشتند.آیه الله حائری در فقه العقود و استاد علیدوست و شوپایی به ا .1
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به اندازه همان مطلق عمل شود و موارد مشکوک نفی شود و گرنه صرف بیان اصل تشریع بدون 
ای نخواهد داشتتت. البته همچنان مانع از اهمال و اجمال هیچ مصتتلحت و فایدههیچ اطلاقی با 

اطلاق گیری در صورت عدم وجود موضوع در ابتدای تشریع هست زیرا مادامی که موضوع نبوده 
امکان تقیید به آن نبوده استتت و بنا بر رابطه ملکه و عدم بین اطلاق و تقیید، اطلاق داشتتتن کلام 

امی چنین سته به بیان عتوانمید با مشکل روبروست مگر اینکه بگوییم شارع برای نفی این قیو
 د دلیلی بر عدم اطلاق گیریتوانمیقیودی را نیز ذکر کند که در این صورت وجه فوق از اساس ن

 1باشد. 
جالب است در تبیین پاسخ آیه الله حائری )که در جواب دوم بیان شد( در توضیح این مطلب 

و إنمّا هو مجردّ دعوی عدم کونه بصدد البیان المنافی لِصالة کون المتکلمّ إثباتا »گوید: که می
استاد شوپایی  (111، ص 1)فقه العقود، ج  «بصدد بیان کلّ ما قصده ثبوتا، فهذا الإشکال لا محصّل له.

ت که اساصل اولی و قاعده عقلائی این »: کندمیوجه در مقام بیان بودن متکلم را اینگونه بیان 
مقنن در مقام بیان خصِِّّوصِِّّیات مورد قانون )من حیث الموضِِّّوع و المتعلق و نفس الحکم( 
باشد نه این که فقط اصل قانون را بیان کند. پس ادعای در مقام بیان نبون، دعوای بلاشاهد و 
اشِِّّکالی اسِِّّت که محصِِّّلی ندارد. توضِِّّیح مطلب این اسِِّّت که اصِِّّل اولی در همه خطابات 

کم، این است که متکلم در مقام بیان تمام جهات و خصوصیات باشد. رفعید مشتمل بر بیان ح
 «از این قاعده اولی، احتیاج به قرینه و شاهد دارد.

همچنین ایشتتان برای توجیه جواب مرحوم اصتتفهانی )که در جواب اول اشتتاره شتتد( نیز 

حسِِّّب فهم ممکن اسِِّّت کلام محقق اصِِّّفهانی حمل بر این شِِّّود که آیه شِِّّریفه به »گوید: می
عرفی ظاهر است در این که در مقام بیان همه خصوصیات است و به عنوان قانون بیان شده، نه 

                                                           
. شاید بتوان از نظریه مرحوم امام در خطابات قانونی در این جواب نیز استفاده کرد؛ بنا بر خطابات قانونی، اوامر کلی شارع 1

شود. )تهذیب شود بلکه حکم برای عنوانی جامع تمامی افراد صادر میبه تعداد افراد مورد تخاطب انحلال و تجزیه نمی
دارد ها نتوان چنین گفت که اشاره به شرایط خاص متعاملین یا معامله( در اطلاقات قرآنی نیز می۱۱۴_۱۳۴، ص ۴الاصول، ج 

کند، لذا تنافی با مخصصات و مقیدات و بلکه به صورت کلی، عنوان یک معامله یا معاملات مختلف را تحلیل و تجویز می
شود ندارد. لکن خطابات قانونی بنا بر آنچه مله در روایات بعدی ذکر میشرایطی که برای متعاقدین و مورد معامله و اصل معا

که مراد صاحب نظریه )مرحوم محقق امام خمینی ره( بوده صرفاً شرایطی مانند قدرت و کفر و عدم انبعاث و ترتب را حل 
ورت اثبات کند و در صرا نفی میکند و تنافی با اینگونه قیود ندارد لکن دیگر قیود مشکوک دخیل در حکم یا موضوع حکم می

« موا الصلاهاقی»دهد لذا آن روایات مخصص یا مقید خواهند بود. یعنی اگر شرط یا قیدی با روایات دیگر، تنافی ابتدایی رخ می
 را به صورت خطاب قانونی بدانیم هر چند نسبت به مکلفین و شرایط آنها انحلال و بیانی ندارد اما نسبت به قیود و اجزای

 تواند اطلاق داشته باشد.صلاه و وجوب آن می
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این که صرفاا ناظر به اصل تشریع باشد. بیان قانونی به حسب فهم متعارف ناظر به خصوصیات 
بعید نیسِِّّت که اسِِّّتدلال علماء در کلام محقق اصِِّّفهانی به عنوان کاشِِّّف از این فهم و  اسِِّّت
 (1122)درس خارج فقه القعود، سال  «می بیان شده باشد.عمو

استاد علیدوست نیز در بیان دیدگاهشان )که در جواب سوم گذشت( به عقلایی بودن این 
. مستتئله اطلاق یا عدم اطلاق در آیات قرآنی و برخی روایات، 1»گوید: مستتاله اشتتاره دارد می

ن باید از ابزار مناسبِ با حل یک مسئله عرفی ای عرفی و عقلایی است، نه عقلی؛ بنابرایمسئله
و عقلایی بهره برد، نه از عقل. باید از ظهور، رویهّ عقلا در تقنین و بیان قانون، رویهّ ائمه و 

. برای داوری در مورد اطلاق یا عدم اطلاق آیات قرآن و 1مخاطبان اسناد شرعی صحبت کرد. 
م را با همه خصوصیاتش در تشریع و بیان شریعت، روایات مشابه، باید وضعیت قانونگذار، اسلا
ظهور اطلاقی آیات و روایات کلیات مبینّ »)مقاله « بر عرف عرضه کرد و از او داوری خواست.
مشتتخص استتت ایشتتان نیز تاکید دارد که برای «( شتتریعت، با تطبیق بر آیه نهی از مؤاکله باطل

کرد حال آنکه به نظر نگارنده به تفصیلی که داوری صحیح باید به رویه عقلاء در تقنین مراجعه 
که کنند مگر اینگذشت رویه عقلاء در تبیین اصول و قواعد اساسی خود به نحو اطلاق عمل می

در دلیل خاصی با وجود قرائن کافی در صدد اجمال گویی یا مهمل گویی برآیند ولی اصل اولی 
 آنها بر اطلاق است.

به مبنای علما در ادله ترخیصتتتی نیز توجه کرد، مطابق این  توانمیدر تأیید این نظریه نیز 
مبنی، ادله ترخیصتتتی اطلاق حیثی دارند بر خلاف ادله الزامی، لذا باید حیثیت و جهتی که در 
؛ مثلاً 1صدد بیان آن هستند مورد توجه قرار گیرد و صرفاً از همان جهت از آن اطلاق گیری کرد

بودن موارد « ما لا یعلمون»صتتترفاً از حیث  شتتتودمیدر بحث ادله برائت مثل حدیث رفع گفته 
 مشکوک در صدد بیان است و در همین جهت هر جا شکی رخ دهد برائت جاری است.

اما اگر جهت دیگری باعث شتتک در جریان برائت شتتود مثلاً شتتبهه از اطراف علم اجمالی 
اکت استتت و بیانی ندارد یا مثلاً اگر دلیلی بگوید آب حلال و پاک شتتود از حیث حدیث رفع ستت

                                                           
گیرند همین حیثی بودن ادله مرحوم روحانی و شهید صدر از ایراداتی که به جریان حدیث رفع در اطراف علم اجمالی می .1

ا ممن الواضح ان أدلة الْصول إنما تتکفل جعل الإباحة و الحلیة فی المشکوک بما أنه مشکوک الحرمة، أ»ترخیصی است. 
(؛ إذ الْغراض الترخیصیة فی 32، ص 5)منتقی الْصول، ج « جهة کونه من أطراف العلم الإجمالی فهی مما لا نظر فیها إلیها

ارتکاز العقلاء لا یمکن ان تبلغ درجة تتقدم علی غرض إلزامی معلوم، و من هنا یکون الترخیص فی تمام الْطراف بحسب 
(. همچنین مرحوم خوئی 181، ص 5)بحوث فی علم الْصول، ج « امی و مناقض معهأنظارهم کأنه تفویت لذلک الغرض الإلز

 دانند.و برخی بزرگان دیگر در مقام بیان بودن ادله از جهتی را ملازم با در مقام بیان بودن آن از جهات دیگر نمی
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استتتت و خوردنش جایز، صتتترفاً از حیث آب بودن بیان دارد لذا اگر با عنوان دیگری مثل نبیذ 
 مخلوط شد و شک در حلیت و جواز خوردنش شد بیانی ندارد؛ در ادله مجوز معاملات مثل 

حلََّ اللهَُّ البْیَعَْ »
َ
فاً از حیث بیع بودن عقد در مقام بیان حلیت استتت و بیانی نستتبت به نیز صتتر « أ

 شرایط متعاقدین و متعلق و مورد معامله ندارد و اگر شکی در این جهات شود راهگشا نیست.
چناچه پیداست شاید منشاء نظر برخی بزرگان در عدم اطلاق آیه، تردید و انکار جریان آن 

ند شتتخصتتیت حقوقی( یا مورد معامله )مثل بیت کوین( هنگام شتتک در شتترایط متعاقدین )مان
باشد حال آن که این جهت منافی اطلاق آن نسبت به خود عقد و بیع نخواهد بود لذا اگر شک 

به این اطلاق تمسک و آن شرط را نفی کرد. همچنین  توانمیدر شرط خاصی نسبت به بیع شود 
دله ترخیصتتی تفصتتیل قائل شتتد، چرا که حیثی مطابق این وجه، باید بین اطلاق ادله الزامی با ا

و ادله الزامی اطلاقشان از همه حیث و جهات است لذا  شودمیبودن صرفاً در ادله ترخیصی ذکر 
 در همه جهات آن صحیحی خواهد بود.« حرم الربا»تمسک به اطلاق 

نوان ع مطابق مبنای فوق، رویه و فهم عقلایی در ادله ترخیصی این است که صرفاً ناظر به
مأخوذ در موضتتوع حکم استتت در مقام تعارض با ادله الزامی، ادله الزامی بدون هیچ تاملی مقدم 

و این تقدم ناشی از تخصیص یا تقیید ادله ترخیصی نیست بلکه ناشی از حیثی بودن  شوندمی
ی هادله ترخیصی و عدم بیان نسبت به عناوین متداخل دیگر است در حالی که ادله الزامی مثل ن

و بطلان معامله دین به دین، اطلاق کامل و از همه جهات دارند و اگر دلیلی دیگر موردی از آن 
را ترخیص دهد در تعارض با آن خواهد بود. هر چند اکتفا به این مبنی بدون توجه به سیره عقلاء 
در قانون گذاری برای جواب ایراد محل نزاع بجا نیستتت زیرا ممکن استتت گفته شتتود شتتک در 
شرایط و قیود دخیل در بیع شک در دخالت عنوانی الزامی است حال آنکه ادله ترخیصی از این 

مگر اینکه در پاسخ بگوییم همین که عنوان بیع صادق باشد دخالت  باشدمیحیث در مقام بیان ن
شتترط و قیدی در تحقق این عنوان بر خلاف اطلاق همین مفهوم استتت و مطابق مبنی از حیث 

ام بیان استتتت بله اگر عنوان دیگری مجتمع با بیع شتتتود و شتتتک در بطلان بیع از آن دلیل در مق
 .باشدمیجهت شود امکان تمسک ن

 جمع بندی
ادعا شتتده بود که رویه شتتارع در اطلاقات قرآنی بر بیان اصتتل تشتتریع استتت بخاطر کثرت 
تفصتتتیلات و وجود مصتتتالح در تدریجیت بیان احکام و مانع از بیان برخی قیود؛ لذا اطلاقات 

حلََّ اللهَُّ البْیَعَْ  »معاملی مانند 
َ
برای دفع شک در قیود و شرایط بیع یا عقود مشابه کاربست  « أ
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رد. در مقام پاسخ به این شبهه پنج جواب داده شد؛ یک: فهم فقها و متشرعه از جریان اطلاق ندا
در آیات. دو: عدم تنافی در مقام بیان بودن اصل تشریع با در مقام بیان قیود بودن. سه: تفصیل 
 و بین آیات بیان کننده فروع که مطلقند با آیات بیان کننده اجمال قبل از تفصتتتیل یا جمع بندی
تحذیر و تشویق بعد از تفصیل. چهار: اطلاق آیات معاملی بر اساس سیره عملی عقلاء. پنج: 
رویه قانون گذاری عقلاء در قوانین استتاستتی و اصتتول زیر بنایی. در نهایت پاستتخ پنجم بهترین 

شتتان با ایرادات متعددی روبرو بود هر چند های دیگر به ظهور اولیهپاستتخ برگزیده شتتد و پاستتخ
ست همین پاسخ اخیر باشد لکن نیازمند توضیح کافی و نافی ادله توانمید از پاسخ اول و دوم مرا

بود. همچنین جواب ستتوم به عنوان قرائنی که در بستتیاری موارد اندیشتته ورزان عدم اطلاق می
کردند فی کردند و ما را بی نیاز از رجوع به اصتتتل اولی میتر میاطلاق یا عدم اطلاق را روشتتتن

جمله مورد قبول بود و جواب چهارم نیز اجمال ادله را رفع و صرف بیان اصل تشریع از آن نفی ال
 داد.کرد و راهکاری برای استفاده از این ادله در موارد مشکوک ارائه میمی



 

 

 
 
 
 
 

 وظایف مادر در تربیت دینی فرزند و ادله آن

 
 

 

 استاد راهنما:استاد مقیمی 
 
 

 نویسنده :
 2محمد حسین مولا 

 چکیده
والدین بیشترین تاثیر و وظیفه را  نسبت به تربیت فرزندان مخصوصا تربیت دینی آنها دارند. در 
این مقاله وظایف وجوبی و مستحبی مادر نسبت به تربیت دینی فرزندان، از آیات و روایات جمع 

 تکلیف11. باشندمیو بعضی خاص  باشندمیآوری شده است. بعضی از این تکالیف عام و کلی تر 
ذکر در اکثر ادله مخاطب م ایم.تکلیف استحبابی برای مادران طرح و تایید یا رد کرده 12وجوبی و 
که از راه تنقیح مناط یا تناسب حکم و موضوع یا عدم خصوصیت پدر و دیگر  باشدمییا پدر 

 قرائن، این ادله را شامل مادر می دانیم.
 

                                                           
   144-141 تحصیلی سال ،تربیت فقه گروه پژوه دانش .1
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 کلید واژه 
 تربیت دینی -تربیت -وظایف مادر -مادر -تکالیف

 مقدمه 
مادر نسبت به تربیت دینی فرزندانش وظایف وجوبی و استحبابی دارد که با این تفکیک، کمتر به 
آنها توجه شده است، حتی گاهی برای مادر هیچ تکلیف وجوبی به نسبت تربیت دینی فرزند قائل 

شه است که قابل مناق دانندمیو تکلیف تربیت دینی فرزند به طور کلی به عهده ی پدر  شوندمین
و ما تکالیف وجوبی و استحبابی متعددی برای مادر در زمینه ی تربیت دینی فرزند ثابت کرده 

اکثر تکالیف مستفاد از ادله ای است که تکلیف را ظاهرا بر عهده ی پدر گذاشته است لکن ایم.
 .ودشمیکه این تکالیف مختص به پدر نیستد و شامل مادر هم  شودمیبخاطر قرائنی معلوم 

 واژگان کلیدی

 وظایف-2
مراد از وظایف در این مقاله ، تکالیف مولوی لزومی)وجوب و حرمت( و غیر لزومی)استحباب و 

که این وظایف مادر، برای فرزند، به صورت حق قابل اسقاط باشند  کندمیکراهت( است و فرقی ن
 قابل اسقاط باشند.یا حکم غیر 

 مادر و فرزند-1
در این  1.باشدمیعرفا مادر است و آن مولود فرزند  شودمیانسانی که انسان دیگری از او متولد 

. دباشمیمقاله، مراد همین مادر و فرزند نسبی است و مادر رضایی و فرزند رضایی مراد در مقاله ن
ظایف برای این و باشندمیالبته اگر ثابت شد که مادر و فرزند رضایی در حکم مادر و فرزند طبیعی 

و همین طور اگر ثابت شد که مادرانی که از راه شبیه سازی دارای  شودمیمادر رضایی هم ثابت 
پس  .باشدمی، وظایف مذکور برای آنها هم ثابت باشندمیدر حکم مادران معمولی  شوندمیفرزند 

که مادر و فرزند  باشدمیقدر متیقنی که مراد از آیات و روایات است، محل بحث در این مقاله 
 نسبی است.

                                                           
مَّهاتهُمُْ إلاَّ اللائّيِ ولَدَنْهَمُْ » .1

ُ
 .1سورة المجادلة، الآیة: «       إنِْ أ
 112الاستنساخ بین التقنیة و التشریع، ص: «   لا ریب في صدقه علی المرأة التي تولدّ منها الفرد »
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 تربیت دینی-4
د در یکی از توانیمتربیت دینی یعنی تربیتی که به دین منسوب است و این انتساب تربیت به دین 

 دو جهت زیر باشد:

من لا یحضره  )«منَ کان عنده صبی فلیتصاب له». مثل اندشدهروش های تربیت از دین اخذ -1

  (181، ص: 1الفقیه، ج
تربیت ساحت های مختلفی از جمله ساحت معنوی و دینی دارد.بنابر این تربیت دینی در -1

ذوُهمُْ خُ علَِّموُا صبِیْاَنکَمُُ الصَّلاةََ وَ » . مثلباشدمیمقابل تربیت جسمی و تربیت اقتصادی و ... 
  (115تحف العقول، النص، ص:  )«بهِاَ إذِاَ بلَغَوُا ثمَاَنيَِ سنِیِنَ 

ال و هم اعم شودمیدر این مقاله هم شیوه های تربیتی که دین به مادران توصیه کرده است آورده 
 .شودمیو اهداف تربیتی که دین برای ساحت تربیت دینی از مادران خواسته است آورده 

نکته: منظور از وظایف مادر در تربیت دینی فرزند، وظایف اختصاصی و انحصاری مادر نیست 
و حتی شامل وظایفی که به صورت واجب کفایی  شودمیبلکه شامل وظایف مشترک پدر و مادر 

ی که و حتی شامل وظایف شودمییا مستحب کفایی بر عهده ی یکی از والدین گذاشته شده است 
مثل عدم نوشاندن خمر و مسکرات به صبی. پس این مقاله  شودمیت به طفل دارند تمام مردم نسب

شامل تمام وظایفی که مادر به نسبت طفل خود دارد چه به عنوان مادر و چه به عنوان یکی از 
 .شودمیانسان ها 

 وظایف الزامی مادر نسبت به تربیت دینی فرزند
 انمادر همانند پدر در قبال فرزندمسئول بودن 

به طور کلی مادر همانند پدر به نسبت فرزندان و همسرش و دیگر اهالی خانه مثل کارکنان، مسئول 
 است.

لاَ کلُُّکمُْ راَعٍ وَ کلُُّکمُْ مسَئْوُلٌ عنَْ رعَیَِّتهِِ فاَلِمَْیِرُ علَیَ النَّاسِ راَعٍ وَ هوَُ مسَئْوُلٌ عنَْ  وَ قاَلَ »
َ
أ

هلِْ بیَتْهِِ وَ هوَُ 
َ
ةُ عنَهْمُْ  مسَئْوُلٌ رعَیَِّتهِِ وَ الرَّجلُُ راَعٍ علَیَ أ

َ
هلِْ  علَیَ راَعیِةٌَ  فاَلمْرَأْ

َ
 وَ  دهِِ ولُْ  وَ  بعَلْهِاَ بیَتِْ  أ

لاَ فکَلُُّکمُْ راَعٍ وَ کلُُّکمُْ مسَئْوُلٌ  وَ  عنَهْمُْ  مسَئْوُلةٌَ  هيَِ
َ
العْبَدُْ راَعٍ علَیَ ماَلِ سیَِّدهِِ وَ هوَُ مسَئْوُلٌ عنَهُْ أ

 .(6، ص: 1مجموعة ورام، ج)«عنَْ رعَیَِّتهِ
 بحث سندی:

 اسانید روایات حذف شده است.حدیث چون مرسل است معتبر نیست و در مجموعه ی ورام 
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 تقریر استدلال:
بر اهل بیت شوهرش عنوان شده و اهل بیت شوهر « مسئول»و « راعی»مادر در روایت به عنوان 

شده است. راعی کسی است که محافظ « ولده»شامل فرزندان میگردد علاوه بر اینکه تصریح به 
فرزند نیاز به محافظت و سرپرست  پس مادر به نسبت اموری که 1و سرپرست امری یا کسی است

دارد، محافظ و سرپرست اوست مثل پدر زیرا راعی بودن مادر را با همان سیاقی که راعی بودن 
 پدر را ذکر کرده است، بیان کرده است.

مادر به صورت مطلق به عنوان مسئول اهل بیت شوهر ذکر شده است. از کسی سوال و بازخواست 
هده اش بوده باشد پس مادر به نسبت فرزندانش وظیفه ای دارد و این که وظیفه ای به ع شودمی

قدر متیقن این وظیفه تربیت دینی آنهاست زیرا مهم ترین وظیفه است و چنین وظیفه ای تناسب 
با عقاب دارد در صورت ترک آن. پس اگر فرزند تربیت دینی درست نشود مادر به عنوان مسئول 

  پدر به عنوان مسئول مواخذه خواهد شد. مواخذه خواهد شد همان طور که

 نخوراندن و ننوشاندن ماکولات و مشروبات نجس به فرزند:
نْ یسُقْیَ الِطَفْاَلُ وَ البْهَاَئمُِ وَ قاَلَ الإثِْمُْ  وَ عنَْ رسَوُلِ اللَّهِ »

َ
نْ یعُاَلجََ باِلخْمَرِْ وَ المْسُکْرِِ وَ أ

َ
نَّهُ نهَیَ أ

َ
أ

 .(111، ص: 1دعائم الإسلام، ج)«علَیَ منَْ سقَاَهاَ
کودکان ه و نوشاندن می ب ندهاز رسول خداست،که نهی کرد از درمان با می و مست کن ترجمه:  و

 .(۰۳۴ص   ۴۴( / ترجمه کمره ای ;  ج ۳۳تا  ۴۱بحارالْنوار )جلد )گردن نوشاننده استه و چهارپایان و فرمود:گناه ب
این روایت در خصوص خمر و مسکر است اما فقها به صورت کلی فتوا به حرمت خوراندن 

 1و در خصوص طفل و دیوانه تعداد کمی فتوا به جواز می دهند. دهندمینجاست به انسانی دیگر 
روایت سند معتبری ندارد و ضعیف است اما تعداد زیادی از فقها به حرمت خوراندن نجاسات به 

گفت یکی از وظایف الزامی  توانمیبنابر این  1آنها فتوا یا احتیاط واجب داده اند.اطفال و غیر 
 مادر عدم خورداندن و نوشاندن مشروبات و ماکولات نجس به فرزندان است.

، فتاوا هم عام شودمیعام است و شامل هر کسی از جمله مادر « اثم علی من سقاها»عبارت 
 است.

                                                           
: گویند: رعَیَتْهُُ کردن دشمن از او. می : در اصل نگهداشتن حیوان است یا با غذایی که جانش را حفظ کند یا با دورالرَّعيْ .1

رعْیَتْهُُ 
َ
: هر سیاستمدار و : چراگاه. راَعيِ: علف و خوراك حیوان. مرَعْیَ: گذاشتم تا بچرد و چراندمش. الرِّعیْحفظش کردم. أ

 81، ص: 1سرپرستی یا برای نفس خویش یا برای دیگران. مفردات الفاظ قرآن، ج
 مراجعه شود. 25و21، ص: 1امام خمینی(، ج -ضیح المسائل )محشی تو 111به مساله ی  .1
 . همان1



 
 31 ............................................ آن ادله و فرزند دینی تربیت در مادر وظایف

  

 
 

 چه دار نشدن در حیض یا به وسیله ی زنا(بچه دار شدن از راه حلال )ب
زنا غالبا دو طرف به نام زانی و زانیه دارد و گاهی فقط یک طرف دارد. با توجه به آثار سوء فراوانی 
که در روایات برای ولدالزنا ذکر شده است، مادر برای ایجاد نشدن چنین فرزندی باید از زنا دادن 

 دوری کند.

هلَْ  ثمَُّ قاَلَ  ...منَْ لمَْ یبُاَلِ  وَ قاَلَ الصَّادقُِ »روایت اول: 
َ
حدَهُاَ بغُْضنُاَ أ

َ
لوِلَدَِ الزِّناَ علامَاَتٌ أ

نَّهُ یحَنُِّ إلِیَ الحْرَاَمِ الَّذيِ خلُقَِ منِهُْ وَ ثاَلثِهُاَ الاستْخِفْاَفُ باِلدِّینِ وَ راَ
َ
ءُ بعِهُاَ سوُالبْیَتِْ وَ ثاَنیِهاَ أ

مُّهُ فيِ محَْضرَِ للِنَّاسِ وَ لاَ یسُِيالْ 
ُ
وْ منَْ حمَلَتَْ بهِِ أ

َ
بیِهِ أ
َ
ءُ محَْضرََ إخِوْاَنهِِ إلاَّ منَْ ولُدَِ علَیَ غیَرِْ فرِاَشِ أ

 .(113، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج)«حیَضْهِاَ
که خود از آن ساخته )هائی است یکی دشمنی با خاندان پیغمبر دوم آنکه به زنا زنا زاده را نشانه

باشد سوم دین را سبك شمردن چهارم بد زبان بودن در باره مردم و کسی در مند میعلاقه (شده
باره برادرش بد زبان نشود مگر آنکه زنا زاده باشد و یا مادرش در حال حیض بار دارش شده 

 .(114، ص: 1الخصال / ترجمه فهری، ج)باشد
 .باشدمییف سند حدیث، بخاطر مرفوع بودن ضع

بغض اهل البیت و سبک شمردن دین و بدزبانی حرام است و این موارد بر خلاف تربیت دینی 
. یکی از عوامل ایجاد این امور در انسان؛ حرامزاده بودن باشندمیو ضربه زننده به دین  باشندمی
ر بچه اش به وجود پس مادر وظیفه دارد که خود را از زنا دور بداند تا این نتایج حرام د باشدمی

نیاید. و همین طور وظیفه دارد که بچه هایش را هم از زنا دور بدارد که محرمات مذکور محقق 
 نشوند.

وَ کاَنَ جاَبرُِ بنُْ عبَدِْ اللَّهِ الِنَْصْاَريُِّ یدَوُرُ فيِ سکِكَِ الِنَْصْاَرِ باِلمْدَیِنةَِ وَ هوَُ یقَوُلُ علَيٌِّ » روایت دوم:
بیَ فاَنْ خیَرُْ 

َ
ولادَکَمُْ علَیَ حُبِّ علَيٍِّ فمَنَْ أ

َ
دِّبوُا أ
َ
بیَ فقَدَْ کفَرََ یاَ معَاَشرَِ الِنَْصْاَرِ أ

َ
ظرُوُا فيِ البْشَرَِ فمَنَْ أ

مِّهِ 
ُ
نِ أ
ْ
  .(121، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج)«شأَ

یر عليّ خ»گفت کررّ ميگشت و این جمله را مجابر بن عبد اللَّه انصاری در کوی و برزن مدینه می
بهترین مردم جهان است و هر کس منکر باشد کافر است(  )علی « البشر فمن أبی فقد کفر

تربیت کنید، و هر کدام نپذیرند به  خود را بدوستی علی  ای مردم مدینه و ای انصار فرزندان
 .(136، ص: 5ترجمه من لا یحضره الفقیه، ج)حال مادر او نظر کنید
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 بخاطر همین باشدمیبررسی سندی: این روایت موقوف)کلام اصحاب معصوم نقل شده است( 
 .باشدمیضعیف 

باَهُ  قاَلَ الصَّادقُِ »روایت سوم: 
َ
 «منَْ وجَدََ برَدَْ حبُِّناَ علَیَ قلَبْهِِ فلَیْکُثْرِِ الدُّعاَءَ لِمُِِّهِ فإَنَِّهاَ لمَْ تخَنُْ أ

 .(121ص:  ،1من لا یحضره الفقیه، ج)
فرمود: هر کس لذتّ دوستی ما را در سینه خود احساس کند پس در حقّ مادرش  امام صادق 

 .(133، ص: 5ترجمه من لا یحضره الفقیه، ج)دعای خیر کند چرا که به پدرش خیانت نکرده است
 .باشدمیبنابر این ضعیف  باشدمیبررسی سندی: این روایت مرفوعه 

بيِ عبَدِْ اللَّهِ البْرَقْيِِّ عنَِ ابنِْ فضََّالٍ عنَْ عبَدِْ اللَّهِ بنِْ بکُیَرٍْ عنَْ زرُاَرةََ »روایت چهارم: 
َ
بیِهِ أ
َ
عنَهُْ عنَْ أ
باَ جعَفْرٍَ 

َ
ي  فِ لاَ خیَرَْ فيِ ولَدَِ الزِّناَ وَ لاَ فيِ بشَرَهِِ وَ لاَ شعَرْهِِ وَ لاَ فيِ لحَمْهِِ وَ لاَ  یقَوُلُ  قاَلَ سمَعِْتُ أ

 .(142، ص: 1المحاسن، ج)«ءٍ منِهُْ یعَنْيِ ولَدََ الزِّناَدمَهِِ وَ لاَ فيِ شَيْ
فرمود: هیچ خیری در زنا زاده نیست؛ نه در پوستش، نه در مویش، نه در گوشتش،  امام باقر 

  .(664زاده، ص: ثواب الْعمال و عقاب الْعمال / ترجمه حسن )نه در خونش و نه در هیچ چیز دیگر زنا زاده

 .باشدمیبررسی سندی: ظاهرا روایت صحیحه 

بيِ عبَدِْ اللَّهِ »روایت پنجم: 
َ
بيِ خدَیِجةََ عنَْ أ

َ
ولادَِ الزِّناَ نجَاَ  وَ فيِ روِاَیةَِ أ

َ
حدٌَ منِْ أ

َ
قاَلَ: إنِْ کاَنَ أ

إسِرْاَئیِلَ قاَلَ کاَنَ عاَبدِاا فقَیِلَ لهَُ إنَِّ ولَدََ الزِّناَ لاَ فقَیِلَ لهَُ وَ ماَ ساَئحُِ بنَيِ  بنَيِ إسِرْاَئیِلَ  لنَجَاَ ساَئحُِ 
بدَاا وَ لاَ یقَبْلَُ اللَّهُ منِهُْ عمَلاا قاَلَ فخَرَجََ یسَیِحُ بیَنَْ الجْبِاَلِ وَ یقَوُلُ ماَ ذنَبْيِ

َ
، ص: 1، جالمحاسن)«یطَیِبُ أ

142). 
ض یافت. عریابد گردشگر بنی اسرائیل هم رهایی می ای رهاییفرمود: اگر زنازاده امام صادق 

گمان زنازاده ای بود که به او گفتند: بیعبادت پیشه کردند: گردشگر بنی اسرائیل کیست؟ فرمود:
هرگز پاك نگردد و خداوند عملی را از او نپذیرد، پس آن عبادتگر سر به کوه و بیابان نهاده و پیوسته 

 .(646ب الْعمال و عقاب الْعمال / ترجمه حسن زاده، ص: ثوا )گفت: گناه من چیست؟می
؛ اگر چه که آثار تربیتی منفی مذکور باشدمیانعقاد بچه از راه حرام چون مصداق زنا است حرام 

که برای انعقاد بچه از راه حرام ذکر شده است کافی بود برای اثبات تکلیف مادر نسبت به فرزندش 
 ورد.که او از راه حلال به وجود آ

 .باشدمیروایت ضعیف 



 
 35 ............................................ آن ادله و فرزند دینی تربیت در مادر وظایف

  

 
 

حرََّمَ الزِّناَ لمِاَ فیِهِ منَِ الفْسَاَدِ  علل الشرائع فيِ علِلَِ محُمََّدِ بنِْ سنِاَنٍ عنَِ الرِّضاَ » روایت ششم:
شبْهََ 
َ
  ذلَكَِ منِْ منِْ قتَلِْ الِنَْفُْسِ وَ ذهَاَبِ الِنَْسْاَبِ وَ ترَكِْ التَّربْیِةَِ للْطَفْاَلِ وَ فسَاَدِ المْوَاَریِثِ وَ ماَ أ

 .(11، ص: 36بیروت(، ج -بحار الْنوار )ط )«وجُوُهِ الفْسَاَدِ 

شود از کشتار یك دیگر و در ند زنا را حرام کرده بجهت فسادی که در آن پیدا میخداوترجمه: 
آمیختن و بهم خوردن نسل و تبار و ترك تربیت فرزندان، و بر هم خوردن میراث و آنچه از این قبیل 

 .(183، ص: 5ترجمه من لا یحضره الفقیه، ج )از اقسام فساد و تباهی است
 ضعیف است. بررسی سندی: روایت مرفوعه

بيِ جعَفْرٍَ » روایت هفتم:
َ
بيِ الجْاَروُدِ عنَْ أ

َ
الشَّقيُِّ منَْ شقَيَِ  قاَلَ رسَوُلُ اللَّهِ ...  فيِ روِاَیةَِ أ

مِّهِ 
ُ
مِّهِ  -فيِ بطَْنِ أ

ُ
 .(113، ص: 1تفسیر القمي، ج)«وَ السَّعیِدُ منَْ سعَدَِ فيِ بطَْنِ أ

 ای که به کودک داده شدهوفا به وعده
حمْدََ بنِْ محُمََّدٍ عنَْ علَيِِّ بنِْ الحْکَمَِ عنَْ کلُیَبٍْ الصَّیدْاَويِِّ قاَلَ »روایت اول: 

َ
صحْاَبنِاَ عنَْ أ

َ
عدَِّةٌ منِْ أ
بوُ الحَْسنَِ 

َ
نَّکمُُ الَّذیِنَ ترَزْقُوُنهَمُْ إنَِّ اللَّهَ عزََّ وَ  قاَلَ ليِ أ

َ
إذِاَ وعَدَتْمُُ الصِّبیْاَنَ ففَوُا لهَمُْ فإَنَِّهمُْ یرَوَنَْ أ

 .(54، ص: 6الإسلامیة(، ج -الکافي )ط )«ءٍ کغََضبَهِِ للِنِّساَءِ وَ الصِّبیْاَنِ جلََّ لیَْسَ یغَْضَبُ لشَِيْ

کنند شما دهید، به وعده خود وفا کنید چراکه آنان تصور میه چیزی میاگر به فرزندان خود وعد
از پامال شدن حقوق بانوان و کودکان چنان خشم  -عز و جل -رسان آنان هستید. خداوندروزی
 .(141، ص: 5گزیده کافی، ج)گیردگیرد که از سایر خطاها خشم نمیمی

 .باشدمیبررسی سندی: این حدیث صحیح 
ا دهیم، مخصوصا باما احتمال خصوصیت نمی اندشدهتمام روایات این بخش با ضمیر مذکر وارد 

 .شودمیتوجه به علت یا حکمت عامی که در آنها ذکر شده است که شامل مادر هم 

بيِ عبَدِْ اللَّهِ » روایت دوم:
َ
حمْدَُ بنُْ محُمََّدٍ عنَْ علَيِِّ بنِْ فضََّالٍ عنَْ عبَدِْ اللَّهِ بنِْ محُمََّدٍ البْجَلَيِِّ عنَْ أ

َ
أ

  ِقاَلَ قاَلَ رسَوُلُ اللَّه َحبُِّوا الصِّبیْاَنَ وَ ارحْمَوُهمُْ وَ إذِاَ وعَدَتْمُوُهمُْ شیَئْاا ففَوُا لهَمُْ فإَنَِّهمُْ لا
َ
 أ

نَّکمُْ ترَزْقُوُنهَمُْ  2یدَرْوُنَ 
َ
 .(12، ص: 6الإسلامیة(، ج -الکافي )ط )«إلاَّ أ

ای داد باید حتما به آن عمل کند تا نسبت به رزاق بدبین نشود و اگر اگر مادر به فرزند خود وعده
. غضب شدید با ترک واجب تناسب دارد پس گیردمیچنین نکند مورد غضب شدید خداوند قرار 

                                                           
 آمده است.« لا یدرون»[ بجای در بعض از نسخه ها ]لا یرون .1
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وفای به وعده در حق کودک واجب است. این واجب برای بدبین نشدن به رازق قرار داده شده 
است پس دارای اثر تربیتی در فرزند است و یکی از وظایفی است که مادر باید برای تربیت دینی 

 فرزند رعایت کند.
 .باشدمیبررسی سندی: این روایت بخاطر عبد الله بن محمد البجلی ضعیف 

بیِهِ عنَْ علَيِِّ »روایت سوم: 
َ
بیِهِ عنَْ جدَِّهِ علَيِِّ بنِْ الحْسُیَنِْ عنَْ أ

َ
وَ بإِسِنْاَدهِِ عنَْ جعَفْرَِ بنِْ محُمََّدٍ عنَْ أ

بيِ طاَلبٍِ 
َ
حدَکُمُْ صبَیَِّةا  قاَلَ قاَلَ رسَوُلُ اللَّهِ  بنِْ أ

َ
: )الْشعثیات(، صالجعفریات )«فلَیْنُجْزِْ  2 إذِاَ واَعدََ أ

166).  
 اش عمل کند.هنگامی که یکی از شما وعده داد دخترش را؛ پس به وعده
 اعتبار ندارد. باشدمیبررسی سندی: این روایت چون در کتاب اشعثیات 

حمْدَُ بنُْ محُمََّدِ بنِْ یحَیْیَ العْطََّارُ رحَمِهَُ اللَّهُ قاَلَ حدََّثنََ » روایت چهارم:
َ
بيِ عنَْ یعَقْوُبَ بنِْ حدََّثنَاَ أ

َ
ا أ

بيِ إسِحْاَقَ السَّبیِعيِِّ عنَِ الحْاَرثِِ الِعَْْ 
َ
بيِ وکَیِعٍ عنَْ أ

َ
نْ ورَِ عَ یزَیِدَ عنَْ زیِاَدِ بنِْ مرَوْاَنَ القْنَدْيِِّ عنَْ أ

حدَکُمُْ صبَیَِّهُ ثمَُّ لاَ یفَيَِ لهَُ إنَِّ الْ  علَيٍِّ 
َ
نْ یعَدَِ أ

َ
 کذَِبَ قاَلَ: لاَ یصَلْحُُ منَِ الکْذَِبِ جدٌِّ وَ لاَ هزَلٌْ وَ لاَ أ

حدَکُمُْ یکَذِْبُ حتََّی یقُاَلَ کذََبَ وَ 
َ
فجَرََ وَ ماَ یهَدْيِ إلِیَ الفْجُوُرِ وَ الفْجُوُرَ یهَدْيِ إلِیَ النَّارِ وَ ماَ یزَاَلُ أ

حدَکُمُْ یکَذِْبُ حتََّی لاَ یبَقْیَ فيِ قلَبْهِِ موَْضعَِ إبِرْةٍَ صدِقٌْ فیَسُمََّی عنِدَْ اللَّهِ کذََّاباا 
َ
) للصدوق(، الْمالي)«یزَاَلُ أ

  .(112النص، ص: 
اش وعده دهد و وفا ای که کسی به بچهاندازهه فرمود دروغ از جد و شوخی نشاید و نه ب علی 

بعضی از شما دنبال هم دروغ گوید تا  .نکند، دروغ رهبر هرزگی است و هرزگی رهبر دوزخ است
او را دروغگو و هرزه شمارید، بعضی از شما دنبال هم دروغ گوید تا در دلش جای سوزنی راستی 

 .(114ای، متن، ص: )للصدوق( / ترجمه کمره الْمالي)و نزد خدا کذاب نامیده شود نماند
 سندی: روایت ضعیف است بخاطر ابی وکیع.بررسی 

 محب اهل البیت )علیهم السلام( فرزندان را تربیت کردن                        
از ارکان اسلام شمرده شده است و پدر و مادر نقشی تعیین کننده  حب و ولایت اهل البیت 

رت دیگر ایجاد محبت و در ایجاد این حب دارند پس بر آنها لازم است که چنین کنند. به عبا

                                                           
« صبیه»واژه ی « صبیة»در کتاب مستدرک و جامع الاحادیث شیعه این روایت را که از کتاب جعفریات نقل کرده اند بجای  .1

 نقل کرده اند.
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یکی از واجبات کفایی است و در علماء و پدر و مادر نقشی به بدیل در  ولایت اهل البیت 
 این زمینه دارند پس بر آنها اقدام لازم است. 

بنُْ یحَیْیَ العْطََّارُ قاَلَ حدََّثنَاَ محُمََّدُ بنُْ موُسَی بنِْ المْتُوَکَِّلِ رحَمِهَُ اللَّهُ قاَلَ حدََّثنَاَ محُمََّدُ »روایت اول: 
حمْدََ بنِْ یحَیْیَ بنِْ عمِرْاَنَ الِشَعْرَيُِّ عنَْ محُمََّدِ بنِْ السِّندْيِِّ عنَْ علَيِِّ بْ 

َ
 نِ الحْکَمَِ عنَْ حدََّثنَاَ محُمََّدُ بنُْ أ

یتُْ جاَبرِ
َ
بيِ الزُّبیَرِْ المْکَِّيِّ قاَلَ: رأَ

َ
اا متُوَکَِّئاا علَیَ عَصاَهُ وَ هوَُ یدَوُرُ فيِ سکِكَِ فضُیَلِْ بنِْ عثُمْاَنَ عنَْ أ

 
َ
بیَ فقَدَْ کفَرََ یاَ معَشْرََ الِنَْصْاَرِ أ

َ
ولاَ الِنَْصْاَرِ وَ مجَاَلسِهِمِْ وَ هوَُ یقَوُلُ علَيٌِّ خیَرُْ البْشَرَِ فمَنَْ أ

َ
دکَمُْ دِّبوُا أ

بیَ فاَنظْرُوُا فيِ شَ 
َ
مِّهِ علَیَ حُبِّ علَيٍِّ فمَنَْ أ

ُ
نِ أ
ْ
 .(111، ص: 1علل الشرائع، ج)«أ

حدیث کرد ما را ... از أبو زبیر مکی که گفت دیدم جابر )بن عبد اللَّه انصاری( را در حالی ترجمه: 
ها و مجالس و مجامع انصار میرفت و میگفت: علیّ خیر خانهه که عصائی در دست داشت و ب
ست )از حیث علم و عدالت و اخلاق و بررسی بهترین مردم ا البشر فمن أبی فقد کفر، علی 

ید و یباشد کافر است، ای گروه انصار بگو حال فقراء و نوع دوستی( و هر کس قبول نداشتهه ب
فرزندان خود و هر یك از ایشان که قبول نکردند و زیر بار محبت ه را ب عرضه کنید محبت علی 

فتی ع جا مرتکب گناه شده و دامنش به بيمادرش نگاه کنید )و ببینید که که نرفتند ب علی 
 .(141علل الشرائع / ترجمه مسترحمی، النص، ص:  )آلوده گردیده که این فرزند بوجود آمده(

بررسی سندی: این رویات موقوفه است و کلام از معصوم نقل نشده است پس بر فرض صحت 
. این روایت به طرق زیادی از عامه ذکر شده است باشدمیسند چون کلام معصوم نیست حجت ن

در مسند احمد بن حنبل و فردو الاخبار و مسند فخر خوارزم و غیر آن. عامه نقل میکنند از طرق 

 .«یا معشر الِنصار أدبوا أولادکم علی حبّ عليّ » خودشان به عائشه از پیامبر که فرمودند: 

دارد و به تنهایی کافی نیست و باید حب تمام اهل واضح است که حب امیرالمومنین موضوعیت ن
 را در فرزندان ایجاد شود.)روایات بعدی به آن تصریح کرده است(البیت 

بیِهِ عنَْ عبَدِْ اللَّهِ بنِْ القْاَسمِِ عنَْ مدُرْكِِ بنِْ عبَدِْ الرَّحمْنَِ عنَْ »روایت دوم: 
َ
وَ عنَهْمُْ عنَِ ابنِْ خاَلدٍِ عنَْ أ

بيِ عبَدِْ اللَّهِ 
َ
تهُُ الإسِْلامَُ عرُیْاَنٌ فلَبِاَسهُُ الحْیَاَءُ وَ زیِنتَهُُ الوْفَاَءُ وَ مرُوُءَ  قاَلَ: قاَلَ رسَوُلُ اللَّهِ  أ

هلَْ البْیَتِْ العْمَلَُ الصَّالحُِ وَ عمِاَدهُُ الوْرَعَُ وَ لکِلُِّ شَيْ
َ
ساَسُ الإسِْلامَِ حبُُّناَ أ

َ
ساَسٌ وَ أ

َ
وسائل الشیعة، )«ءٍ أ

 .(181، ص: 15ج
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فرمود: اسلام برهنه است و لباسش حیا و زینتش وقار و  فرمود: رسول خدا  امام صادق 
اش پرهیزکاری است، و هر چیزی را اساس مردانگیش عمل صالح و ستون و پایهسنگینی است و 

 .(33، ص: 1أصول الکافي / ترجمه مصطفوی، ج)ای است و پایه اسلام محبت ما اهل بیت استو پایه
 .باشدمیضعیف « درك بن عبد الرحمنم» و «عبد الله بن القاسم»بررسی سندی: روایت بخاطر 

حمْدََ البْیَهْقَيِِّ عنَْ » روایت سوم:
َ
محُمََّدُ بنُْ علَيِِّ بنِْ الحْسُیَنِْ فيِ عیُوُنِ الِخَْبْاَرِ عنَِ الحْسُیَنِْ بنِْ أ

 ا رِّضَ محُمََّدِ بنِْ یحَیْیَ الصَّولْيِِّ عنَِ القْاَسمِِ بنِْ إسِمْاَعیِلَ عنَْ إبِرْاَهیِمَ بنِْ العْبََّاسِ الصَّولْيِِّ عنَِ ال
نَّهُ 
َ
لُ اللَّهُ عنَهُْ عبِاَدهَُ بعَدَْ التَّوحْیِدِ وَ النُّبُ   … قاَلَ:  أ

َ
هلَْ البْیَتِْ وَ موُاَلاتنُاَ یسَأْ

َ
ةِ وَ وَّ لکَنَِّ النَّعیِمَ حبُُّناَ أ

دَّاهُ إلِیَ نعَیِمِ الجْنََّةِ الَّذيِ لاَ یزَوُلُ الحْدَیِثَ 
َ
 .(122، ص: 11سائل الشیعة، جو)«لِنََّ العْبَدَْ إذِاَ واَفاَهُ بذِلَكَِ أ

از  شودمیکه سوال  باشدمینعیمی که در آیه ی قرآن آمده است حب ما اهل البیت و موالات ما 
 د.که بهشت ابدی وارد شو شودمیآن بعد از توحید و نبوت زیرا هر کسی که دارای آن باشد باعث 

إبراهیم » و «القاسم بن إسماعیل» و «محمد بن یحیی الصولي»بررسی سندی: این روایت بخاطر 
 .باشدمیضعیف « بن العباس الصولي

 آموزش دادن علوم اهل البیت )علیهم السلام( 
نَّهُ نظَرََ إلِیَ بعَْضِ الِطَفْاَلِ فقَاَلَ ویَلٌْ لِوَِلادَِ آخرِِ الزَّماَنِ منِْ آباَئهِمِْ  روُيَِ عنَِ النَّبيِِّ »حدیث اول: 

َ
أ

 الفْرَاَئِضِ یئْاا منَِ فقَیِلَ یاَ رسَوُلَ اللَّهِ منِْ آباَئهِمُِ المْشُرْکِیِنَ فقَاَلَ لاَ منِْ آباَئهِمُِ المْؤُمْنِیِنَ لاَ یعُلَِّموُنهَمُْ شَ 
ناَ منِهْمُْ برَيِوَ إِ 

َ
ولادَهُمُْ منَعَوُهمُْ وَ رضَوُا عنَهْمُْ بعِرََضٍ یسَیِرٍ منَِ الدُّنیْاَ فأَ

َ
ءٌ وَ همُْ منِِّي ذاَ تعَلََّموُا أ

 .(146جامع الْخبار)للشعیري(، ص: )«برِاَءٌ 
دکان کو وای بر: »هم چنین از پیامبر نقل شده که به بعضي کودکان مي نگریستند و مي فرمودند

داد اج نه، از رفتار: پرسیدند: از رفتار پدران مشرکشان؟ فرمودندآخرالزمان از رفتار اجدادشان. 
مسلمانشان که چیزي از فرائض و واجبات دیني به آن ها نمي آموزند و هرگاه فرزندانشان)این امور 

. پس شوندمیاضی متاع ناچیز دنیوی ر را ( مي آموزند آن ها را منع مي کنند و از آن ها به کسب
 «من از آنها بیزام و آنها نیز از من بیزارند.

گلایه ی پیامبر از بدبختی اولاد آخر الزمان است بخاطر آباء شان که اصلا دین برایشان مهم نیست 
و اگر خودشان بروند آموزش ببینند آنها را منع  دهندمیبخاطر همین آنها را آموزش مسائل دین ن

باید مراد از آباء خصوص پدران نباشد . شوندمیمیکنند و در عوضش به مقدار کمی از دنیا راضی 
زیرا اگر مادران آخرالزمان دین برایشان مهم باشد و به تعلیم فرزندان و تشویق امور دینی در آنها 
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د . و از طرف دیگر بعیشودمیندارد و ضعف پدران جبران  بپردازند، دیگر جای نگرانی به شدت
است که مادران آخرالزمان مثل پدران آخرالزمان باشند در بی مبالاتی به نسبت آموزش مسائل 
دینی به فرزندان ولی پیامبر فقط خصوص پدران را توبیخ کنند.بنابر این از این روایت خصوص 

پس مادران نسبت به آموزش مسائل دین به  شودمیرا شامل پدران اراده نشده است و والدین 
 فرزندان وظیفه دارند.

 .باشدمیبررسی سندی: روایت چون سند ندارد ضعیف 

فيِ حدَیِثِ الِرَْبْعَمِاِئةَِ  محُمََّدُ بنُْ علَيِِّ بنِْ الحْسُیَنِْ فيِ الخِْصاَلِ بإِسِنْاَدهِِ عنَْ علَيٍِّ »حدیث دوم: 
یهِاَقاَلَ: علَِّ 

ْ
، 11یعة، جوسائل الش)«موُا صبِیْاَنکَمُْ منِْ علِمْنِاَ ماَ ینَفْعَهُمُُ اللَّهُ بهِِ لاَ تغَلْبِْ علَیَهْمُِ المْرُجْئِةَُ برِأَ

 .(138ص: 
علموا صبیانکم با اینکه ضمیر جمع مذکر آورده است اما مراد خصوص مذکرها نیست بلکه به 
 عنوان تغلیب آورده شده است بخاطر مناسبت حکم و موضوع. یعنی آموزش علوم اهل البیت 

تا حدی که فرقه های انحرافی از جمله مرجئه غالب بر آنها نشوند، امر مهمی است که تناسب 
پس اختصاص از والدین که توان آن را دارند)و لو با واسطه(، این کار را انجام دهند.  دارد هر کدام

ه ک شودمیاین امر مهم به پدر و عدم تکلیف مادر مطلقا، باعث تضییع این امر مهم در مواردی 
 مطلوب شارع نیست.

 .باشدمیبررسی سندی: این حدیث صحیح 
فقط اختصاص به پدران نداشته باشد و « علموا»که  کندمیمناسبات حکم و موضوع اقتضاء 

شامل مادران هم بشود زیرا انحرافات اعتقادی از امور مهم هستند و بعید است که فقط پدر نسبت 
 به آنها مسئولیت داشته باشد و نه مادر.

 آموزش نماز و پیگیری نماز خواندن بچه ها
بيِ جعَفْرٍَ  وَ روَیَ عبَدُْ اللَّهِ بنُْ » روایت اول:

َ
بيِ عبَدِْ اللَّهِ وَ أ

َ
قاَلَ سمَعِتْهُُ یقَوُلُ إذِاَ بلَغََ  فضَاَلةََ عنَْ أ

یُّهمُاَ شمِاَلكَُ ... الغْلامَُ ثلاثَ سنِیِنَ 
َ
یُّهمُاَ یمَیِنكَُ وَ أ

َ
ثمَُّ یتُرْكَُ حتََّی یتَمَِّ لهَُ خمَْسُ سنِیِنَ ثمَُّ یقُاَلَ لهَُ أ

 لهَُ لكَِ حوُِّلَ وجَهْهُُ إلِیَ القْبِلْةَِ وَ یقُاَلُ لهَُ اسجْدُْ ثمَُّ یتُرْكَُ حتََّی یتَمَِّ لهَُ سبَعُْ سنِیِنَ فإَذِاَ تمََّ فإَذِاَ عرََفَ ذَ 
سعُْ لهَُ تِ  سبَعُْ سنِیِنَ قیِلَ لهَُ اغسْلِْ وجَهَْكَ وَ کفََّیكَْ فإَذِاَ غسَلَهَمُاَ قیِلَ لهَُ صلَِّ ثمَُّ یتُرْكَُ حتََّی یتَمَِّ 
مرَِ باِلصَّلاةَِ وَ ضرُِبَ علَیَهْاَ فإَذِاَ تعَلََّ 

ُ
وءَ وَ مَ الوُْضُ سنِیِنَ فإَذِاَ تمََّتْ لهَُ علُِّمَ الوُْضوُءَ وَ ضرُِبَ علَیَهِْ وَ أ
 .(181، ص: 1الفقیه، جمن لا یحضره )«الصَّلاةََ غفَرََ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ لهَُ وَ لوِاَلدِیَهِْ إنِْ شاَءَ اللَّهُ 
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روایت کرده و گوید: از آن حضرت شنیدم که  عبد اللَّه بن فضاله از امام صادق و امام باقر 
نج گذارند تا پو بعد او را به حال خود می... میفرمود: وقتی پسر بچهّ به سنّ سه سالگی رسید 

است؟ وقتی آنها را پرسند: دست راست و دست چپ کدام سالش تمام شود، آنگاه از او می
کنند تا هفت گویند سجده کن، و رهایش میسازند و به او میشناخت روی او را متوجهّ قبله می

گویند: صورت و دستهایت را بشوی، و وقتی سالش تمام شود، وقتی هفت ساله شد، به او می
تا نه سالش تمام  کنندگویند: نماز بخوان، و بعد او را رها میدست و روی خود را شست به او می

زند آموشود و چون به سن کامل نه سالگی رسید آداب و ترتیب وضوی کامل و صحیح را به او می
دهند که نماز بخواند خواهند، و در صورت سر پیچی او را میزنند، و نیز او را دستور میو از او می

ماز را آموخت خداوند عزّ و کنند، و چون وضو و ندر صورتی که سر پیچی کرد او را تنبیه بدنی می
ترجمه من لا یحضره )جلّ او و پدر و مادرش را مورد بخشش و عفو از گناهان قرار میدهد إن شاء اللَّه

 .(113، ص: 1الفقیه، ج
در این روایت، با صیغه ی مجهول و بدون مشخص کردن فاعل، دستور به آموزش اموری داده 

قق این امور مهم است و اینکه چه کسی اینها را محقق دهد که نفس تحاست که این خود نشان می
بکند مهم نیست یا بخاطر وضوح مشخص بودن مسئول این امور، مسئول این امور را بیان نکرده 

 ودشمیمشخص «اذا تعلم الوضو و الصلاه غفر الله له و لوالدیه»اند. و از ذیل روایت که فرموده 
داشته است و اگر تمام نقش های تربیت این چنینی  که مادر هم نقش در تربیت چنین فرزندی

 برای پدر بود، تناسب نداشت که مادر مورد غفران قرار گیرد.
 ان قلت:

ممکن استعلت مورد غفران قرار گرفتن مادر، این باشد که مادر صرفا در وجود فرزند مومن نقش 
 ایفاء کرده است و نه تربیت فرزند.

 قلت:
بر فرض که بخاطر نقش داشتن مادر در وجود فرزند بخواهند به او غفران بدهند، این غفران 

ط، غفران پس بدون تحقق این شر. باشدمیمشروط به تربیت فرزند با شرایطی که گفته شده است 
برای مادر از این جهت نخواهد بود پس مادر برای مشمول غفران شدن باید خودش دست به 

ه تربیت پس در صورتی که پدر اقدام ب. کندمیبزند اگر پدر اقدام به تربیت فرزند ن تربیت فرزندش
 یا فرزند اصلا پدر ندارد، مادر باید تربیت فرزند را انجام دهد تا مشمول غفران شود. کندمیفرزند ن

 .باشدمیضعیف « عبد الله بن فضالة»بررسی سندی: روایت بخاطر 
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بيِ محُمََّدٍ المْدَاَئنِيِِّ عنَْ عاَئذِِ بنِْ »روایت دوم: 
َ
حمْدََ بنِْ محُمََّدِ بنِْ عیِسَی عنَْ أ

َ
محُمََّدُ بنُْ یحَیْیَ عنَْ أ

بيِ عبَدِْ اللَّهِ 
َ
قاَلَ: یثََّغرُِ الغْلامَُ لسِبَعِْ سنِیِنَ  حبَیِبٍ بیََّاعِ الهْرَوَيِِّ عنَْ عیِسَی بنِْ زیَدٍْ رفَعَهَُ إلِیَ أ

 (16، ص: 6الإسلامیة(، ج -الکافي )ط  )«... وَ یؤُمْرَُ باِلصَّلاةَِ لتِسِعٍْ 

آسمان و جهان )ترجمه کتاب  )...نماز وادار شوده پسر بچه در هفت سال دندان اندازد، و در هفت سال ب

 (112، ص: 1(، ج51السماء و العالم بحار الْنوارجلد 
 .اشدبمیضعیف « عیسی بن زید»و  «المدائني أبي محمد»بررسی سندی: این روایت بخاطر 

بنْاَءُ خمَْسِ سنِیِنَ فمَرُوُا صبِیْاَنکَمُْ  قاَلَ الصَّادقُِ »روایت سوم: 
َ
مرُُ صبِیْاَننَاَ باِلصَّلاةَِ وَ همُْ أ

ْ
إنَِّا نأَ
بنْاَءَ سبَعِْ سنِیِنَ 

َ
  .(418، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج)«باِلصَّلاةَِ إذِاَ کاَنوُا أ
فرمود: ما کودکان خود را در حالی که پنج ساله هستند به خواندن نماز امر  امام صادق 

ره ترجمه من لا یحض)کنیم، و شما به اطفال خویش وقتی هفت ساله شدند دستور نماز خواندن دهیدمی

 .(116، ص: 1الفقیه، ج
 .باشدمیو ضعیف  باشدمیبررسی سندی: روایت مرفوعه 

بر اساس اینکه خطاب مذکری که در  کنندمیاین روایت و روایات بعدی دلالت بر وظایف مادر 
این روایات وجود دارد موضوعیت ندارد بلکه از باب غلبه است مثل خطابات قرآنی با صیغه 

 مذکر.

تحف العقول، النص، ص: )«ثمَاَنيَِ سنِیِنَ علَِّموُا صبِیْاَنکَمُُ الصَّلاةََ وَ خذُوُهمُْ بهِاَ إذِاَ بلَغَوُا » روایت چهارم:

115)  
به کودکان خود نماز بیاموزید و چون به هشت سالگی رسیدند آنها را مسئول آن دانید )و مراقبت 

 .(116رهاورد خرد / ترجمه تحف العقول، ص:  )و باز خواست کنید(
 .باشدمیبررسی سندی: حدیث صحیح 

إذِاَ بلَغَوُا  صبِیْاَنکَمُْ باِلصَّلاةَِ إذِاَ بلَغَوُا سبَعْاا وَ اضرْبِوُهمُْ علَیَهْاَمرُوُا  وَ قاَلَ »روایت پنجم: 
  (151، ص: 1عوالي اللئالي العزیزیة في الْحادیث الدینیة، ج)«تسِعْاا 

پیامبر فرمودند: بچه هایتان را به نماز امر کنید هنگامی که به هفت سال رسیدند و هنگامی که به 
 دند آنها را برای نماز خواندن بزنید.سال رسی2

 .باشدمیبررسی سندی: روایت چون سند ندارد ضعیف 
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 عدم مباشرت با فرزند
بیِهِ »

َ
قاَلَ قاَلَ علَيٌِّ  روَیَ محُمََّدُ بنُْ یحَیْیَ الخْزََّازُ عنَْ غیِاَثِ بنِْ إبِرْاَهیِمَ عنَْ جعَفْرَِ بنِْ محُمََّدٍ عنَْ أ

 َةِ ابنْتَهَاَ إذِاَ بلَغََتْ سِتَّ سنِیِنَ شعُبْةٌَ منَِ الزِّنا
َ
 .(116، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج)«مبُاَشرَةَُ المْرَأْ

. منظور از مباشرت تماس بدن ها باشدمیمباشرت مادر با دختر شش ساله اش شعبه ای از زنا 
یمة(، القد -المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه )ط روضة )باشدمییا مراد لمس فرج  باشدمیبه صورت لخت 

برای رساندن شدت کراهت و ممنوعیت این عمل « شعبه من الزنا». تعبیر (111، ص: 8ج
ساله موضوعیت ندارد بلکه به عنوان مرز شروع حساسیت 6واضح است که دختر  .)همان(باشدمی

 بالاتر برود آثار سوء مباشرت با دخترجنسی دختر بیان شده است؛ در نتیجه هر چقدر سن دختر 
 . باشدمیو عواقبش بیشتر 

 .باشدمیبررسی سندی: حدیث صحیح 

 تربیت فرزند خداشناس و مطیع خدا
نَّهُ منِكَْ وَ مضُاَفٌ ...  :2المعروفة برسالة الحقوق رسالته »حدیث اول: 

َ
مَّا حقَُّ ولَدَكَِ فتَعَلْمَُ أ

َ
وَ أ

نَّكَ مسَئْوُلٌ عمََّا ولُِّیتهَُ منِْ حسُنِْ الِدََْبِ وَ 
َ
الدَّلالَةَِ علَیَ ربَِّهِ إلِیَكَْ فيِ عاَجلِِ الدُّنیْاَ بخِیَرْهِِ وَ شرَِّهِ وَ أ

مرْهِِ عمَلََ المْتُزَیَِّنِ  فیِكَ وَ فيِ وَ المْعَوُنةَِ لهَُ علَیَ طاَعتَهِِ 
َ
نفَسْهِِ فمَثُاَبٌ علَیَ ذلَكَِ وَ معُاَقبٌَ فاَعمْلَْ فيِ أ
ثرَهِِ علَیَهِْ فيِ عاَجلِِ الدُّنیْاَ المْعُذَِّرِ إلِیَ ربَِّهِ فیِماَ بیَنْكََ وَ بیَنْهَُ بحِسُنِْ القْیِاَمِ 

َ
 وَ الِخَْذِْ لهَُ علَیَهِْ بحُِسنِْ أ
 .(161تحف العقول، النص، ص:  )«قوَُّةَ إلاَّ باِللَّهِ منِهُْ وَ لا 

ای از شاخسار وجود تو باشد )یعنی:شاخهو اماّ حقّ فرزندت؛ توجهّ بدین امر است که او از تو می
است( و در چند روز این دنیا خیر و شرّش وابسته به تو است. و بدانی که یقینا از جمله وظائفی 

تربیت نیکو، راهنمائی بسوی پروردگارش، یاری و  شده؛ از قبیل:ات گذاشته که بر عهده

                                                           
إلی ها الصدوق في الخصال مع اختلاف و في الفقیه أیضا عن أبي حمزة الثمالی قال: هذه رسالة علی بن الحسین روا .1

عن التحف قائلا بعده: قلت: قال السیدّ عليّ بن  131ص  1بعض أصحابه و نقله المحدث النوريّ رحمه اللهّ في المستدرك ج 
طاوس في فلاح السائل: و روینا باسنادنا في کتاب الرسائل عن محمدّ بن یعقوب الکلیني بإسناده إلی مولانا زین العابدین 

ن تعلم أنهّا وفادة ... و ساق مثل ما مر عن تحف العقول و منه یعلم أن هذا الخبر الشریف أنه قال: فاما حقوق الصلاة فأ
المعروف بحدیث الحقوق مرويّ في رسائل الکلیني علی النحو المروی في التحف لا علی النحو الموجود في الفقیه و الخصال 

مختصر مماّ في التحف و احتمال التعددّ في غایة البعد و الظاهر لکل من له انس بالاحادیث أن المروی في الفقیه و الخصال 
أخبرنا أحمد بن علی قال و یؤید الاتحّاد أن النجاشيّ قال في ترجمة أبی حمزة: و له رسالة الحقوق عن عليّ بن الحسین 

و بن الحسین  حدثّنا الحسن بن حمزة قال: حدثّنا عليّ بن إبراهیم عن أبیه عن محمدّ بن الفضیل عن أبي حمزة عن علی
هذا السند أعلی و أصح من طریق الصدوق) ره( في الخصال إلی آخر ما قاله رحمه اللهّ و قد أشرنا إلی بعض موارد الاختلاف 

 في الهامش.
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باشی، و در این تکلیف به ثواب میرسی مسئول می -در باره خود و او -مساعدتش در طاعت خدا
گردی، پس در این باره همچون افرادی که توسّط حسن اثرشان بر فرزند؛ نامه و یا مجازات می

آرایند رفتار کن، و در تربیتش آن نوع بکوش که نزد میعمل خود را در این چند روز دنیا 
معذور باشی، و لا  -ایاز آنچه بین تو و او عمل شده و برای او از خدا مدد گرفته -پروردگارش
 .(111تحف العقول / ترجمه جعفری، ص: )قوةّ إلاّ باللَّه

ن ب یعل»و  «یجبل مانیاحمد بن سل» و «بن داهر رانیخ»بررسی سندی: سند خصال بخاطر 
و در کتاب من لایحضره الفقیه هم سندی در متن  باشدمیضعیف  باشندمیکه مجهول « مانیسل

 1کتاب ذکر نشده است. البته افرادی به تصحیح سند مبادرت کرده اند.

نَّهُ منِكَْ وَ مضُاَفٌ ا»و دیگر ضمائر به صورت مذکر به کار رفته است اما از عبارت « حق ولدک»
اف زیرا فرزند فقط مض شودمیتعمیم به نسبت مادر فهمیده  «فيِ عاَجلِِ الدُّنیْاَ بخِیَرْهِِ وَ شرَِّهِ  إلِیَكَْ 

 به پدر نیست و فقط خیر و شرش در دنیا به پدر نیست بلکه به والدینش می رسد.

نَّهُ قاَلَ: لمََّا نزَلَتَْ هذَهِِ الآیْةَُ  وَ عنَهُْ »حدیث دوم: 
َ
یُّهاَ  -أ

َ
هلْیِکمُْ یا أ

َ
نفْسُکَمُْ وَ أ

َ
الَّذیِنَ آمنَوُا قوُا أ

هلْیِ -ناراا 
َ
هلْیِناَ قاَلَ اعمْلَوُا الخْیَرَْ وَ ذکَِّروُا بهِِ أ

َ
نفْسُنَاَ وَ أ

َ
دِّبوُهمُْ کمُْ قاَلَ النَّاسُ یاَ رسَوُلَ اللَّهِ کیَْفَ نقَيِ أ

َ
 فأَ

 .(81، ص: 1دعائم الإسلام، ج )«علَیَ طاَعةَِ اللَّه

نقل شده است: زمانی که آیه ی ای کسانی که ایمان آورده اید خود و اهلتان را  از پیامبر اسلام 
از آتش جهنم حفظ کنید نازل شد؛ مردم پرسیدند ای رسول خدا چگونه نفس خود و اهلمان را 
 دحفظ کنیم پیامبر جواب دادند: اعمل کنید به خیر و اهلتان را متذکر به خیر شوید پس ادب کنی

 آنها را بر طاعت الهی.
 بررسی سندی: روایت چون سند ندارد ضعیف است.

 جلوگیری از جنهمی شدن فرزند 
هلْیکمُْ ناراا »

َ
نفْسُکَمُْ وَ أ

َ
یُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا قوُا أ

َ
  (11)سوره التحریم؛ آیه «یا أ

 کنید.که ایمان آورده اید خود و خانواده تان را از آتش جهنم محافظت ای کسانی
برای جلوگیری فرزندان از آتش جهنم؛ باید به آنها واجبات و محرمات مبتلا به را آموزش 
داد و مواظبت بر انجام تکالیف فرزندان کرد و آنها را مورد امر و نهی برای انجام تکالیف قرار 

 داد.

                                                           
 .مثل محمدرضا جلالی در کتاب جهاد الامام السجاد  .1



 
 81 ......................................... 1141 آذر ی،تخصص یهاگروه یماهنامه داخل

 

 

 یماندر خطابات قرآنی روشن است که مخاطب فقط مردان نیستند و مراد مردان و زنان با ا
 است پس بر مرد و زن مومن که است که مواظب خانواده و اهلش باشد تا جنهمی نشوند.

 تربیت فرزند
... و إلِیَ محُمََّدِ بنِْ سنِاَنٍ فیِماَ کتََبَ منِْ جوَاَبِ مسَاَئلِهِِ  کتََبَ علَيُِّ بنُْ موُسَی الرِّضاَ »

الدِیَنِْ لمِاَ فیِهِ منَِ الخْرُوُجِ منَِ التَّوقْیِرِ للَِّهِ عزََّ وَ جلََّ وَ التَّوقْیِرِ حرََّمَ اللَّهُ تبَاَركََ وَ تعَاَلیَ عقُوُقَ الوَْ 
ي اعهِِ لمِاَ فِ للِوْاَلدِیَنِْ وَ کفُرْاَنِ النِّعمْةَِ وَ إبِطْاَلِ الشُّکرِْ وَ ماَ یدَعْوُ منِْ ذلَكَِ إلِیَ قلَِّةِ النَّسلِْ وَ انقْطَِ 

 ةِ توَقْیِرِ الوْاَلدِیَنِْ وَ العْرِفْاَنِ بحِقَِّهمِاَ وَ قطَعِْ الِرَْحْاَمِ وَ الزُّهدِْ منَِ الوْاَلدِیَنِْ فيِ الوْلَدَِ العْقُوُقِ منِْ قلَِّ 
لِ الِنَْفُْسِ منِْ قتَْ  وَ ترَكِْ التَّربْیِةَِ لعِلَِّةِ ترَكِْ الوْلَدَِ برَِّهمُاَ وَ حرََّمَ اللَّهُ تعَاَلیَ الزِّناَ لمِاَ فیِهِ منَِ الفْسَاَدِ 

شبْهََ ذلَكَِ منِْ وجُوُهِ الْ 
َ
ادِ فسََ وَ ذهَاَبِ الِنَْسْاَبِ وَ ترَكِْ التَّربْیِةَِ للْطَفْاَلِ وَ فسَاَدِ المْوَاَریِثِ وَ ماَ أ

فيِْ الوْلَدَِ وَ إبِطْاَلِ وَ حرََّمَ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ قذَْفَ المْحُْصنَاَتِ لمِاَ فیِهِ منِْ فسَاَدِ الِنَْسْاَبِ وَ نَ 
ساَدِ لیَ فَ المْوَاَریِثِ وَ ترَكِْ التَّربْیِةَِ وَ ذهَاَبِ المْعَاَرفِِ وَ ماَ فیِهِ منَِ الکْبَاَئرِِ وَ العْلِلَِ الَّتيِ تؤُدَِّي إِ 

 (565، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج )...«الخْلَقِْ 

ای از آن حضرت کرده بود در پاسخ سؤالاتی که محمدّ بن سنان طیّ نامه و حضرت رضا 
مادر را حرام فرموده برای اینکه در عقوق رعایت فرمان  و ناراضی کردن پدر و... فرمود: 

خدا باحترام فرزند از پدر و مادر خویش نشده و نیز بزرگداشت والدین از بین میرود و نعمت 
گزاری اساسش نابود میگردد و آنچه را که میخواند بسوی کمی شود و شکرخداوند کفران می

ماند و حقشّان نسل و بلکه انهدام آن، چرا که در عقوق والدین احترامی برای والدین نمی
شود، و پدر و مادر رغبتی به فرزند نخواهند داشت، و شود و خویشی قطع میشناخته نمی

امیدی به نیکوئی او در عوض ندارند. و خداوند در تربیت او کوششی نخواهند کرد برای آنکه 
شود از کشتار یکدیگر و در آمیختن و بهم جهت فسادی که در آن پیدا میه زنا را حرام کرده ب

خوردن نسل و تبار و ترك تربیت فرزندان، و بر هم خوردن میراث و آنچه از این قبیل از اقسام 
نسبت دادن به پاکدامنان کار زشت را، حرام فساد و تباهی است، و خداوند تهمت و ناروا و 

گردد و مسأله ارث شود و فرزند از پدر واقعی خود جدا میها تباه میفرموده برای اینکه نسب
کند، و تعالیم معارف ترك تربیت فرزند پیدا نمیه و میراث بهم میخورد، و کسی رغبت ب

و اسبابی که موجب فساد و تباهی خواهد شد، و آنچه در آن از ارتکاب گناهان کبیره است، 
 (186، ص: 5ترجمه من لا یحضره الفقیه، ج )...گردد،مردم می
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 .باشدمیبررسی سندی: حدیث مرفوع و ضعیف 
که یکی از علل جعل آنها جلوگیری از ترک  کندمیدر این روایت واجبات و محرماتی را ذکر 
رای که تربیت فرزند دا شودمیعلوم پس م باشدمیتربیت طفل و فرزند از ناحیه ی والدین 

 مصلحت ملزمه و محبوب مولاست و باید والدین به آن مبادرت کنند.

 وظایف غیر الزامی مادر به نسبت تربیت دینی فرزند
 شیر دادن به فرزند

بِ » 
َ
حمْدََ بنِْ محُمََّدٍ وَ عنَْ محُمََّدِ بنِْ یحَیْیَ عنَْ طلَحْةََ بنِْ زیَدٍْ عنَْ أ

َ
ي عبَدِْ وَ عنَْ محُمََّدِ بنِْ یحَیْیَ عنَْ أ

میِرُ المْؤُمْنِیِنَ  اللَّهِ 
َ
عظْمََ برَکَةَا علَیَهِْ منِْ لَ  قاَلَ: قاَلَ أ

َ
بنَِ ماَ منِْ لبَنٍَ رضَعََ بهِِ الصَّبيُِّ أ

مِّهِ 
ُ
  .(151، ص: 11وسائل الشیعة، ج)«أ

کند که برکت آن از شیر مادرش گفت: کودك از هیچ شیری تغذیه نمیجدم امیر المؤمنین 
 .(123، ص: 5گزیده کافی، ج)بیشتر باشد

یا برکت بیشتر با امور معنوی ارتباط دارد  شودمیبرکت اطلاق دارد و شامل امور غیر جسمی هم 
تا امور دنیوی پس شیر مادر در رشد تربیت دینی فرزند موثر است اما می دانیم شیر دادن مادر به 

 .باشدمیپس شیر دادن مادر بخاطر این مصلحتی که دارد مستحب  باشدمیفرزند واجب شرعی ن
 که عامی است که مورد توثیق است« بن زیدطلحة »بررسی سندی: این روایت موثقه است بخاطر 

 بنابر تحقیقات استاد سید جواد شبیری)زید عزه(.

 علم آموزی به فرزند
 .(112، ص: 1کنز الفوائد، ج)«العْلِمُْ فيِ الصِّغرَِ کاَلنَّقْشِ فيِ الحْجَرَِ »: امام علی 

 .باشدمیکه خیلی ماندگار  شودمیعلم آموزی در سن کم مثل نقشی است که روی سنگ حک 
از آنجایی که معمولا مردها بیرون خانه مشغول کار هستند؛ این مادران هستند که اوقات زیادی 

و  باشندمیدر خانه در کنار فرزندانشان هستند و فرزندان هم تا زمانی که سن کمی دارند در خانه 
شد علمی و موفقیت چشم گیر در این زمان اگر علم آموزی از طرف مادر صورت گیرد باعث ر

 .شودمیفرزند 
 بررسی سندی: این روایت چون سندی برای ذکر نشده است اعتبار ندارد.
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 سال آموزش ادب به بچه1سال رها کردن بچه برای بازی کردن و 1
بيِ عبَدِْ اللَّهِ علَيُِّ بنُْ إبِرْاَهیِمَ عنَْ محُمََّدِ بنِْ عیِسَی بنِْ عبُیَدٍْ عنَْ یوُنُسَ عنَْ »روایت اول: 

َ
 رجَلٍُ عنَْ أ

  َفلْحََ وَ إلاَّ فإَنَِّهُ ممَِّنْ لاَ خ
َ
لزْمِهُْ نفَسَْكَ سبَعْاا فإَنِْ أ

َ
الکافي )«یهِ یرَْ فِ قاَلَ: دعَِ ابنْكََ یلَعَْبُ سبَعَْ سنِیِنَ وَ أ

  .(16، ص: 6الإسلامیة(، ج -)ط 
ته این مرد شناخ« عن رجل»گفته است بررسی سندی: حدیث مرسل است بخاطر این که در سند 

 احراز موثق بودن آن را کرد پس روایت ضعیف است. شودمینیست و ن

لزْمِهُْ نفَسَْكَ سبَعَْ  قاَلَ الصَّادقُِ »روایت دوم: 
َ
دعَِ ابنْكََ یلَعَْبْ سبَعَْ سنِیِنَ وَ یؤُدََّبْ سبَعَْ سنِیِنَ وَ أ

فلْحََ وَ إلاَّ فإَنَِّهُ ممَِّنْ لاَ خیَرَْ فیِه
َ
 .(121، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج)«سنِیِنَ فإَنِْ أ

سال دوم بچه باید 3ش ادب ندارد. سال اول بچه را باید رها کرد تا بازی کند و نیازی به آموز3
سال سوم باید بچه را ملازم خود قرار داد یعنی به فرزند باید تعلیم قرآن و عقائد و 3مودب شود. 

روضة )و الا خیری در او نیست شودمیامثال آن داد و اگر فرزند این مسائل رو قبول کند رستگار 

 .(611، ص: 8، جالقدیمة( -المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه )ط 
سالگی بیشتر با مادر خود مانوس است و اوقات بیشتری در نزد مادر خود 11بچه حداقل تا 

که  باشدیمیا این تکالیف به عنوان تکالیف کفایی  باشدمیپس این تکالیف شامل مادران  باشدمی
 هر کدام از پدر یا مادر یا دیگر اعضای خانواده یا جامعه باید آنها را انجام دهند.

 .باشدمیبررسی سندی: حدیث مرفوع است و ضعیف 

میِرُ المْؤُمْنِیِنَ »روایت سوم: 
َ
 الصَّبيُِّ  سبَعْاا وَ یؤُدََّبُ سبَعْاا وَ یسُتْخَدْمَُ سبَعْاا وَ منُتْهَیَ 2یرُبََّی قاَلَ أ

من )«بِ طوُلهِِ فيِ ثلاثٍ وَ عشِرْیِنَ سنَةَا وَ عقَلْهِِ فيِ خمَْسٍ وَ ثلاثَیِنَ سنَةَا وَ ماَ کاَنَ بعَدَْ ذلَكَِ فبَاِلتَّجاَرِ 
 .(121، ص: 1لا یحضره الفقیه، ج
هفت سال آموزش دهند و هفت سال  فرمود: کودك را تا هفت سال بپرورند، و امیر مؤمنان 
فعاّلیتّ وادارند، و تا بیست و پنج سالگی قامتش بلند گردد و تا سی و پنج سالگی عقل بکار و 

 .(138، ص: 5ترجمه من لا یحضره الفقیه، ج)غریزیش کامل گردد و از آن پس تجربه آموزد
 .باشدمیبررسی سندی: روایت مرفوع و ضعیف 

                                                           
 ار رفته است.بک« یرخی»واژه ی « یربی»در کتاب مکارم الاخلاق و بحار الانوار بجای  .1
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 کام فرزند را با آب فرات برداشتن
حمْدََ بنِْ إسِحْاَقَ عنَْ سعَدْاَنَ عنَْ »روایت اول: 

َ
الحُْسیَنُْ بنُْ محُمََّدٍ وَ محُمََّدُ بنُْ یحَیْیَ جمَیِعاا عنَْ أ

میِرِ المْؤُمْنِیِنَ 
َ
ولادَهَمُْ بمِاَءِ الفْرُاَتِ  غیَرِْ واَحدٍِ رفَعَوُهُ إلِیَ أ

َ
هلَْ الکْوُفةَِ لوَْ حنََّکوُا أ

َ
ماَ إنَِّ أ
َ
قاَلَ: أ

 .(182، ص: 6الإسلامیة(، ج -الکافي )ط )«انوُا شیِعةَا لنَاَلکََ 

ی داشتند؛ آنها شیعه: قطعا اهل کوفه اگر کام فرزندانشان را با آب فرات بر میامیرالمومنین
 شدند.ما می

 .باشدمیبررسی سندی: حدیث مرفوع و ضعیف 

بيِ »روایت دوم: 
َ
بيِ عمُیَرٍْ عنَِ الحْسُیَنِْ بنِْ عثُمْاَنَ عنَْ محُمََّدِ بنِْ أ

َ
بیِهِ عنَِ ابنِْ أ

َ
علَيُِّ بنُْ إبِرْاَهیِمَ عنَْ أ
بيِ عبَدِْ اللَّهِ 

َ
هلَْ  حمَزْةََ عمََّنْ ذکَرَهَُ عنَْ أ

َ
حبََّناَ أ
َ
حدَاا یحُنََّكُ بمِاَءِ الفْرُاَتِ إلاَّ أ

َ
البْیَتِْ  قاَلَ: ماَ إخِاَل أ

هلُْ الکْوُفةَِ ماَءَ الفْرُاَتِ إلاَّ لِمَِرٍْ ماَ وَ قاَلَ یصَُبُّ فیِهِ میِزاَباَنِ منَِ الجْنََّةِ  وَ قاَلَ 
َ
  .)همان(«ماَ سقُيَِ أ

: گمان ندارم که احدی کامش با آب فرات باز شود مگر اینکه محب ما اهل البیت امام صادق
در فرات، دو ناودان از  شودمیباشد و اهل کوفه آب فرات را ننوشیدند مگر برای امری و ریخته 

 بهشت.
روایت را   بررسی سندی: حدیث ضعیف است بخاطر مشخص نبودن کسی که از امام صادق

 .کندمینقل 
ین دو روایت کام بچه را با آب فرات برداشتن تاثیر در شیعه شدن دارد در حالی که یکی از طبق ا

وظایف مهم تربیتی والدین این است که فرزند خود را پیرو دین و مذهب حق گردانند پس یکی از 
ور کوظایف مادر و پدر این است که کام فرزندان را با آب فرات بردارند اما از آنجایی که احادیث مذ

که  دباشمیبا تسامح در ادله ی سنن این عمل به عنوان کاری مستحب  باشدمیضعیف السند 
 خوب است که مادر به آن عمل کند.

 کمک کردن بر خوبی فرزندان برای دوری آنها از عقوق
 رسولهج الفصاحة )مجموعه کلمات قصار حضرت )نأعینوا أولادکم علی البرّ من شاء إستخرج العقوق من ولده

 .(115صلی الله علیه و آله(، ص: 
تواند نافرمانی را از فرزند خود فرزندان خود را در خوب شدن کمك کنید زیرا هر که بخواهد می

 .)همان(بیرون آورد
 .باشدمیبررسی سندی: این روایت سند ندارد و ضعیف 
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ورت است در این ص اگر عقوق را به معنای نافرمانی بگیریم که حرام نیست بلکه نهایتا مکروه
کمک کردن به فرزندان برای خوب شدنشان برای این غرض جزء وظایف مستحبی والدین حساب 

. اگر عقوق را به معنای نافرمانی حرام بگیریم آن وقت کمک کردن به اولاد که مقدمه ی شودمی
 .باشدمیعدم تحقق نافرمانی از حرام است از واجبات 

زیرا خیلی مستبعد است که پیامبر بخواهند  شودمیعاق مادر هم  واضح است که این روایت شامل
فقط راه خروج از عاق پدر شدن را ذکر کنند و کاری به عاق مادر شدن نداشته باشند و همین طور 

 بعید است که راه عاق پدر نشدن، غیر از راه عاق مادر نشدن باشد.

 هدیه دادن
حمْدََ بنِْ محُمََّدِ بنِْ یحَیْیَ عنَْ سعَدِْ بنِْ عبَدِْ اللَّ »

َ
نْ هِ عَ محُمََّدُ بنُْ علَيِِّ بنِْ الحْسُیَنِْ فيِ الِمَْاَليِ عنَْ أ

یُّوبَ بنِْ سلُیَمٍْ عنَْ إسِحْاَقَ بنِْ بشِرٍْ عنَْ ساَلمٍِ الِفَْطَْسِ عنَْ سعَیِدِ بْ 
َ
بیَرٍْ نِ جُ سلَمَةََ بنِْ الخْطََّابِ عنَْ أ

منَْ دخَلََ السُّوقَ فاَشتْرَیَ تحُفْةَا فحَمَلَهَاَ إلِیَ عیِاَلهِِ کاَنَ  عنَِ ابنِْ عبََّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رسَوُلُ اللَّهِ 
 باِلإنِْاَثِ قبَلَْ الذُّکوُرِ فإَنَِّ منَْ فرََّحَ ابنْتَهَُ 

ْ
عتْقََ رقََ  کحَاَملِِ صدَقَةٍَ إلِیَ قوَمٍْ محَاَویِجَ وَ لیْبَدْأَ

َ
نَّماَ أ
َ
بةَا فکَأَ

دخْلَهَُ  -منِْ ولُدِْ إسِمْاَعیِلَ 
َ
نَّماَ بکَیَ منِْ خشَیْةَِ اللَّهِ وَ منَْ بکَیَ منِْ خشَیْةَِ اللَّهِ أ

َ
قرََّ بعِیَنِْ ابنٍْ فکَأَ

َ
وَ منَْ أ

 .(511، ص: 11وسائل الشیعة، ج)«اللَّهُ جنََّاتِ النَّعیِمِ 
ای برای عیال خود آورد چون حامل صدقه است که بازار رود و تحفهفرمود هر  رسول خدا 

دخترها پیش از مردها بدهد زیرا هر که دخترش را شاد کند گویا و ها زنه و ب ؛برای مردم محتاج
بنده مؤمنی از فرزندان اسماعیل را آزاد کرده در راه خدا و هر که پسری را چشم روشن کند گویا 

الْمالي )هر که از خوف خدای عز و جل بگرید در بهشت پر نعمت درآیداز خوف خدا گریسته و 

 .(533ای، متن، ص: )للصدوق( / ترجمه کمره
« سالم الْفطس» و «إسحاق بن بشر» و «أیوب بن سلیم»بررسی سندی: این حدیث بخاطر 

 .باشدمیضعیف 
 .شودمیعام است و شامل پدر و مادر « من دخل»عبارت 

 فرزندان رعایت عدالت بین
حدَهَمُاَ وَ ترَكََ الآخْرََ فقَاَلَ النَّبيُِّ  وَ عنَِ النَّبيِِّ »روایت اول: 

َ
نَّهُ نظَرََ إلِیَ رجَلٍُ لهَُ ابنْاَنِ فقَبََّلَ أ

َ
 أ

  .(114مکارم الْخلاق، ص: )«فهَلاَّ ساَویَتَْ بیَنْهَمُاَ
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کودك خود را بوسید و دیگری را نبوسید، آمده است که: مردی را دید یکی از دو  و از آن حضرت 
 (114، ص: 1مکارم الْخلاق / ترجمه میرباقری، ج )حضرت فرمود: چرا بین دو کودك خود مساوات نکردی؟!

 .باشدمیبررسی سندی: حدیث مرفوع و ضعیف 

نْ یعَدْلِوُا بیَنْکَمُْ فيِ البْرِِّ وَ  وَ قاَلَ »روایت دوم: 
َ
ولادَکِمُْ فيِ السِّرِّ کمَاَ تحُبُِّونَ أ

َ
اعدْلِوُا بیَنَْ أ

 .(114مکارم الْخلاق، ص: )«اللُّطْفِ 
مکارم )خواهید بین شما عدالت باشدو فرمود: بین فرزندانتان به عدالت رفتار کنید چنان که می

 .(114، ص: 1الْخلاق / ترجمه میرباقری، ج
 .باشدمیبررسی سندی: روایت سند ندارد و ضعیف 

ین که مساوات ب شودمیبا توجه به علتی که برای مساوات بین فرزندان ذکر شده است، معلوم 
فرزندان، مطلوب از والدین است و نه فقط پدر. و از طرفی اگر فقط پدر مساوات را رعایت کند 

 .شودمیو مادر رعایت نکند، نقض غرض 

 سالگی21جداسازی بستر خواب فرزندان از 
بيِ محُمََّدٍ المْدَاَئنِيِِّ عنَْ عاَئذِِ بنِْ »روایت اول: 

َ
حمْدََ بنِْ محُمََّدِ بنِْ عیِسَی عنَْ أ

َ
محُمََّدُ بنُْ یحَیْیَ عنَْ أ

بيِ عبَدِْ اللَّهِ 
َ
قاَلَ: یثََّغرُِ الغْلامَُ لسِبَعِْ سنِیِنَ  حبَیِبٍ بیََّاعِ الهْرَوَيِِّ عنَْ عیِسَی بنِْ زیَدٍْ رفَعَهَُ إلِیَ أ

نتْهَیَ طوُلهِِ وَ مُ وَ یؤُمْرَُ باِلصَّلاةَِ لتِسِعٍْ وَ یفُرََّقُ بیَنْهَمُْ فيِ المَْضاَجعِِ لعِشَرٍْ وَ یحَتْلَمُِ لِرَِبْعََ عشَرْةََ سنَةَا 
، 6ة(، جالإسلامی -افي )ط الک)«لاثِنْتَیَنِْ وَ عشِرْیِنَ سنَةَا وَ منُتْهَیَ عقَلْهِِ لثِمَاَنٍ وَ عشِرْیِنَ سنَةَا إلاَّ التَّجاَربَِ 

 .(16ص: 
سالگی و بستر 3از  شوندمیسالگی می افتد و امر به نماز 3امام صادق:دندانهای پسر بچه ها از 

سالگی و منتهای قد کشیدنشان تا 11از شوندمیو محتلم  شودمیسالگی جدا 14خواب آنها از 
 سالگی است مگر کسب تجارب. 18سالگی است و منتهای عقلشان تا 11

 .(81، ص: 11مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج)باشدمیبررسی سندی: این حدیث مجهول و مرفوع 

 »روایت دوم: 
َ
بیِهِ وَ عدَِّةٌ منِْ أ

َ
صحْاَبنِاَ عنَْ سهَلِْ بنِْ زیِاَدٍ عنَْ جعَفْرَِ بنِْ محُمََّدٍ علَيُِّ بنُْ إبِرْاَهیِمَ عنَْ أ

بيِ عبَدِْ اللَّهِ 
َ
قاَلَ: یفُرََّقُ بیَنَْ الغْلِمْاَنِ وَ النِّساَءِ فيِ المْضَاَجعِِ إذِاَ  الِشَعْرَيِِّ عنَِ ابنِْ القْدََّاحِ عنَْ أ

 .(13، ص: 6جالإسلامیة(،  -الکافي )ط )«بلَغَوُا عشَرَْ سنِیِنَ 

 .شودمیساله شدند جدا  14: بستر خواب پسران و دختران از وقتی که امام صادق 
 .باشدمیبررسی سندی: حدیث صحیح 
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بیِهِ عنَْ آباَئهِِ »روایت سوم: 
َ
قاَلَ قاَلَ رسَوُلُ  وَ روَیَ عبَدُْ اللَّهِ بنُْ میَمْوُنٍ عنَْ جعَفْرَِ بنِْ محُمََّدٍ عنَْ أ

یفُرََّقُ بیَنْهَمُْ فيِ المْضَاَجعِِ لعِشَرِْ  الصَّبيُِّ وَ الصَّبيُِّ وَ الصَّبيُِّ وَ الصَّبیَِّةُ وَ الصَّبیَِّةُ وَ الصَّبیَِّةُ  اللَّهِ 
 .(116، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج)«سنِیِنَ 

: بین پسربچه ها و بین دختر بچه ها و بین پسربچه و دختربچه ها در بستر جدایی رسول الله 
 ساله باشند.14از زمانی که  شودمیانداخته 

 .باشدمیبررسی سندی: حدیث صحیح 

نَّهُ یفُرََّقُ بیَنَْ الصِّبیْاَنِ فيِ المْضَاَجعِِ لسِِتِّ سنِیِن»روایت چهارم: 
َ
 .)همان(«روُيَِ أ

 سالگی فاصله می انداخت.6ست که او بین بچه ها در بستر خواب از روایت شده ا
 .باشدمیبررسی سندی: حدیث موقوف و ضعیف 

 پیش گیری از حسادت و ضرر زدن بعضی بچه ها به بعض دیگر
و الله إني لِصانع بعض  : قال والدي عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمد »

ولدي و أجلسه علی فخذي، و أکثر له المحبة و أکثر له الشکر، و إن الحق لغیره من ولدي، و لکن 
، ص: 1تفسیر العیاشي، ج )...«محافظة علیه منه و من غیره، لئلا یصنعوا به ما فعل بیوسف و إخوته

166) 
من فرمود: بخدا که من سازش میکنم با یکی ه پدرم ب فرمایندمی تفسیر عیاشی: امام صادق 

گر با اینکه حق با فرزند دی کنممیمحبت بیشتری به او نشانم و از فرزندانم و او را بر دامن خود می
ف و ه برای یوساو آنچ هببخاطر حفظ فرزندی که حق با اوست باید چنین کنم تا من است، ولی 

 برادرش پیش آمد پیش نیاید.
 .باشدمییث مرفوع و ضعیف بررسی سندی: حد

برای پیشگیری کردن از مفسده ای مثل فساد برادران یوسف؛ به بچه هایی که حساس هستند یا 
احتمال فساد از طرف آنها می رود باید بیشتر محبت کرد تا احساس حسادت نکنند و بچه ها از 

 خطر آنها مصون باشند.

 جلوگیری از دیدن فرزند آمیزش والدین را
بیِهِ عنَْ جدَِّهِ جعَفْرَِ »اول: روایت 

َ
بيِ عنَْ أ

َ
خبْرَنَاَ محُمََّدٌ حدََّثنَيِ موُسیَ قاَلَ حدََّثنَاَ أ

َ
خبْرَنَاَ عبَدُْ اللَّهِ أ

َ
أ

بیِهِ عنَْ علَيٍِّ 
َ
بیِهِ عنَْ جدَِّهِ علَيِِّ بنِْ الحُْسیَنِْ عنَْ أ

َ
نْ  قاَلَ: نهَیَ رسَوُلُ اللَّهِ  بنِْ محُمََّدٍ عنَْ أ

َ
أ

تهَُ وَ الصَّبيُِّ فيِ المْهَدِْ ینَظْرُُ إلِیَهْمِاَ
َ
 .(26الجعفریات )الْشعثیات(، ص: )«یجُاَمعَِ الرَّجلُُ امرْأَ
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: رسول الله نهی میکردند از مجامعت بین زن و مرد زمانی که بچه ی در گهواره آنها امام علی 
 .کندمیرا نگاه 

 .باشدمیو ضعیف  باشدمیبررسی سندی: روایت در کتاب اشعثیات 

ةُ وَ الصَّبيُِّ فيِ  وَ عنَهُْ »روایت دوم: 
َ
 المْرَأْ
َ
نْ توُطأَ

َ
خرْیَ وَ أ

ُ
 الحْرَُّةُ وَ فيِ البْیَتِْ أ

َ
نْ توُطأَ

َ
نَّهُ نهَیَ أ

َ
أ

 .(111، ص: 1دعائم الإسلام، ج)«المْهَدِْ ینَظْرُُ إلِیَهْمِاَ
وقتی که کودک در گهواره نباید نظاره گر آمیزش والدین باشد به طریق اولی فرزندان بزرگتر هم 

 .باشندمیدارای چنین حکمی 
 .باشدمیبررسی سندی: روایت سند برایش ذکر نشده است و ضعیف 

 .کندمیروایات ضعیفه اینجا به ضمیمه ادله تسامح در ادله سنن، اثبات کراهت 

 سالگی 5لا الله و محمد رسول الله و صلوات و سجده تا قبل اتمام آموزش لا اله ا
بيِ جعَفْرٍَ »

َ
بيِ عبَدِْ اللَّهِ وَ أ

َ
قاَلَ سمَعِتْهُُ یقَوُلُ إذِاَ بلَغََ الغْلامَُ ثلاثَ  وَ روَیَ عبَدُْ اللَّهِ بنُْ فضَاَلةََ عنَْ أ

شْ سنِیِنَ یقُاَلُ لهَُ قلُْ لاَ إلِهََ إلاَّ اللَّهُ سبَعَْ مرََّاتٍ ثمَُّ یتُرْكَُ حتََّی یتَمَِّ لهَُ ثلاثُ سنِیِنَ وَ سبَْ 
َ
هرٍُ وَ عشِرْوُنَ عةَُ أ

ربْعَُ سنِیِنَ ثمَُّ یقُاَلَ لهَُ قلُْ سبَعَْ  یوَمْاا فیَقُاَلَ لهَُ قلُْ محُمََّدٌ رسَوُلُ 
َ
اللَّهِ سبَعَْ مرََّاتٍ وَ یتُرْكَُ حتََّی یتَمَِّ لهَُ أ

یُّهمُاَ یمَیِنكَُ وَ  -صلََّی اللَّهُ علَیَ محُمََّدٍ وَ آلهِِ  -مرََّاتٍ 
َ
ثمَُّ یتُرْكَُ حتََّی یتَمَِّ لهَُ خمَْسُ سنِیِنَ ثمَُّ یقُاَلَ لهَُ أ

یُّهُ 
َ
 سنِیِنَ لهَُ سبَعُْ ماَ شمِاَلكَُ فإَذِاَ عرََفَ ذلَكَِ حوُِّلَ وجَهْهُُ إلِیَ القْبِلْةَِ وَ یقُاَلُ لهَُ اسجْدُْ ثمَُّ یتُرْكَُ حتََّی یتَمَِّ أ

تمَِّ لهَُ ثمَُّ یتُرْكَُ حتََّی یَ  فإَذِاَ تمََّ لهَُ سبَعُْ سنِیِنَ قیِلَ لهَُ اغسْلِْ وجَهَْكَ وَ کفََّیكَْ فإَذِاَ غسَلَهَمُاَ قیِلَ لهَُ صلَِّ 
مرَِ باِلصَّلاةَِ وَ ضرُِبَ علَیَهْاَ فإَذِاَ 

ُ
 الوُْضوُءَ تعَلََّمَ تسِعُْ سنِیِنَ فإَذِاَ تمََّتْ لهَُ علُِّمَ الوُْضوُءَ وَ ضرُِبَ علَیَهِْ وَ أ

 .(181، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج)«ءَ اللَّهُ وَ الصَّلاةََ غفَرََ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ لهَُ وَ لوِاَلدِیَهِْ إنِْ شاَ
روایت کرده و گوید: از آن حضرت شنیدم که  عبد اللَّه بن فضاله از امام صادق و امام باقر 

تا هفت  -«لا إله إلاّ اللَّه»گویند: بگو: میفرمود: وقتی پسر بچهّ به سنّ سه سالگی رسید به او می
گذارند تا سه سال و هفت ماه و بیست روز از سنّ او بگذرد، آنگاه بعد او را به حال خود می -مرتبه
تا هفت بار، و بعد دیگر کاری به او ندارد تا چهار سالش « محمدّ رسول اللَّه»گویند: بگو به او می

و بعد او را به حال « صلیّ اللَّه علی محمدّ و آله»گویند: هفت بار بگو: تمام شود آنگاه به او می
پرسند: دست راست و دست چپ کدام ذارند تا پنج سالش تمام شود، آنگاه از او میگخود می

گویند سجده کن، و رهایش سازند و به او میاست؟ وقتی آنها را شناخت روی او را متوجهّ قبله می
گویند: صورت و دستهایت را کنند تا هفت سالش تمام شود، وقتی هفت ساله شد، به او میمی
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د کننگویند: نماز بخوان، و بعد او را رها میمی دست و روی خود را شست به او بشوی، و وقتی
تا نه سالش تمام شود و چون به سن کامل نه سالگی رسید آداب و ترتیب وضوی کامل و صحیح 

د دهنخواهند، و در صورت سر پیچی او را میزنند، و نیز او را دستور میآموزند و از او میرا به او می
 کنند، و چون وضو و نماز را آموختاز بخواند در صورتی که سر پیچی کرد او را تنبیه بدنی میکه نم

ترجمه )خداوند عزّ و جلّ او و پدر و مادرش را مورد بخشش و عفو از گناهان قرار میدهد إن شاء اللَّه

 .(113، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج
 .باشدمیضعیف  «عبد الله بن فضالة»بررسی سندی: حدیث بخاطر 

 «نماز خواندن بچه ها یریگیآموزش نماز و پ»نحوه ی شمول این روایت بر مادر قبلا در قسمت  
 توضیح داده شد.

 دوری از افراط در ملامت و سرزنش
فإَنَِّهُ لاَ تکُثْرِِ العْتِاَبَ و  …الإفِْرْاَطُ فيِ المْلامَةَِ یشَُبُّ نیِراَنَ اللَّجاَج: کتابه إلی ابنه الحسن »

 .(81تحف العقول، النص، ص: )«یوُرِثُ الضَّغیِنةََ وَ یجُرَُّ إلِیَ البْغِْضةَِ 
روی در ملامت زیادهنوشتند چنین فرمودند: در نامه ای که برای امام حسن امام علی 

تحف العقول / ترجمه )زیاد سرزنش مکن که کینه آرد، و به دشمنی کشد... آتش لجاجت را برافروزد

 .(111ی، متن، ص: جنت
یکی از اموری که پدر و مادرها برای تربیت فرزندان نیاز دارند توبیخ و سرزنش فرزندان در زمانی 
است که کار اشتباهی را انجام می دهند تا باعث تغییر رفتار فرزندان شوند؛ در این روایت توصیه 

 عکس نشود.به استفاده ی به اندازه از این شیوه شده است تا منجر به تاثیر 
 .باشدمیبررسی سندی: بخاطر عدم ذکر سند، حدیث ضعیف 

 اسم ائمه و آباء ایشان بر فرزندان گذاشتن
إنا نسمي بأسمائکم و أسماء  : جعلت فداكعن ربعي بن عبد الله قال قیل لِبي عبد الله »

 -عوُنيِکنُتْمُْ تحُبُِّونَ اللَّهَ فاَتَّبِ إنِْ »آبائکم فینفعنا ذلك فقال: إي و الله و هل الدین إلا الحب قال الله 
 .(168، ص: 1تفسیر العیاشي، ج )«یحُبْبِکْمُُ اللَّهُ وَ یغَفْرِْ لکَمُْ ذنُوُبکَمُْ 

میگوید ما اسماء شما و آباءتان را برای بچه هایمان انتخاب میکنیم؛ آیا کسی به امام صادق 
 فرمایند:بله والله؛ آیا دین غیر از حب است.این کار نفعی برایمان دارد؟ حضرت می 

 .باشدمیبررسی سندی: حدیث بدون سند است پس ضعیف 
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و از طرفی مادران نقش موثری  باشدمییکی از وظایف مهم دینی حب خدا و رسول و اوصیاءش 
در انتخاب اسم فرزندان خود دارند مخصوصا در زمانه ی ما؛ نام گذاری فرزندان به اسم ائمه و 

 شودیمآباءشان باعث ابراز محبت به اهل البیت و ایجاد محبت به نسبت اهل البیت در فرزندان 
بخاطر حب به نفسی که دارد و این منجر  کندمیزیرا هر کسی به اسم خود علاقه و گرایش پیدا 
 .شودمیبه محبت صاحب اصلی اسم که ائمه باشند هم 

 عدم تزویج فرزند به شارب خمر
وْ نرَدٌْ وَ لاَ  وَ قاَلَ »روایت اول: 

َ
وْ طنُبْوُرٌ أ

َ
وْ دفٌَّ أ

َ
یسُتْجَاَبُ  لاَ تدَخْلُُ المْلائَکِةَُ بیَتْاا فیِهِ خمَرٌْ أ

 .(131، ص: 1إرشاد القلوب إلی الصواب )للدیلمي(، ج)«دعُاَؤهُمُْ وَ یرَفْعَُ اللَّهُ عنَهْمُُ البْرَکَةََ 
شوند و دعای آنان مستجاب که شراب، طنبور و دایره است داخل نمي ایفرمود فرشتگان در خانه

 .(111، ص: 1إرشاد القلوب / ترجمه رضایی، ج)نمیشود، خدا برکتش را از آنان برمیدارد
 .باشدمیبررسی سندی: به دلیل عدم ذکر سند، روایت ضعیف 

طاَعَتْ زوَجْهَاَ وَ هوَُ شاَربُِ الخْمَرِْ کاَنَ لهَاَ منَِ الخْطَاَیاَ بعِدَدَِ  وَ قاَلَ »روایت دوم: 
َ
ةٍ أ
َ
یُّماَ امرْأَ

َ
أ

وتَ لاا حتََّی یمَُ نجُوُمِ السَّماَءِ وَ کلُُّ موَلْوُدٍ یلَدُِ منِهُْ فهَوَُ نجَِسٌ وَ لاَ یقَبْلَُ اللَّهُ تعَاَلیَ منِهْاَ صرَفْاا وَ لاَ عدَْ 
وْ تخَلْعََ عنَهُْ نفَسْهَاَزوَجْهَُ 
َ
 .(135، ص: 1إرشاد القلوب إلی الصواب )للدیلمي(، ج)«ا أ

و فرمود هر زنی که شوهر شرابخوارش را اطاعت کند برای او بعدد ستارگان آسمان گناه است و 
شود تا وقتی که همسرش ای که از او متولد شد نجس و آلوده است و اعمالش قبول نمیهر بچه
 .(111، ص: 1إرشاد القلوب / ترجمه رضایی، ج)یا طلاقش بدهد بمیرد

 .باشدمیبررسی سندی: به دلیل عدم ذکر سند، روایت ضعیف 
زن نباید قبول کند که با شارب خمر ازدواج کند زیرا دارای آثار سوء دینی برای خودش و فرزنداش 

و همچنین مادر با توجه به نفوذی که در تصمیم فرزندانش در ازدواج آنها دارد باید مانع  باشدمی
 از ازدواج آنها با شارب الخمر شود و حتی سبب جدایی آنها از شارب خمر شود.

 رعایت حق صغیر 
مَّا حقَُّ الصَّغیِرِ فرَحَمْتَهُُ وَ تثَقْیِفهُُ وَ تعَلْیِمهُُ وَ العْفَوُْ عنَْ »
َ
هُ وَ هُ وَ السَّترُْ علَیَهِْ وَ الرِّفقُْ بهِِ وَ المْعَوُنةَُ لَ وَ أ

دنْیَ لرِشُْ السَّترُْ علَیَ جرَاَئرِِ حدَاَثتَهِِ فإَنَِّهُ سبََبٌ للِتَّوبْةَِ وَ المْدُاَراَةُ لهَُ وَ ترَكُْ ممُاَحکَتَهِِ فإَنَِّ ذلَِ 
َ
تحف )«دهِِ كَ أ

 . (134العقول، النص، ص: 
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فرد خردسال: مهربانی نمودن با او، پرورش او، آموزش او، گذشت و بخشیدن از او، و أماّ حقّ 
ا زیر -[ او، ملایمت با او و یاری کردن او، و پوشاندن خطاهای کودکانه اوپرده پوشی ]بر عیوب

، و مدارای با او، و عدم تحریکش ]با عیبجوئی و -این طرز رفتار موجب توبه و بازگشت است
تحف العقول / ترجمه جعفری، ص: )شكّ این برخورد به هدایت و رشد او نزدیکتر استکه بی [،گیریخرده

112). 
که در مورد ارزش سند  باشدمی بررسی سندی: این حدیث بخشی از رساله حقوق امام سجاد 

 آن قبلا بحث شد.
اموری به عنوان حق صغیر ذکر شده است پس کسانی که مرتبط با صغیر هستند که همان پدر و 

 وظیفه دارند نسبت به این امور. باشندمیمادر 

 انتخاب دایه مناسب
کمک  دتوانمیروایات زیر تاثیر شیر مرضعه را بیان کرده است و مادر برای انتخاب دایه مناسب 

 بهتری که زنان از روحیات و اخلاقیات و شرایط زنان دارند.شوهر دهد با توجه به شناخت 

حمْدََ بنِْ محُمََّدٍ عنَْ محُمََّدِ بنِْ یحَیْیَ عنَْ غیِاَثِ بنِْ إبِرْاَهیِمَ عنَْ »روایت اول: 
َ
محُمََّدُ بنُْ یحَیْیَ عنَْ أ

بيِ عبَدِْ اللَّهِ 
َ
میِرُ المْؤُمْنِیِنَ  أ

َ
ولادَکَمُْ فإَنَِّ الوْلَدََ یشَِبُّ  انظْرُوُا منَْ  قاَلَ قاَلَ أ

َ
ترُضْعُِ أ

  .(11، ص: 6الإسلامیة(، ج -الکافي )ط )«علَیَهِْ 

گفت: مراقب باشید که دایه مناسبی برای فرزند خود  -صلوات الله علیه -جدم امیر المؤمنین
 .(141، ص: 5گزیده کافی، ج)یابدبیابید که شخصیت کودك با شیر دایه پرورش می

 .باشدمیبرسی سندی: حدیث صحیح 

وْ »روایت دوم: 
َ
لتْهُُ عنَْ رجَلٍُ دفَعََ ولَدَهَُ إلِیَ ظئِرٍْ یهَوُدیَِّةٍ أ

َ
روَیَ ابنُْ مسُکْاَنَ عنَِ الحْلَبَيِِّ قاَلَ: سأَ

وْ ترُضْعِهُُ فيِ بیَتْهِِ قاَلَ ترُْ 
َ
وْ مجَوُسیَِّةٍ ترُضْعِهُُ فيِ بیَتْهِاَ أ

َ
راَنیَِّةُ وَ ضعِهُُ لكََ الیْهَوُدیَِّةُ وَ النَّصْ نصَرْاَنیَِّةٍ أ

 لاَ  وَ الزَّانیِةَُ تمَنْعَهُاَ منِْ شرُْبِ الخْمَرِْ وَ ماَ لاَ یحَلُِّ مثِلَْ لحَمِْ الخْنِزْیِرِ وَ لاَ یذَهْبَنَْ بوِلَدَكَِ إلِیَ بیُوُتهِنَِّ 
نْ تضُطْرََّ إلِیَهْاَترُضْعُِ ولَدَكََ فإَنَِّهُ لاَ یحَلُِّ لكََ وَ المْجَوُ

َ
یه، من لا یحضره الفق)«سیَِّةُ لاَ ترُضْعُِ لكََ ولَدَكََ إلاَّ أ

 .(132، ص: 1ج
پرسیدم صحیح است که شخصی فرزند خود برای شیر به دایه یهودیهّ یا  حلبی گوید: از امام 

امام فرمود: کودك را در منزل نصرانیهّ یا مجوسیهّ داده تا در خانه دایه یا منزل خود او را شیر دهد؟ 
تو شیر دهد چه یهودیهّ باشد چه نصرانیهّ، و او را از آشامیدن مسکرات و خوردن هر چه حرامست 
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مانند گوشت خوك جلوگیری کن و مگذار کودك را با خود بخانه خویش برند، و زن زناکار )را 
و زن مجوسیهّ نباید فرزند تو فرزند تو را شیر ندهد چون برای تو جایز نیست،  بشیردهی مگزین(

   .(151، ص: 5ترجمه من لا یحضره الفقیه، ج )«را شیر دهد مگر آنکه ناچار شوی
 .باشدمیبررسی سندی: حدیث صحیح 

بيِ نجَرْاَنَ عنَْ عاَصمِِ بنِْ حمُیَدٍْ عنَْ محُمََّ » روایت سوم:
َ
بیِهِ عنَِ ابنِْ أ

َ
 بنِْ دِ وَ عنَْ علَيِِّ بنِْ إبِرْاَهیِمَ عنَْ أ

بيِ جعَفْرٍَ 
َ
قاَلَ: لاَ تسَتْرَضْعِوُا الحْمَقْاَءَ فإَنَِّ اللَّبنََ یعُدْيِ وَ إنَِّ الغْلامََ ینَزْعُِ إلِیَ  قیَْسٍ عنَْ أ
  .(163، ص: 11وسائل الشیعة، ج)«اللَّبنَِ 

فکر و کم فرموده است: که زنان کوتاه  فرمود: رسول خدا  محمدّ بن قیس گوید: امام باقر 
یرده شه عقل را برای دایگی نگزینید، چرا که شیر تأثیر دارد و کودك )در اخلاق و ملکات( میل ب

 . (151، ص: 5ترجمه من لا یحضره الفقیه، ج)برددارد و از او این امور را ارث میخود می
 .باشدمیبررسی سندی: حدیث صحیح 

 احسان و برّ به فرزند
 »روایت اول: 

َ
الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا )«نَّهُ قاَلَ إنَِّماَ سمُُّوا الِبَْرْاَرَ لِنََِّهمُْ برَُّوا الآبْاَءَ وَ الِبَْنْاَءَ وَ روُيَِ أ

 .(116علیه السلام، ص: 
فرمودند ابرار به ابرار نامگذاری کردند بخاطر اینکه به  ترجمه: روایت شده است که امام رضا

 پدر و مادر و اجداد و فرزندان خود نیکی میکنند.
 .باشدمیاست و بدون سند و ضعیف  حدیث در کتاب فقه الرضا

پس برای موصوف شدن به این صفات هر کدام از زنان  شودمیابرار هم بر زنان و بر مردان اطلاق 
و مردان باید نیکی بر پدر و مادر و پسر و دخترهاشون بکنند. واضح است که مراد از آباء پدران 

 تنها نیست و همین طور مراد از ابناء پسران تنها نیست.

روْيِ عنَِ العْاَلمِِ »روایت دوم: 
َ
 لكََ  أ

َ
نَّهُ قاَلَ لرِجَلٍُ أ

َ
 لكََ ولَدٌَ قاَلَ نعَمَْ قاَلَ أ

َ
واَلدِاَنِ فقَاَلَ لاَ فقَاَلَ أ

 .)همان(«لهَُ برََّ ولَدَكََ یحُْسَبْ لكََ برُِّ واَلدِیَكَْ 
اند، جواب داد که فرمودند به مردی: آیا پدر و مادرت زنده از امام رضا  کنممیترجمه: روایت 

امام فرمودن نیکی به فرزندت کن تا نیکی به پدر و مادرت نه. امام فرمودن آیا فرزند داری گفت بله. 
 حساب شود.
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د با نیکی کردن به توانمیظاهر عرفی این روایت این است که هر مرد و زنی که پدر و مادر ندارد 
د ثواب و آثار نیکی کردن به والدینش را بدست بیاورد. پس این روایت برای نیکی توانمیفرزندش 

اب ویژه ای قائل شده است که جایگزین ثواب نیکی به والدین است در صورتی کردن به فرزند ثو
 که آنها نباشند یا لااقل ثواب به فرزند نزدیک ترین ثواب و اثر را به نسبت نیکی والدین دارد.

ناَ وَ قاَلَ »روایت سوم: 
َ
حسْنََ إلِیَهْمِاَ کنُتُْ أ

َ
وْ بنِتْاَنِ فأَ

َ
ختْاَنِ أ
ُ
فيِ الجْنََّةِ کهَاَتیَنِْ  وَ هوَُ  منَْ کاَنَ لهَُ أ
شاَرَ بإِصِبْعَیَهِْ السَّبَّابةَِ وَ الوْسُطَْی

َ
 . (151، ص: 1عوالي اللئالي العزیزیة في الْحادیث الدینیة، ج)«وَ أ

پیامبر فرمودند: هر کسی که برای او دو خواهر یا دو دختر باشد که به آنها احسان کند؛ در بهشت 
 با من همنشین است.

 .باشدمیبررسی سندی: حدیث بدون سند است و ضعیف 

حسْنََ إلِیَهْنَِّ کنَُّ لهَُ ستِرْاا منَِ منَِ ابتْلُيَِ بشَِيْ وَ قاَلَ » روایت چهارم:
َ
ءٍ منِْ هذَهِِ البْنَاَتِ فأَ

 .)همان(«النَّارِ 
هر کسی که مبتلی به فرزند دختر شود و سپس احسان کند به آنها؛ این عمل اش سپر آتش جهنم 

 .شودمی
 .باشدمیبررسی سندی: حدیث بدون سند است و ضعیف 

این پاداش های خاص برای احسان به فرزندان دختر بیان شده است بخاطر افکار منفی و تنفری 
الان هم در بعضی جوامع وجود دارد؛ با این حال می توان که نسبت به دختران و زنان بوده است و 

گفت روشن است که اسلام نسبت به احسان به فرزند پسر هم نظر مثبتی دارد و بی مهری به او را 
روا نمی دارد و روایات مطلقی هم در این زمینه داریم علاوه بر روایات اول و دوم که ذکر کردیم 

ولادَکَمُْ » مثل
َ
کرْمِوُا أ

َ
عاَنَ ولَدَهَُ علَیَ برِِّهِ باِلإحِْسْاَنِ إلِیَهِْ » و )همان(«أ

َ
مستدرك الوسائل و  )«رحَمَِ اللَّهُ عبَدْاا أ

مرْهِِ »و  (162، ص: 15مستنبط المسائل، ج
َ
نَّهُ مثُاَبٌ علَیَ الإحِْسْاَنِ إلِیَهِْ  )ولدک(فاَعمْلَْ فيِ أ

َ
عمَلََ منَْ یعَلْمَُ أ

ولادَکَمُْ  »و  (611، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج )«ساَءةَِ إلِیَهْمعُاَقبٌَ علَیَ الإِْ 
َ
قه المنسوب إلی الإمام الرضا ) الف«برَُّوا أ

 .(116علیه السلام، ص: 

 عدم سختگیری بر فرزند
حمْدََ بنِْ محُمََّدٍ عنَِ الحْسَنَِ بنِْ محَبْوُبٍ عنَِ علَيِِّ بنِْ الحْسَنَِ بنِْ »

َ
صحْاَبنِاَ عنَْ أ

َ
 ربِاَطٍ  وَ عنَْ عدَِّةٍ منِْ أ

بيِ عبَدِْ اللَّهِ 
َ
عاَنَ ولَدَهَُ علَیَ برِِّهِ  قاَلَ: قاَلَ رسَوُلُ اللَّهِ  عنَْ یوُنُسَ بنِْ ربِاَطٍ عنَْ أ

َ
رحَمَِ اللَّهُ منَْ أ

قُ بهِِ وَ  یخَرَْ قاَلَ قلُتُْ کیَْفَ یعُیِنهُُ علَیَ برِِّهِ قاَلَ یقَبْلَُ میَسْوُرهَُ وَ یتَجَاَوزَُ عنَْ معَسْوُرهِِ وَ لاَ یرُهْقِهُُ وَ لاَ 
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نْ یدَخْلَُ فيِ حدٍَّ منِْ حدُُ 
َ
وْ قطَیِعةَِ رحَمِلیَْسَ بیَنْهَُ وَ بیَنَْ أ

َ
نْ یدَخْلَُ فيِ عقُوُقٍ أ

َ
 وَ ...      ودِ الکْفُرِْ إلاَّ أ
  .(181، ص: 11وسائل الشیعة، ج)«روَاَهُ الشَّیخُْ بإِسِنْاَدهِِ عنَِ الحَْسنَِ بنِْ محَبْوُبٍ مثِلْهَُ 

رحمت کند  خداوند فرمود: فرمود: پیامبر خدا  گوید: امام صادق  یونس بن رباطترجمه: 
گوید: گفتم: انسان چگونه  یونس کسی را که فرزندش را بر نیکی کردن به خود یاری نماید.

: عمل اندکی را که در توان اوست بپذیرد و فرمود فرزندش را بر نیکی کردن به خویش یاری کند؟
 این صورتاز عملی که بر او گران است درگذرد، بر او ستم نکند و با او بداخلاقی ننماید که در 

ترجمه فروع )ای نخواهد بودبین او و فرزندش از مرزهای کفر جز عاق شدن یا قطع رحم کردن فاصله

 .(۴۰۱ص   ۷;  ج  یکاف
 .باشدمیحدیث از جهت سندی صحیح 

عام بدلی است و شامل هر کسی که اعانه بر ولدش بکند، از « من اعان ولده علی بره»عبارت 
بر اینکه معنا ندارد که  فقط پدر اعانه بر برّ فرزند بکند با سختگیری  . و علاوهشودمیجمله مادر 

نکردن اما مطلوب نباشد که مادر اعانه بر برّ فرزندش نکند و بر او سخت بگیرد و آثار سوء تربیتی 
 بر فرزند بگذارد و زحمات پدر را هدر بدهد.

 آداب نیکو در فرزندان ایجاد کردن
حسْنِوُا آداَبهَمُْ  وَ قاَلَ » روایت اول:

َ
ولادَکَمُْ وَ أ

َ
کرْمِوُا أ

َ
، ص: 1عوالي اللئالي العزیزیة في الْحادیث الدینیة، ج)«أ

151) . 
مات قصار )کلشرح فارسی شهاب الْخبار)فرزندان خود را گرامی کنید، و ادبهای ایشان نیکو بیاموزید

 .(111پیامبر خاتم ص(، متن، ص: 
 .باشدمیدم ذکر سند، ضعیف بررسی سندی: روایت بخاطر ع

روَیَ إسِمْاَعیِلُ بنُْ الفْضَلِْ عنَْ ثاَبتِِ بنِْ دیِناَرٍ عنَْ سیَِّدِ العْاَبدِیِنَ علَيِِّ بنِْ الحْسُیَنِْ بنِْ »روایت دوم: 
بيِ طاَلبٍِ 

َ
نَّهُ منِكَْ وَ مضُاَفٌ إلِیَكَْ فيِ عاَجلِِ الدُّنیْاَ  ل: ...قاَ  علَيِِّ بنِْ أ

َ
نْ تعَلْمََ أ

َ
مَّا حقَُّ ولَدَكَِ فأَ

َ
وَ أ

نَّكَ مسَئْوُلٌ عمََّا ولُِّیتهَُ منِْ حسُنِْ الِدََْبِ 
َ
 (611، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج)«بخِیَرْهِِ وَ شرَِّهِ وَ أ

ست و جزو تست و منسوبست به تو خیر و شر او در تست که بدانی که از ا و اما حق فرزندت آن
دار دنیا، اگر خوبست تو خوبی، و اگر بد است بدی تست، و بدانی که فردای قیامت از تو سؤال 

 .(332، ص: 8لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه، ج)خواهند کرد که چرا فرزندت را خوب بر نیاوردی
 .باشدمیبررسی سندی: حدیث صحیح 
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 بندی جمع
 قرار از وجوبی تکلیف8 خود، فرزندان دینی تربیت به نسبت مادران دادیم، انجام که استقرایی طبق
-1 حلال راه از شدن دار بچه-1 نجس مشروبات و ماکولات ننوشاندن و نخوراندن-1:دارند زیر
 البیت اهل علوم از نیاز مورد مقدار آموزش-1 است شده داده کودک به که ای وعده به وفا
 مهم. فرزند شدن جهنمی از جلوگیری-3 خداشناس فرزند تربیت-3 نماز پیگیری و آموزش-5
 خودش هک باشد می اخیر مورد همین فرزند، تربیت به نسبت مادر تکالیف ترین وسیع و ترین
 .آورد می مادر گردن به را مختلفی تکالیف انواع
 می زیر قرار از که دارند خود فرزند دینی تربیت به نسبت استحبابی تکلیف11 مادران طور همین و

 کام-1 کردن بازی برای فرزند کردن رها سال3-1 فرزند به آموزی علم-1 دادن شیر-1:باشند
 بین عدالت رعایت-3 دادن هدیه-6 فرزند خوبی بر کردن کمک-5 برداشتن تربت با را فرزند
 یکدیگر به فرزندان زدن ضرر و حسادت از گیری پیش-2 آنها خواب بستر جداسازی-8 فرزندان
 افراط عدم-11 دیگر اذکار از یکسری و الله لااله آموزش-11 شدن والدین آمیزش دیدن مانع-14
 رعایت-15  الخمر شارب به فرزند تزویج عدم-11 گذاشتن فرزندان بر نیکو نام-11 ملامت در
-12 فرزند بر سختیگری عدم-18 فرزند به احسان13 مناسب دایه نتخابا-16 صغیر فرزند حق
 بودن مسئول-11 فرزند تربیت-11 فرزند آوردن بار البیت اهل محب-14 کردن نیکو آداب به مودب
 جامع و کلی خیلی اخیر مستحبی فعل دو این.  فرزند قبال در پدر همانند فرزند نسبت به مادر
 مادر هک دارد ترجیح مختلفی افعال نتیجه در شوند، شامل را مختلفی افعال توانند می و هستند
 ربیتت به منجر که کاری هر لذا. باشد نمی احصاء قابل که دهد انجام فرزند دینی تربیت برای
.نباشد واجبات جزء اگر باشد، می مستحب بشود، فرزند دینی



 

 

 

 حد سرقت پدربزرگ از اموال نوهاجرای مشروعیت 

 

 

 راهنما: استاد واعظیاستاد 

 

 نویسنده:
 2سیدمحمدحسن نصراللهی

 مقدمه
در قرآن کریم برای جرم سرقت، مجازات قطع دست مقرر شده است که در این بین در فقه امامیه 

که یکی از آن شرایط این است که سارق پدر مسروق  باشدمیاین مجازات مشروط به شرایطی 
منه نباشد. در این بین ممکن است سوالی مطرح شود که آیا پدر بزرگ هم مثل پدر از مجازات 

و یا این که  پدر بزرگ هم مثل بقیه افراد در صورت وجود شرایط  باشدمیقطع دست مستثنی 
 ؟شودمیدیگر، حد سرقت بر او اجرا 

، به بحث تفصیلی و استدلالی در این مسئله نپرداخته اند هرچند از بحث هایی که فقهای امامیه
 در لابلای بحث های فقه جزا مطرح کرده اند می توان در مسئله مورد نزاع هم استفاده کرد.

نگارنده هم به تحقیق مستقلی چه در ضمن مقاله و یا کتاب و یا پایان نامه که در آن ها بحث 
 ی درباره این موضوع شده باشد برخورد نکردم.مفصل و استدلال

 نظرات فقهاء
 با این حال با تتبع در کلمات فقهای امامیه ممکن است به سه نظریه در این مسئله برسیم:

                                                           
    100-101 تحصیلی سال ،جزاء فقه گروه پژوه دانش.1
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 نظریه اول: مجازات قطع دست مطلقا
نظریه اول و یا به عبارت دقیق تر فرضیه اول این است که پدر بزرگ اگر از اموال نوه های خود 

؛ 3161؛ نهایه، ص 1181، ص 5)الخلاف، جرقت کند مجازات قطع دست بر او اجرا خواهد شد.س

، ص 1؛  مختصر النافع، ج1816، ص 1؛السرائر، ج1585؛  المراسم فی الفقه الامامی، ص 1111؛ الکافی فی الفقه، ص 8411المقنعه،ص
 . (1618؛ لمعه الدمشقیه، ص 1643، ص 1؛ شرایع الاسلام، ج111

شن چرا که رو باشدمیالبته عبارات فقهای مذکور در این که معتقد به این نظریه هستند مجمل 
ن و یا آ باشدمیخصوص پدر و فرزند « اب، ابن، والد، ولد»نیست که مراد آن ها از الفاظی مثل 
ر صورتی دو لذا استناد این نظریه به فقهای مذکور  باشدمیکه اعم از پدر و پدر بزرگ و فرزند ونوه 

صحیح است که مراد آن ها از این کلمات خصوص پدر و فرزند باشد ، که این نیاز دارد کلمات 
 2فقهای مذکور در ابواب مختلف فقهی مورد بررسی و دقت قرار داده شود.

                                                           
: إذا سرق الرجل من مال ولده، فلا قطع علیه بلا خلاف إلا داود . و ان سرق الولد من مال والدیه، أو واحد منهما، 15مسألة  .1

ل جمیع الفقهاء: لا قطع علیه . و روي عن أو جده، أو جدته، و جدهما أو أجداده من قبل أمه و ان علوا کان علیه القطع. و قا
 : أن علیه القطع . دلیلنا: إجماع الفرقة. و أیضا الآیة و الخبر ، و لم یفرقا.علي 
من مال ولدها، قطعت  و یقطع الرجل إذا سرق من مال والدیه. و لا یقطع الرجّل إذا سرق من مال ولده. و إذا سرقت الْمّ  .1

رجّل إذا سرق من مال زوجته، إذا کانت قد أحرزته. و کذلك تقطع المرأة، إذا سرقت من مال زوجها، حال. و یقطع ال علی کلّ 
 إذا کان قد أحرز دونها.

 و لا قطع علی الرجل في سرقة مال ولده. و یقطع الولد إذا سرق مال والده. .1
اذا تکاملت هذه الشروط وجب قطع أصابع السارق الْربع من الید الیمنی من أصولها دون الراحة و الإبهام، حرا کان أو عبدا،  .1

 مسلما أو ذمیا، قریبا أو أجنبیا الا سرق الوالدین من ولدهما علی کل حال، أو الولد منهما بشرط الحاجة و اخلالهما بفرضه.
حر بالغ عاقل و غیره، فالحر البالغ العاقل إذا سرق من حرز ما قدره ربع دینار قطع رجلا کان أو  فأما السراق فعلی ضربین: .5

 امرأة إذا سرق من مال غیر أبیه. فالْب إذا سرق من مال ابنه فلا یقطع خاصا هذا فیه،
  یکون والدا من ولدهفلا قطع الاّ علی من سرق ربع دینار، أو ما قیمته ربع دینار، و یکون عاقلا، کاملا، و لا .6
 السابع أن لا یکون والدا من ولده و یقطع الولد لو سرق من الوالد و کذا یقطع الْقارب و کذا الْم لو سرقت من الولد . .3
وْ قیِمتَهَُ سرِاًّ منِْ غیَرِْ ماَلِ ولَدَهِِ  وَ یتَعَلََّقُ الحْکُمُْ بسِرَقِةَِ البْاَلغِِ العْاَقلِِ منَِ الحْرِزِْ بعَدَْ هتَکْهِِ بلاَ شبُهْةٍَ ربُعَْ دیِناَرٍ  .8

َ
 أ

در این باره لازم است به دو عبارت از فقهای معاصر اشاره شود که مراد آن ها از این کلمات اعم از پدر و پدر بزرگ و فرزند  .2
ق أن لا یکون السارق والد المسروونوه بوده است. مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله در مسئله مورد نزاع می فرماید: السابع: 

إن سرقت من ولدها، والْقرباء إن سرق بعضهم من  منه، فلا یقطع الوالد لمال ولده ، ویقطع الولد إن سرق من والده، والامُّ 
( حال از کلمات ایشان در حد قذف می توان فهمید که مراد ایشان از والد اعم از پدر و 516، ص 1بعض )تحریرالوسیله، ج

(: لو قذف الْب ولده بما یوجب الحدّ لم یحدّ ، بل علیه التعزیر للحرمة لا للولد، وکذا لا یحدّ 5باشد: ) مسألة ر بزرگ میپد
لو قذف زوجته المیتّة ولا وارث لها إلاوّلده، ولو کان لها ولد من غیره کان له الحدّ، وکذا لو کان لها وارث آخر غیره ، والظاهر 

( یا مرحوم آیت الله خوئی در مسئله مورد نزاع می فرماید: 548، ص1فلا یحدّ بقذف ابن ابنه.)تحریرالوسیله،جالجدّ والد ،  أنّ 
السادس: أن لا یکون السارق والداً لصاحب المتاع، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع یده و أماّ لو سرق ولد من والده مع وجود 

( بعد ایشان در کتاب القصاص 151، ص1بقیةّ الْقارب)مبانی تکمله المنهاج، جسائر الشرائط قطعت یده، و کذلك الحال في 
، 1مبانی تکملة المنهاج، ج«)لفظ الابن یشمل ابن الابن الظاهر شمول کلمة الوالد لْب الْب أیضاً، کما أنّ  فإنّ » می فرماید:

 (83ص
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 نظریه دوم:معاف از مجازات از قطع دست پدربزرگ پدری
ی( تا آخر، از اموال نوه و یا نتیجه تاآخر، نظریه دوم هم این است که اگر پدر بزرگ پدری )نه مادر
، ص 11،مسالک الافهام، ج 1111، ص2)روضه البهیه، جسرقت کند از مجازات قطع دست معاف خواهد بود.

؛ درالمنضود، 183، ص 11؛ جواهر الکلام، ج24، ص 16؛ ریاض المسائل، ج 1585، ص14؛ کشف اللثام فی شرح قواعد الاحکام، ج1831
؛ تفصیل الشریعه فی شرح تحریر 66، ص1؛ فقه الحدود و التعزیرات، ج111تنقیح مبانی الاحکام)الحدود والتعذیرات(، ص ؛ 54، ص 1ج

 (122الوسیله)الحدود(، ص 

در  که ظهور باشدمی «الاب و ان علا»تعبیری که فقهای مذکور در این مسئله  به کار برده اند 

ا به پدری بودن پدر بزرگ در استثناء مذکور تصریح بلکه برخی از فقه باشدمیپدر بزرگ پدری 
 (115، ص 2، روضه البهیه، ج111؛ مبانی تنقیح الاحکام)الحدود التعزیرات(، ص 54، ص1)درالمنضود، جهم کرده اند

 نظریه سوم:معاف از مجازات قطع دست مطلقا
ر، از اموال نوه و یا نظریه سوم هم این است که  اگر مطلق پدر بزرگ اعم از پدری و مادری تا آخ
، 8)المبسوط فی فقه الامامیه، جنتیجه خویش تا آخر سرقت کند از مجازات قطع دست معاف خواهد شد.

 (5583، ص 1؛ قواعد الاحکام، ج1516، ص 5؛ تحریر الاحکام، ج1125؛الوسیلة الی نیل الفضیله، ص 111ص 
 دختر و پسر دارد.در عبارت فقهای مذکور ظهور در اعم از فرزند « ولد»کلمه 

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران ابتدا قانون گذار از نظریه اول پیروی می کرد؛ در بند 
و « سارق پدر صاحب مال نباشد»مقرر می داشت:  1134قانون مجازات اسلامی  128ماده  11

 ر بزرگ مشمول بندلذا ظاهر این ماده قانونی این بود غیر از پدر همه نزدیکان فامیلی از جمله پد
قانون گذار نظریه دوم را هم پذیرفت و جد پدری هم به ماده قانونی  21فوق نیستند ولی در سال 

                                                           
لد مال والده و إن علا أو سرقت الْم مال ولدها یقطع کل و لا من سرق من مال ولده و إن نزل و بالعکس و هو ما لو سرق الو .1

منهما، لعموم الآیة خرج منه الوالد فیبقی الباقي . و قال أبو الصلاح رحمه اللهّ : لا تقطع الْم بسرقة مال ولدها کالْب، لْنها 
 مشهور و الجد للأم کالْم .أحد الوالدین، و لاشتراکهما في وجوب الإعظام. و نفی عنه في المختلف البأس، و الْصح ال

عموم آیة السرقة و غیرها من الْدلةّ متناول لسرقة الْقارب و الْجانب، لکن خرج من ذلك سرقة الْب و إن علا من الولد  .1
 بالإجماع، فیبقی الباقي علی العموم.

 و لکن لم ینصوّا علی الجدّ. و لا یقطع الْب و لا الجدّ له بالسرقة من مال الولد إجماعاً کما في الخلاف و غیره، .1
إذا سرق من مال أبیه أو مال جده و أجداده و إن علوا، أو من مال امه و جدته و جداتها و إن علون، فلا قطع علیه عند :» .1

ع القط الفقهاء، و عندنا علیه القطع إذا کان نصابا من حرز. و إن سرق من مال ابنه أو ابنته أو أولادهما و إن نزلوا لم یکن علیه
 « بلا خلاف إلا داود، فإنه قال علیه القطع

 و إن سرق الرجل مال ولده و ولد ولده لم یلزمه شيء لْن مال ولده في حکم ماله .5
و  یشترط انتفاء الْبوة، فلا یقطع الْب لو سرق من مال ولده و إن نزل، و یقطع الولد لو سرق من مال والده، و کذا تقطع الْمّ  .6

 إن علت إذا سرقت من مال الولد و بالعکس، و کذا جمیع الْقارب یثبت الحدّ علیهم و إن کانوا ذوي رحم یحرم بینهم التنّاکح.
لو سرقت من مال الولد. و لا یقطع الْب و لا الجدّ بالسرقة من مال  ، و کذا الْمّ من مال الْب أو الْمّ  و یقطع الابن لو سرق .3

 الولد.
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ج_ سارق پدر یا جد پدری » قانون مجازات اسلامی آمده است:  168افزود و لذا در بند ج ماده 
 «.صاحب مال نباشد

موال با توجه به این که پدر بزرگ بر ااین نکته نیز روشن است که نسبت به طفل صغیر و مجنون 
لذا تصرف مالکانه پدر بزرگ نسبت به اموال نوه  (1411، ص11)جواهرالکلام، ج آن ها ولایت در تصرف دارد

غیر بالغ و یا مجنونش موجب اجرای حد سرقت نخواهد شد و لذا آن چه در این پژوهش مورد 
 .باشدمیخود  موال نوه بالغابحث و بررسی قرار خواهد گرفت سرقت پدربزرگ از 

 مستند نظریه اول: اطلاق ادله
یدْیِهَمُا جزَاءا بمِا کسَبَا نکَالاا » روشن است اطلاق ادله حد سرقت:

َ
وَ السَّارقُِ وَ السَّارقِةَُ فاَقطْعَوُا أ

و اگر پدر بزرگ را بخواهیم از  شودمیشامل پدر بزرگ هم  (18)مائده، «منَِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عزَیزٌ حکَیم
اجرای حد استثناء بکنیم نیاز به دلیل مقید داریم و در این میان فقیهی اگر بخواهد نظریه اول را 
اتخاذ کند مقیدی هم برای اطلاقات مزبور برای پدر بزرگ نمی پذیرد و لذا در صورت وجود 

 د.شرایط، معتقد به اجرای حد سرقت نسبت به پدربزرگ خواهند ش

 مستنندات نظریه دوم و سوم
ولی در مقابل  فقهایی که نظریه دوم و سوم را اتخاذ کرده اند نسبت به پدربزرگ به دلایل مقیدی 

 استناد کرده اند که در ادامه، این مستندات ذکر و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 دلیل اول: اجماع
گ از حد سرقت بیان کرده اند اجماع عمده دلیلی که فقها برای خروج مجازات سرقت پدر بزر

. اولین فقهیی که ادعای اجماع در مسئله کرده است شیخ طوسی در کتاب المبسوط باشدمی
 عبارت ایشان این چنین است: باشدمی

إذا سرق من مال أبیه أو مال جده و أجداده و إن علوا، أو من مال امه و جدته و جداتها و إن »
الفقهاء، و عندنا علیه القطع إذا کان نصابا من حرز. و إن سرق من مال علون، فلا قطع علیه عند 

                                                           
المسألة الرابعة قد أطلق الشیخ فیما حکی عنه هنا و کثیر ممن تأخر عنه أن الولایة في مال الطفل و المجنون للأب و الجد  .1

حکي الکفایة من نفي الخلاف فیه، بل هو معقد إجماع التذکرة و لا ریب فیه في الجملة، للأب بل هو معقد ما في المسالك و م
بل عن مجمع البرهان کان علیه إجماع الْمة. مضافا إلی النصوص المستفیضة، في الْول بل ربما ادعی تواترها الواردة في 

ردة في بحث أموال الیتامی و الوصیة و غیرهما من النکاح المدعی دلالتها علی ما هنا بالْولویة، و إلی خصوص النصوص الوا
 المباحث الکثیرة، کما عن الریاض.
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 «ابنه أو ابنته أو أولادهما و إن نزلوا لم یکن علیه القطع بلا خلاف إلا داود، فإنه قال علیه القطع
 (11، ص  8)المبسوط فی فقه الامامیه، ج

لازم به تذکر است مراد از داود در عبارت شیخ طوسی داود بن علی بن خلف اصفهانی با کنیه ابو 
سلیمان معروف به داوود ظاهری فقیه و محدث مسلمان و بنیانگذار مذهب ظاهری است و از 

 و لذا مخالفت او مخل به اجماع نخواهد بود. باشدمیفقهای اهل تسنن 
ی در مسالک در این مسئله ادعای اجماع کرده است. عبارت ایشان بعد از شیخ طوسی، شهید ثان 

 این چنین است:

عموم آیة السرقة و غیرها من الِدلةّ متناول لسرقة الِقارب و الِجانب، لکن خرج من ذلك سرقة »
 (183، ص 11مسالک الافهام، ج) «الِب و إن علا من الولد بالإجماع، فیبقی الباقي علی العموم

در این بین دارای اهمیت است این است که مرکز اجماع شیخ طوسی پدر بزرگ اعم  نکته ای که
از پدری و مادری است برخلاف اجماعی که شهید ثانی ادعا کرده است که مرکز آن فقط پدر 

در حالی که فقهایی که نظریه دوم را پذیرفته اند همگی به اجماع منقول  باشدمیبزرگ پدری 
ز و که مرک باشدمیشاره کرده اند و به اجماعی که در  کلام شیخ طوسی شهید ثانی در مسالک ا

 هیچ اشاره ای نکردند. باشدمیکانون آن هم اعم از اجماع شهید ثانی 

 نقد و بررسی دلیل اول

مهمترین اشکالی که که در استدلال به این دو اجماع منقول به نظر می رسد این است که بر فرض 
ین احتمال وجود دارد که این دو اجماع مدرکی باشد و فقهای امامیه یه تحقق این دو اجماع، ا
به این دو نظریه معتقد شده باشند به همین سبب اجماع آن ها  آیدمیاستناد دلایلی که در ادامه 

 کاشف قطعی از رأی و نظر معصوم نخواهد شد.
اجماع  و باشدمیع لطفی علاوه بر این که اجماعی که شیخ طوسی به آن اعتقاد داشته است اجما
و این اجماع کاشف  باشدمیلطفی هم فقط کاشف از اتفاق رأی فقهای امامیه در یک عصر واحد 

 .باشدمیاز رأی معصوم ن
افزون بر این در اجماع منقول از شهید ثانی، اگر مراد ایشان از این اجماع، اتفاق فقهای امامیه از 

تا زمان ایشان باشد، کلمات برخی از فقها در مسئله مورد نزاع مجمل  عصر معصومین 
و روشن نیست در مسئله مورد نزاع چه نظریه ای را معتقد بوده اند و لذا حداکثر می توان  باشدمی

ادعای عدم اختلاف در بین برخی از فقها در مسئله کرد که این ادعا هم کاشف قطعی از رأی و 
 د.نظر معصوم نخواهد بو
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 .باشدمیلذا به نظر ما دلیل اول بر اثبات نظریه دوم و سوم ناتمام 

 دلیل دوم: سنت
 تقریب استدلال

و اموال آن ها،  « ولد»و یا « ابن»طائفه ای از روایات که مفاد آن ها  این است که افراد موسوم به 
یه به این دسته از که اکثر فقهای امام باشدمی« والد»و یا « أب»مطلقا برای فردی موسوم به 

؛ فقه الحدود 188، ص 11)جواهر الکلام،جروایات بر عدم جواز اجرای حد سرقت بر پدر استدلال کرده اند.

چرا که ( 128؛ تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله)الحدود(، ص 24، ص 1؛ مبانی تحریرالوسیلة، ج61، ص 1و التعزیرات، ج
دیگر تصرفات او در اموال فرزندش تصرف در اموال  باشدیموقتی ثابت شود مال فرزند برای پدر 

خویش خواهد بود و لذا سرقت هم تحقق پیدا نخواهد کرد چون از مقومات ماهیت سرقت این 
 است که فردی مال غیر را برباید.

آن چه در این جا درصدد اثبات آن هستیم این است که آیا روایات مزبور، توان اثبات عدم جواز 
 نسبت به پدربزرگ را در صورت  سرقت از اموال نوه را دارد؟  اجرای حد

 از : اندکه عبارت شودمیبرای پاسخ به این سؤال ابتدا به مهمترین روایات از آن طائفه اشاره 

عنَِ الحْسَنَِ بنِْ محَبْوُبٍ عنَِ العْلاءَِ 2محُمََّدُ بنُْ الحَْسنَِ بإِسِنْاَدهِِ »الف: صحیحه محمدبن مسلم: 
بيِ عبَدِْ اللَّهِ 

َ
لتْهُُ عنَِ الرَّجلُِ یحَتْاَجُ إلِیَ ماَلِ ابنْهِِ  1بنِْ رزَیِنٍ عنَْ محُمََّدِ بنِْ مسُلْمٍِ عنَْ أ

َ
قاَلَ: سأَ
کلُُ منِهُْ ماَ شاَءَ منِْ غیَرِْ سرََفٍ وَ قاَلَ فيِ کتِاَبِ علَيٍِّ 

ْ
خذُُ منِْ ماَلِ واَلدِهِِ شیَئْاا  قاَلَ یأَ

ْ
نَّ الوْلَدََ لاَ یأَ

َ
أ

خذُُ منِْ ماَلِ 
ْ
نْ یقَعََ علَیَ جاَریِةَِ ابنْهِِ إذِاَ لمَْ یکَنُِ الابِنُْ وقَعََ علَیَهْاَ إلاَّ بإِذِنْهِِ وَ الوْاَلدَِ یأَ

َ
ابنْهِِ ماَ شاَءَ وَ لهَُ أ

نَّ رسَوُلَ اللَّهِ 
َ
نتَْ وَ ماَلكَُ لِبَِیِكَ  قاَل وَ ذکَرََ أ

َ
 (161، ص 13)وسائل الشیعه، ج .«لرِجَلٍُ أ

خالی  سؤال کننده آمده است و جواب امام لازم به ذکر است در روایت فوق احتیاج در کلام 
که در جمیع انواع تصرفات انسان  باشدمیاز این قید است و قید عدم اسراف هم یک قید کلی 

 باید مورد ملاحظه قرار دهد.

                                                           
و من جملة ما ذکرته عن الحسن بن محبوب ما رویته بهذه الاسانید عن علي بن ابراهیم عن ابیه عن الحسن بن  .1

 محبوب.)طریق فوق صحیح است(
 داخل سند مشکلی ندارند.باشد و هیچ یک از افراد سند روایت مذکور صحیحه می .1
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عن حسین بن سعید عنَْ عثُمْاَنَ بنِْ  2محمد بن الحسن باسناده»موثقه سعید بن یسار:  ب:
 یحَجُُّ الرَّجلُُ منِْ ماَلِ ابنْهِِ وَ هوَُ صغَیِرٌ قاَلَ  1عیِسَی عنَْ سعَیِدِ بنِْ یسَاَرٍ 

َ
قاَلَ: قلُتُْ لِبَِيِ عبَدِْ اللَّهِ أ
وفِ ثمَُّ قاَلَ نعَمَْ یحَجُُّ منِهُْ وَ ینُفْقُِ منِهُْ إنَِّ ماَلَ نعَمَْ قلُتُْ یحَجُُّ حجََّةَ الإسِْلامَِ وَ ینُفْقُِ منِهُْ قاَلَ نعَمَْ باِلمْعَرُْ 
خذَُ منِْ ماَلِ واَلدِهِِ إلاَّ بإِذِنْهِِ 

ْ
نْ یأَ
َ
 (161، ص 13)وسائل الشیعه، ج .«الوْلَدَِ للِوْاَلدِِ وَ لیَْسَ للِوْلَدَِ أ

و لذا این که سوال راوی درباره  باشدمیهمان طور که روشن است ذیل روایت درباره مطلق ولد 
 .شودیمباعث تقیید ذیل روایت که اطلاق دارد، به فرزند صغیر و نابالغ ن باشدمیفرزند صغیر 

بإِسِنْاَدهِِ عنَْ موُسیَ بنِْ القْاَسمِِ عنَْ صفَوْاَنَ عنَْ  4محُمََّدُ بنُْ الحَْسنَِ » صحیحه سعید بن یسار: ج: 
الرَّجلُُ یحَجُُّ منِْ ماَلِ ابنْهِِ وَ هوَُ صغَیِرٌ قاَلَ نعَمَْ یحَجُُّ  قاَلَ: قلُتُْ لِبَِيِ عبَدِْ اللَّهِ  3سعَیِدِ بنِْ یسَاَرٍ 

 وَ واَلدِهُُ  اختْصَمََ هوَُ منِهُْ حجََّةَ الإسِْلامَِ قلُتُْ وَ ینُفْقُِ منِهُْ قاَلَ نعَمَْ ثمَُّ قاَلَ إنَِّ ماَلَ الوْلَدَِ لوِاَلدِهِِ إنَِّ رجَلاا 
نَّ المْاَلَ وَ الوْلَدََ للِوْاَلدِِ  إلِیَ النَّبيِِّ 

َ
 (21، ص 11)وسائل الشیعه، ج .«فقَضََی أ

بيِ علَيٍِّ الِشَعْرَيِِّ عنَِ الحْسَنَِ بنِْ علَيٍِّ الکْوُفيِِّ » موثقه ابن ابی یعفور: د:
َ
محمد بن یعقوب عنَْ أ

بيِ یعَفْوُرٍ عنَْ عبُیَْسِ بنِْ هشِاَمٍ عنَْ عبَْ 
َ
بيِ عبَدِْ اللَّهِ 5دِ الکْرَیِمِ عنَِ ابنِْ أ

َ
فيِ الرَّجلُِ یکَوُنُ  عنَْ أ

خذَُ 
ْ
نْ تأَ
َ
حِبُّ أ
ُ
مُّهُ حیََّةا فمَاَ أ

ُ
خذُْ وَ إنِْ کاَنتَْ أ

ْ
خذَُ منِهُْ قاَلَ فلَیْأَ

ْ
نْ یأَ
َ
حَبَّ أ
َ
 منِهُْ شیَئْاا إلاَّ قرَضْاا لوِلَدَهِِ ماَلٌ فأَ
 (165، ص 13)وسائل الشیعه، ج «نفَسْهِاَعلَیَ 

                                                           
و ما ذکرته في هذا الکتاب عن الحسین بن سعید فقد اخبرنی به الشیخ ابو عبد اللهّ محمد بن محمد بن النعمان و الحسین  .1

بن عبید اللهّ و احمد بن عبدون کلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الولید عن ابیه محمد بن الحسن بن الولید و اخبرنی 
عید، و عن الحسین بن س بو الحسین ابي جید القمي عن محمد بن الحسن بن الولید عن الحسین بن الحسن بن ابانبه أیضا ا

رواه أیضا محمد بن الحسن بن الولید عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید) طریق های 
 (115، ص 5فوق صحیح هستند.معجم رجال الحدیث،ج

باشد هرچند شیخ طوسی او را در کتاب عده توثیق کرده سند روایت مذکور به علت وجود عثمان بن عیسی واقفی موثقه می .1
( برای اطلاع بیشتر درباره شخصیت عثمان بن عیسی رجوع شود به )معجم رجال 154، ص 1است.)العده فی اصول الفقه،ج

 (113، ص11الحدیث، ج
قاسم بن معاویة بن وهب فقد اخبرني به الشیخ ابو عبد اللهّ عن ابی جعفر محمد بن علي بن و ما ذکرته عن موسی بن ال .1

الحسین بن بابویه عن محمد بن الحسن ابن الولید عن محمد بن الحسن الصفار و سعد بن عبد اللهّ عن الفضل بن غانم و 
 احمد بن محمد عن موسی بن القاسم.) سند مذکور صحیحه هست.(

 باشد.ت صحیحه میسند روای .1
سند مذکور به علت عبدالکریم بن عمرو خثعمی واقفی موثقه است هرچند نجاشی او را توثیق کرده است)رجال النجاشی،  .5
 (115ص 
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خیِهِ موُسیَ بنِْ جعَفْرٍَ »ه: صحیحه علی بن جعفر:  
َ
لتْهُُ   2علَيُِّ بنُْ جعَفْرٍَ فيِ کتِاَبهِِ عنَْ أ

َ
قاَلَ: سأَ
نْ 
َ
حَبَّ أ
َ
حَبَّ وَ إنِْ کاَنَ لوِلَدَهِِ ماَلٌ وَ أ

َ
 یطَؤَهُاَ قاَلَ إنِْ أ

َ
خذَُ منِهُْ  عنَِ الرَّجلُِ یکَوُنُ لوِلَدَهِِ الجْاَریِةَُ أ

ْ
یأَ

خذَُ منِهُْ شیَئْاا إلاَّ 
ْ
نْ تأَ
َ
حِبُّ أ
ُ
خذُْ وَ إنِْ کاَنتَِ الِمُُّْ حیََّةا فلاَ أ

ْ
 (166، ص 13)وسائل الشیعه، ج«قرَضْاا  فلَیْأَ

حمْدََ » و: روایت عبید بن زراره:
َ
صحْاَبنِاَ عنَْ سهَلِْ بنِْ زیِاَدٍ عنَْ أ

َ
محمد بن یعقوب عنَْ عدَِّةٍ منِْ أ
بيِ المْغَرْاَءِ عنَْ عبُیَدِْ بنِْ زرُاَرةََ 

َ
بيِ نصَرٍْ عنَْ أ

َ
بيِ عبَدِْ اللَّهِ  1بنِْ محُمََّدِ بنِْ أ

َ
قاَلَ: إنِِّي لذَاَتَ  عنَْ أ

بيِ زوََّجَ  -یوَمٍْ عنِدَْ زیِاَدِ بنِْ )عبَدِْ اللَّهِ( 
َ
صلْحََ اللَّهُ الِمَْیِرَ إنَِّ أ

َ
بیِهِ فقَاَلَ أ

َ
إذِاَ جاَءَ رجَلٌُ یسَتْعَدْيِ علَیَ أ

ذیِنَ عنِدْهَُ ماَ تقَوُلوُنَ فیِماَ یقَوُلُ هذَاَ الرَّجلُُ فقَاَلوُا نکِاَحهُُ باَطلٌِ ابنْتَيِ بغِیَرِْ إذِنْيِ فقَاَلَ زیِاَدٌ لجِلُسَاَئهِِ الَّ 
جاَ
َ
قبْلَتُْ علَیَ الَّذیِنَ أ

َ
لنَيِ أ
َ
باَ عبَدِْ اللَّهِ فلَمََّا سأَ

َ
قبْلََ علَيََّ فقَاَلَ ماَ تقَوُلُ یاَ أ

َ
 بوُهُ فقَُ قاَلَ ثمَُّ أ

َ
لتُْ لهَمُْ أ

نتْمُْ عنَْ رسَوُلِ اللَّهِ لیَْسَ فیِماَ تَ 
َ
بیِهِ فيِ مثِلِْ هذَاَ فقَاَلَ لهَُ  روْوُنَ أ

َ
نَّ رجَلاا جاَءَ یسَتْعَدْیِهِ علَیَ أ

َ
أ

نتَْ وَ ماَلكَُ لِبَِیِكَ قاَلوُا بلَیَ فقَلُتُْ لهَمُْ فکَیَْفَ یکَوُنُ هذَاَ وَ هوَُ وَ ماَلهُُ لِبَِیِهِ وَ لاَ یَ  رسَوُلُ اللَّهِ 
َ
وزُ جُ أ

خذََ بقِوَلْهِمِْ وَ ترَكََ قوَلْيِ
َ
 (124، ص14)وسائل الشیعه، ج«نکِاَحهُُ قاَلَ فأَ

استعمال « ولد» و یا« والد»، «ابن»، «اب»در روایات مزبور، ادعا این است که واژه هایی مثل

د  نشده است که این واژه ها علاوه بر این که به وضع لغوی و استعمالات عرفی، شامل پدر و فرز
و لذا اگر پدر بزرگ در اموال نوه خویش  شودمی، افزون بر آن شامل پدر بزرگ و نوه هم شودمی

تصرف کند، در حقیقت در اموال خودش تصرف کرده است و لذا حکم سرقت بر تصرف او بار 
 . شودمین

 برای روشن شدن این ادعا نیاز است به واژه شناسی نسبت به کلمات فوق بپردازیم.
 
 
 
 

                                                           
باشد فقط شبهه ای که ممکن است در سند مذکور وارد شود این است که آیا سند شیخ حر عاملی سند مذکور صحیحه می .1

له باشد که برای اطلاع از نظریات موجود در مسئصحیح بوده است و یا آن که یک سند تشریفاتی میبه کتاب علی بن جعفر 
 (1615_ 1616؛ ص 1رجوع شود به دروس خارج نکاح)شبیری زنجانی(، ج

یشتر بصحیحه بودن سند روایت فوق بستگی به توثیق سهل بن زیاد دارد که فقها در توثیق او اختلاف کرده اند. برای اطلاع  .1
 (151_113، ص 8رجوع شود به )معجم رجال الحدیث،ج
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 الف: أب
برخی از فقها از این کلمه این گونه برداشت کرده اند که  بر پدر و هم بر پدر بزرگ این کلمه به 

؛ تفصیل 1551، ص 1؛ القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ج1511، ص 5)الخلاف، ج صورت حقیقی قابلیت صدق دارد.

ین برداشت و تبادر از این کلمه صحیح شاهد بر این که ا (1511الشریعه فی شرح تحریر الوسیله)قصاص(، ص 
 .باشدمیاست کلمات لغویین و استعمالات قرآنی و روایی این کلمه 

تشکیل شده است و به  تصریح برخی از اهل لغت « أ، ب، و»از سه حرف   «أب»در لغت کلمه 

د چون فرزند خود را تربیت و رش شودمیفته گو به پدر أب  باشدمیبه معنای تربیت و رشد دادن 
برخی دیگر از  (6؛16، ص 1؛ مجمع البحرین، ج5112، ص 8؛ کتاب العین، ج111، ص 1) معجم مقاییس اللغة، ج.دهدمی

 به آن أب شودمیلغویین فرموده اند هر کسی که سبب ایجاد یک چیزی و یا صلاح و ظهورش 
همان طور که روشن است معنای لغوی این کلمه  3(53ص )مفردات فی الفاظ القرآن الکریم، .شودمیگفته 

بر معنایی اعم از پدر و پدر بزرگ اطلاق شود چون  تواندمیهم بر پدر قابلیت اطلاق دارد و هم 
هر دو در تربیت و رشد فرزند و نوه خویش_ بدون واسطه و یا با واسطه_ تأثیر گذار هستند و هر 

 ند. دو سبب ایجاد فرزند و نوه خویش هست
در استعمالات قرآنی هم این کلمه در معنایی اعم از پدر و پدر بزرگ استعمال شده است و ظاهر 
این است که این استعمالات هم بدون هیچ گونه قرینه ای بوده است. به عبارت فنی از این کلمه 

آن  . مثلشودمیدر استعمالات قرآن و روائی معنایی اعم از پدر و پدربزرگ به ذهن انسان متبادر 

                                                           
فأما الْجداد فیجرون مجری الْب لا  -و إن علون  -الْم إذا قتلت ولدها، قتلت به. و کذلك أمهاتها، و کذلك أمهات الْب  .1

مهاتها في الطرفین بالولد. و یقادون به، لتناول اسم الْب لهم. و قال الشافعي: لا یقاد واحد من الْجداد و الجدات، و الام و أ
 هو قول باقي الفقهاء، لْنه لم یذکر فیه خلاف . دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم

فإن العرف العام کما في اللغة یحکم بان الجد أب و ان علا فیدخل تحت قاعدة )لا یقتل الوالد بولده( فان عند العرب العرباء  .1
 میین في أشعارهم و عبائرهم یطلق الْب علی الجد أیضا، کما یطلق الابن علی الحفید.مماّ یستشهد بکلامهم کما عند الخضر

المشهور شهرة عظیمة شمول الحکم لْب الْب و هکذا، و حکي عن المحققّ في النافع التردید فیه ، و لکن مقتضی  إنّ  ثمّ  .1
 تقدمّة الشمول لصدق الوالد لغة و عرفاً علیه، کصدقإطلاق کثیر من الروایات و ترك الاستفصال في بعضها کروایة الحلبي الم

 الولد علی ولد الولد، و الْظهر من ذلك ما عبرّ فیه بالْب و الابن کروایة أبي بصیر المتقدمّة أیضاً.
بوْاً إذِا غذوته. و بذلك سمِّی الْب .1

َ
بوَتُْ الشئ آبوُه أ

َ
 أبا. الهمزة و الباء و الواو یدلّ علی التربیة و الغذَوْ. أ

بوُ هذا الیتیم إبِاَوةًَ، أي: یغذوه، کما یغذو الوالد ولده .5
ْ
بوَتُْ الرجل آبوُهُ، إذا کنت له أبا. و یقال: فلان یأَ

َ
 .أ
بُ لامه محذوفة و هي واو. به نظر صاحب کتاب مجمع البحرین  " .6

َ
باً. و الْ

َ
بُ أ
َ
بوْاً": غذَوَتْهُ. و بذلك سميّ الْ

َ
بوَتُْ الصبيَّ أ

َ
أ
 .16، ص 1باشد. و یطلق الاب علی الجدّ مجازا.مجمع البحرین، جطلاق اب بر پدربزرگ مجازی میا
بُ: الوالد، و یسمیّ کلّ من کان سببا في إیجاد شي .3

َْ
أبا المؤمنین، قال  ءٍ أو صلاحه أو ظهوره أبا، و لذلك یسمیّ النبيّ الْ

ولْی
َ
مَّهاتهُمُْ ]الْحزاب/ باِلمْؤُمْنِیِنَ  اللهّ تعالی:النَّبيُِّ أ

ُ
زوْاجهُُ أ
َ
نفْسُهِمِْ وَ أ

َ
نَّهُ  [ و في بعض القراءات6منِْ أ

َ
بٌ لهم. و روُيَِ أ

َ
و هو أ

  :ٍِّمَّةِ »قاَلَ لعِلَي
ُْ
بوَاَ هذَهِِ الْ

َ
نتَْ أ
َ
ناَ وَ أ
َ
 .«لاَّ سبَبَيِ وَ نسَبَيِکلُُّ سبَبٍَ وَ نسََبٍ منُقْطَعٌِ یوَمَْ القْیِاَمةَِ إِ »و إلی هذا أشار بقِوَلْهِِ: «. أ
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به پدرشان گفتند که ما خدای تو و پدرانت ابراهیم و اسماعیل و  که فرزندان حضرت یعقوب 

مْ کنُتْمُْ شهُدَاءَ إذِْ حَضرََ یعَقْوُبَ المْوَْتُ إذِْ قالَ لبِنَیهِ ما تعَبْدُوُنَ منِْ » را می پرستیم:اسحاق 
َ
أ
 «ائكَِ إبِرْاهیمَ وَ إسِمْاعیلَ وَ إسِحْاقَ إلِهاا واحدِاا وَ نحَنُْ لهَُ مسُلْمِوُنبعَدْي قالوُا نعَبْدُُ إلِهَكَ وَ إلِهَ آب

حضرت یعقوب فرزند حضرت اسحاق و حضرت ابراهیم جد او و حضرت اسماعیل (. 111)بقره، 
 . باشدمیعموی او 

را پدران خود همچنین حضرت یوسف، حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق، و حضرت یعقوب 

نْ نشُرْكَِ باِللَّهِ منِْ شَيْ وَ اتَّبعَْتُ ملَِّةَ آبائي»شمارد:می
َ
ءٍ ذلكَِ إبِرْاهیمَ وَ إسِحْاقَ وَ یعَقْوُبَ ما کانَ لنَا أ
کثْرََ النَّاسِ لا یشَْکرُوُن

َ
در حالی که حضرت  (18)یوسف، «منِْ فضَلِْ اللَّهِ علَیَنْا وَ علَیَ النَّاسِ وَ لکنَِّ أ

 اند.یشان و حضرت اسحاق جدشان و حضرت ابراهیم جد پدرشان بودهیعقوب پدر ا

حرَجٌَ وَ لا علَیَ الِعَْرْجَِ حرَجٌَ وَ لا علَیَ المْرَیضِ حرَجٌَ  لیَْسَ علَیَ الِعَْمْی»افزون بر این در آیه شریفه 
وْ بیُوُتِ آبائکِمُْ  وَ لا علَی

َ
کلُوُا منِْ بیُوُتکِمُْ أ

ْ
نْ تأَ
َ
نفْسُکِمُْ أ

َ
مَّهاتکِمُ... أ

ُ
وْ بیُوُتِ أ

َ
مراد از آبائکم  (61)نور،«أ

 (144؛ احکام القصاص فی الشریعة الاسلامیه، ص 111، ص16)جواهر الکلام، ج.باشدمیاعم از پدر و پدر بزرگ 

بصْارهِنَِّ وَ یحَفْظَنَْ فرُوُجهَنَُّ وَ » علاوه در آیه شریفه
َ
تهَنَُّ لا یبُدْینَ زینَ  وَ قلُْ للِمْؤُمْنِاتِ یغَْضُضنَْ منِْ أ
وْ  إلاَّ ما ظهَرََ منِهْا وَ لیْضَرْبِنَْ بخِمُرُهِنَِّ علَی

َ
جیُوُبهِنَِّ وَ لا یبُدْینَ زینتَهَنَُّ إلاَّ لبِعُوُلتَهِنَِّ أ

 ة)احکام القصاص فی الشریع.باشدمیهم مراد از آبائهن اعم از پدر و پدر بزرگ تا آخر  (11)نور، «آبائهِنَِّ...

 ( 144الاسلامیة، ص 

راكَ وَ قوَمْكََ في» این کلمه در آیه شریفه
َ
صنْاماا آلهِةَا إنِِّي أ

َ
 تتََّخذُِ أ

َ
ضلالٍ  وَ إذِْ قالَ إبِرْاهیمُ لِبَِیهِ آزرََ أ

یزان ؛ الم123، ص 1؛ مجمع البیان، ج135، ص1)التبیان فی تفسیر القرآن، جبه تصریح مفسرین امامیه  (31)انعام، «مبُینٍ 

به خصوص برای جد مادری و یا عمو حضرت ابراهیم به کار رفته ( 166_161، ص 3فی تفسیر القرآن، ج
 است. 

وَ جاهدِوُا فيِ اللَّهِ حقََّ جهِادهِِ هوَُ اجتْبَاکمُْ وَ ما جعَلََ علَیَکْمُْ فيِ الدِّینِ منِْ حرَجٍَ ملَِّةَ »در آیه شریفه 
بیکمُْ إبِرْاهیمَ هوَُ سمََّ 

َ
با توجه به این که بیشتر اهل حجاز در   (38)حج، «اکمُُ المْسُلْمِینَ منِْ قبَلْ...أ

بوده اند و حضرت ابراهیم جد آن ها بوده است   زمان نزول آیه شریفه از نوادگان ابراهیم خلیل 
و 1(15، ص 1)مجمع البحرین، ج.به همین لحاظ کلمه أب به خصوص در معنای جد استعمال شده است

                                                           
بیِکمُْ إبِرْاهیِمَ  .1

َ
جعل إبراهیم أبا للأمة کلها، لْن العرب من ولد إسماعیل و أکثر العجم من ولد إسحاق، و لْنه  قوله تعالی: ملَِّةَ أ

 .أبو رسول الله )ص( و هو أب لْمته، فالْمة في حکم أولاده
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رآن )برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به المعجم المفهرس لالفاظ القتوانند آن را بیابند.غیر از این آیات که اهل تتبع می

 (11_14الکریم، ص 
رسول  منقول است که امام حسن و امام حسین  همچنین در روایت زیر از امیرالمؤمنین  

یدَعوني أباَ الحسُیَنِ ،  کانَ الحَسنَُ في حیَاةِ رسَولِ اللهّ ِ » خطاب می کردند: « اب»را الله 
 أباهمُا. فلَمَاّ توُفُِّيَ رسَولُ اللهّ ِ  وکانَ الحُسیَنُ یدَعوني أباَ الحَسنَِ ، و یدَعوُانِ رسَولَ اللهّ ِ 

بیهمِا
َ
 (12)مقاتل الطالبییّن، ص  «دعَوَاني بأِ

در استعمالات عرب هم بر فرزند و هم « ابن»کلمه  آیدمیادامه علاوه بر این که همان طور که در 
و با توجه به این که در عرف عرب معمولا در مقابل یکدیگر استعمال  شودمیبر نوه اطلاق 

 هم به معنایی اعم از پدر و پدربزرگ دارد.« اب»شوند می

 ا مشترک لفظیمشترک معنوی و یهمه این ها شاهدی است بر این که این کلمه به صورت 

 هم بر پدر و هم بر پدر بزرگ  قابلیت صدق حقیقی دارد.

 ب: إبن

که لام الفعل آن حذف شده است و الف ابتدای آن الف  باشدمیاز ب، ن، و  «إبن»ریشه کلمه 

و ابنة و  (611، ص 1؛ مصباح المنیر، ج241، ص 11)لسان العرب، ج باشدمیو به معنای فرزند پسر  باشدمیوصل 
و اطلاق این دو  (118)مفردات فی الفاظ القرآن، ص .باشدمیبنت مونث آن است و به معنای فرزند دختر 

کلمه بر فرزند از این جهت است که خداوند پدر را برای فرزند در حکم سازنده قرار داده 
ر نوه را مجاز و البته برخی از اهل لغت اطلاق ابن ب 1(113)مفردات فی الفاظ القرآن، ص است.
اما در مقابل برخی از فقها معتقد هستند که کلمه ابن شامل نوه هم ( 611، ص1)مصباح المنیر، ج.دانندمی

                                                           
لف وصل في الابنْ، یقال ابنٌْ بیِّن  .1

َ
لف أ
َ
و بنَوٌَ، و الْ

َ
صل بنِوٌْ أ

َ
صله بنَوٌَ، و الذاهب منهقال الزجاج: ابنٌْ کان في الْ

َ
 .... و الابن أ

خ.
َ
بٍ و أ
َ
 واو کما ذهب من أ

 .مةَِ لا تغیْیرَ فیهالابنُ: أصلهُُ بنَوٌَ بفتحتین لْنه یجُمْعَُ علی بنین و هو جمَعُْ سلامَةٍ و جمعُ السَّلاَ  .1
بنْاَءٌ، و في التصغیر: بنُيٌَّ، قال تعالی: یا بنُيََّ لا تقَصُْصْ رؤُیْاكَ علَی.1 

َ
[، 5یوسف/ ]كَ إخِوْتَِ  ابنٌْ أصله: بنو، لقولهم في الجمع: أ

ری
َ
ذبْحَكَُ  یا بنُيََّ إنِِّي أ

َ
نِّي أ
َ
[، یا بنُيََّ لا تعبدُ الشیطان، و سماّه بذلك 11لقمان/  ركِْ باِللَّهِ [، یا بنُيََّ لا تشُْ 141الصافات/  فيِ المْنَامِ أ

ء أو من تربیته، أو لکونه بناء للأب، فإنّ الْب هو الذي بناه و جعله اللهّ بناء في إیجاده، و یقال لکلّ ما یحصل من جهة شي
....و الحرب، و ابنُْ السبیل للمسافر، و ابنُْ اللیل، و ابنُْ العلمبتفقده أو کثرة خدمته له أو قیامه بأمره: هو ابنْهُُ، نحو: فلان ابنُْ 

 یقال في مؤنث ابن: ابنْةٌَ و بنِتٌْ.
 یطلق )الابنُ( علی ابنِ الابنِ و إنِْ سفلُ مجازا  .1
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؛ تفصیل الشریعه فی شرح تحریر 1551، ص 1؛ القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ج831، ص1)مبانی تکملة المنهاج،ج.شودمی

ممکن است دلیل این ادعا این باشد که این کلمه هرچند به حسب وضع  (1511الوسیله)قصاص(، ص 
ولی به مرور زمان بر اثر کثرت استعمالات  در معنایی اعم از  باشدمیلغوی به معنای فرزند پسر 

فرزند پسر و  نوه پسر به صورت مشترک معنوی و یا به صورت مشترک لفظی وضع تعینی پیدا 
این است که در روایات  و زیارت نامه های مأثوره، ائمه معصومین  کرده است. شاهد بر این وضع

  با این که همگی آن ها  نوه های دختری پیامبر  اندشدهخطاب « یابن رسول الله»به وفور به
به ابن بوده اند. و یا آن که در تواریخ نقل شده است که امام هادی و امام عسگری  اکرم 
؛تفسیر 543؛ 541، ص 1)برای مثال رجوع کنید به الکافی،جگرفتند.خطاب قرار میتوصیف شده و مورد  الرضا 

فمَنَْ »همچنین در آیه شریفه مباهله( 121، ص 1؛کشف الغمه فی معرفة الائمه، ج114؛118؛ الغیبة، ص128، ص1القمی، ج
بْ 
َ
نفْسُنَا حاَجَّكَ فیهِ منِْ بعَدِْ ما جاءكََ منَِ العْلِمِْ فقَلُْ تعَالوَاْ ندَعُْ أ

َ
بنْاءکَمُْ وَ نسِاءنَا وَ نسِاءکَمُْ وَ أ

َ
ناءنَا وَ أ

نفْسُکَمُْ ثمَُّ نبَتْهَلِْ فنَجَعْلَْ لعَنَْتَ اللَّهِ علَیَ الکْاذبِین
َ
، 1( که بنابر تصریح مفسرین) تفسیر القمی، ج61)آل عمران، «وَ أ

 امام حسن و امام حسین « ابنائنا»راد از م( 133، ص1؛ تفسیر العیاشی، ج85؛ تفسیر فرات الکوفی، ص 141ص 
 . باشندمی

یتُ رسَوُلَْ اللهِ »در روایت 
َ
حبََّهمُاَ فقَدَْ  رأَ

َ
أخذ بید الحَسنَِ واَلحسُیَنِْ، ویَقَوُلُْ: هذَاَنِ ابنْاَيَ، فمَنَْ أ

بغَْضنَيِ
َ
بغَْضهَمُاَ فقَدَْ أ

َ
حبََّنيِ، ومَنَْ أ

َ
 هم از امام حسن و امام حسین  (151، ص1)سیر اعلام النبلاء، ج «أ

 شده است.« إبن»تعبیر به  از طرف رسول خدا 
علاوه بر این که به قرینه مقابله اگر اطلاق أب بر پدر بزرگ بدون قرینه صحیح باشد اطلاق ابن 
بر نوه هم صحیح خواهد بود چرا که  معمولا این دو کلمه در استعمالات عرب در مقابل یکدیگر 

 .گیرندمیه قرار مورد استفاد
 
 

 

                                                           
 لفظ الابن یشمل ابن الابن. الظاهر شمول کلمة الوالد لْب الْب أیضاً، کما أنّ  فإنّ  .1
کما في اللغة یحکم بان الجد أب و ان علا فیدخل تحت قاعدة )لا یقتل الوالد بولده( فان عند العرب العرباء  فإن العرف العام .1

 مماّ یستشهد بکلامهم کما عند الخضرمیین في أشعارهم و عبائرهم یطلق الْب علی الجد أیضا، کما یطلق الابن علی الحفید.
ب الْب و هکذا، و حکي عن المحققّ في النافع التردید فیه ، و لکن مقتضی المشهور شهرة عظیمة شمول الحکم لْ إنّ  ثمّ  .1

إطلاق کثیر من الروایات و ترك الاستفصال في بعضها کروایة الحلبي المتقدمّة الشمول لصدق الوالد لغة و عرفاً علیه، کصدق 
 بصیر المتقدمّة أیضاً. الولد علی ولد الولد، و الْظهر من ذلك ما عبرّ فیه بالْب و الابن کروایة أبي
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 ج: والد و ولد
و به أب والد هم گفته  باشدمیدر لغت ولد به معنای فرزند و زاییده )اعم از دختر و پسر( 

و لذا این لغت به صورت مشترک معنوی و یا مشترک لفظی  1(881)مفردات فی الفاظ القرآن، ص .شودمی
و در مقابل  هم به پدر و هم پدر بزرگ والد به این معنی که  کندمیهم بر فرزند و هم بر نوه صدق 

. این نکته هم روشن است در نزد اهل لغت از کندمیانسانی از او به وجود آمده است؛ صدق 
جمله راغب اصفهانی أب معنایی اعم از پدر و پدربزرگ داشت واین خود شاهدی است بر این 

 ربزرگ خواهد بود.مراد ایشان از والد هم اعم از پدر و پد
بسیاری از فقها نیز به این مطلب اصرار دارند که  در عرف عرب، کلمه والد و ولد هم شامل پدر  

؛مبانی تکملة المنهاج، 1341، ص11)جواهرالکلام، ج.شودمیو هم شامل پدر بزرگ و هم شامل فرزند و هم نوه 

؛ فقه 1515؛ تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله)قصاص(، ص1181، ص 11؛ موسوعة الامام الخوئی)کتاب النکاح(، ج831، ص1ج
 (1443، ص 12؛ فقه الصادق، ج666، ص1الحدود والتعزیرات،ج

                                                           
نَّی یکَوُنُ لهَُ ولَدٌَ 11النساء/  الوْلَدَُ: المْوَلْوُدُ. یقال للواحد و الجمع و الصغّیر و الکبیر. قال اللهّ تعالی: فإَنِْ لمَْ یکَنُْ لهَُ ولَدٌَ  .1

َ
 [، أ

وْ نتََّخذِهَُ ولَدَاً القصص/  141الْنعام/ 
َ
قال أبو الحسن: الوْلَدَُ: الابن  1البلد/  قال: وَ والدٍِ وَ ما ولَدََ  و 2و یقال للمتبنیّ ولَدٌَ، قال: أ

 ، وَ سلامٌ علَیَهِْ یوَمَْ ولُدَِ 11مریم/  و الابنة، و الوْلُدُْ همُُ الْهلُ و الولَدَُ. و یقال: ولُدَِ فلانٌ. قال تعالی: وَ السَّلامُ علَيََّ یوَمَْ ولُدِْتُ 
 18نوح/  الدٌِ، و الْمّ واَلدِةٌَ، و یقال لهما واَلدِاَنِ، قال: ربَِّ اغفْرِْ ليِ وَ لوِالدِيََ [ و الْب یقال له وَ 15مریم/ 

و کذا لو قتله أب الْب و إن علا کما صرح به غیر واحد، بل عن ظاهر الخلاف أو صریحه الإجماع علیه، بل لم أجد فیه  .1
خلافا، نعم تردد فیه المصنف في النافع و بعض الناس، لکنه في غیر محله بناء علی تناول الإطلاق)الوالد فی الروایات( له لغة 

 و عرفا.
علی ذلك إطلاق صحیحة  ب أم لا؟ وجهان، لا یبعد الشمول، علی المشهور شهرة عظیمة، و یدلّ هل یشمل الحکم أب الْ .1

لفظ  الظاهر شمول کلمة الوالد لْب الْب أیضاً، کما أنّ  حمران و معتبرة إسحاق بن عماّر و صحیحة ظریف المتقدمّات، فإنّ 
 الابن یشمل ابن الابن.

لف فیه جماعة، مدعین اختصاص النصوص بالْب و هو ظاهر في الوالد بلا واسطة، و و الظاهر إلحاق الجد بالْب و قد خا .1
المذکور في بعض النصوص و إن کان لفظ الْب  التعدي عنه یحتاج إلی الدلیل. إلاّ أنهّ لا یمکن المساعدة علیه، نظراً إلی أنّ 
علی ما في صحیحة ابن سنان، أو « للرجل ولد صغار»إلاّ أنهّ غیر مذکور في عمدة النصوص المعتبرة، و إنمّا المذکور فیها 

)الرجل یکون لبعض ولده جاریة( علی ما في صحیحة الکناني، و هو عام یشمل الْب بلا واسطة و الجدّ. و معه کیف یمکن 
 الواسطة! معمن الابن بلا واسطة و الابن  دعوی اختصاص النصوص بالْب بلا واسطة، و لا سیما بعد ظهور لفظ الولد في الْعمّ 

المشهور شهرة عظیمة شمول الحکم لْب الْب و هکذا، و حکي عن المحققّ في النافع التردید فیه ، و لکن مقتضی  إنّ  ثمّ  .5
إطلاق کثیر من الروایات و ترك الاستفصال في بعضها کروایة الحلبي المتقدمّة الشمول لصدق الوالد لغة و عرفاً علیه، کصدق 

 لد، و الْظهر من ذلك ما عبرّ فیه بالْب و الابن کروایة أبي بصیر المتقدمّة أیضاً.الولد علی ولد الو
إنهّ قد صرحّ جمع من الفقهاء بعموم الْب لمن علا، بل ظاهر کلام الشهید الثاني رحمه الله في المسالك الإجماع علیه ؛  ثمّ  .6

ة تاوی، و لْنهّ لا یقتل لو قتل ولد ولده، و هذا یثیر الشبهة الدارئو لعلهّ لْنهّ یشمله لفظ الوالد في بعض النصوص الماضیة و الف
 للحدّ.

الظاهر هو الشمول کما صرحّ به  أنّ  الْب، والولد والابن لابن الابن وعدمه، وحیثُ  وجهان: مبنیاّن علی شمول الوالد لْبِ  .3
 اللغّویوّن والفقهاء في المقام وفي باب النکاح، وهو المفهوم عرفاً، فالشمول أظهر.
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با اثبات این که این کلمات هم بر پدر و هم بر پدر بزرگ قابلیت صدق حقیقی دارند و معنای اعم 
صرفات که ت رسیممیبه این نتیجه  کندمیاز پدر و پدربزرگ هم از این کلمات به ذهن انسان تبادر 

مالکانه پدر بزرگ در اموال نوه خویش هیچ اشکالی ندارد و باعث اجرای حد سرقت نخواهد 
 شد.

 نکته تکمیلی: شمول و یا عدم شمول این روایات نسبت به پدر بزرگ مادری
د ولی بر کنبر پدر بزرگ پدری عرفا صدق حقیقی می« أب»برخی از فقها معتقد هستند که لفظ 

اد به نوه دختری زی« ابن»پدر بزرگ مادری این لفظ عرفا بدون قرینه صادق نیست هرچند کلمه 
که طبق این  (5481، ص1؛ تحریرالوسیله،ج1141، ص11؛ جواهرالکلام، ج5161، ص1)قواعد الاحکام، ج.شودمیاطلاق 

پدر  گ پدری را ملحق بهنظریه چه بسا گفته شود که این روایات بر فرض اثبات، فقط پدر بزر
 ولذا نظریه دوم ثابت خواهد شد. کندمی

ولی ممکن است کسی به این شبهه این گونه پاسخ داده بدهد که وقتی اثبات شود که کلمه ابن در 
نوه های دختری اطلاقش بدون قرینه صحیح باشد این خود شاهدی است بر این که کلمه اب هم 

و هر  دباشنمیشد چون این دو کلمه عرفا از قبیل متضایفان در جد مادری بدون قرینه صحیح با
 معنایی هر یک داشته باشد دیگری هم در مقابلش همان معنا را دارد. 

استفاده شده بود که در صورت ظهور « والد»علاوه بر این که در بسیاری از روایات فوق از کلمه 
ر لفظ اب مانع از اطلاق ظهور لفظ والد این کلمه در معنای پدربزرگ اعم از پدری و مادری،  دیگ
 نخواهد شد بلکه حداکثر از باب مورد و مثال خواهد شد.

و لذا به نظر می رسد در صورت اثبات استدلال فوق، این روایات علاوه بر پدر، پدر بزرگ پدری 
 .شودمیو مادری هم را شامل 

                                                           
 . الجدّ للأب أب بخلاف الجدّ للأمّ  و الْقرب أنّ  .1
لْقرب وفاقا للقواعد أن الجد للأب أب عرفا، بل عن التحریر القطع به، خصوصا بعد عدم قتله به و مساواته في الحرمة نعم ا .1

 دون الجد للأم التي هي تحد بقذف ولدها، لعدم سبقه إلی الفهم من الْب و إن کثر إطلاق الابن علی السبط، و الله العالم.
 دّ بقذف ابن ابنه،الجدّ والد ، فلا یح والظاهر أنّ  .1
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 نقد و بررسی
 مناقشه اول: وضع لفظ والد در خصوص پدر 

به اعتقاد مرحوم علامه طباطبائی و برخی از شاگردان ایشان کلمه والد به صراحت دلالت دارد  
و این که مراد از این کلمه اعم از پدر و پدر بزرگ باشد هیچ گونه  باشدمیکه مراد از این کلمه پدر 
 توجیه لغوی ندارد.

راكَ وَ  وَ إذِْ قالَ إبِرْاهیمُ »توضیح آن که ایشان در ذیل آیه شریفه 
َ
صنْاماا آلهِةَا إنِِّي أ

َ
 تتََّخذُِ أ

َ
لِبَِیهِ آزرََ أ

د: فرمایبرای اثبات این که آذر پدر حضرت ابراهیم نبوده است می(31)انعام، «ضلالٍ مبُینٍ  قوَمْكََ في
و هیچ پیامبر و مؤمنی  (116، 18)نساء، بنابر تصریح آیات قرآن کریم خداوند متعال شرک را نمی آمرزد

بنابر این  (111)توبه، نباید برای مشرکان واقعی مغفرت بخواهد، هرچند آنان از نزدیکان او باشند.
توبه، )استغفار حضرت ابراهیم برای آذر بت پرست بر اساس وعده ای بود که از پیش به وی داده بود.

، از این رو برای ترغیب وی به زیرا آن حضرت در آغاز دعوتش به هدایت وی امید داشت (111
اما پس از آشکار شدن عناد و  (11)مریم، توحید وعده داد که از درگاه خدا برای او آمرزش بطلبد.

اصرار او بر شرک و جهنمی بودنش، از وی بیزاری جست پس از این بیزاری در اواخر عمر 
سل و فرزندانش دعا کرد و در حضرت ابراهیم بعد از آن که خانه کعبه را بنا نهاد برای خود و ن

 وَ لوِالدِيََّ  ربََّناَ اغفْرِلْي» نهایت از خدواند برای خود و پدر و مادر و مؤمنان درخواست مغفرت کرد:
. ایشان در ادامه می فرماید این که حضرت ابراهیم در (11)ابراهیم، «وَ للِمْؤُمْنِینَ یوَمَْ یقَوُمُ الحْسِاب

لد از پدر خود آمرزش خواست این از جهت تفنن در عبارت نیست بلکه پایان عمر با تعبیر وا
. چرا که هیچ وقت حضرت ابراهیم برای کسی که مشرک بوده باشدمیگویای یک تغایر معنوی 

 دهدمیو این نشان   کندمیاست و از او بیزاری جسته است در اواخر عمر خود طلب مغفرت ن
غیر از کسی بوده است که از او بیزای  کندمیدر این آیه شریفه کسی که برای او طلب مغفرت 

نینَ وَ لوِالدِيََّ وَ للِمْؤُمِْ  ربََّناَ اغفْرِلْي»جسته است. ایشان در نهایت می فرماید از لطائف آیه شریفه
عبیر به والد شده است و این کلمه این است که از پدر و مادر حضرت ابرهیم ت «یوَمَْ یقَوُمُ الحْسِاب
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في أول ما عاشر قومه بدأ بشأن رجل یذکر القرآن أنه کان  أنه  و الذي یهدي إلیه التدبر في الآیات المتعرضة لقصصه  .1

أباه آزر، و قد أصر علیه أن یرفض الْصنام و یتبعه في دین التوحید فیهدیه حتی طرده أبوه عن نفسه و أمره أن یهجره قال تعالی: 
بتَِ لمَِ تعَبْدُُ ما لا یسَمْعَُ وَ وَ اذْ »

َ
بیِهِ یا أ
َ
بتَِ لا یبُصْرُِ وَ لا یغُنْيِ عنَكَْ شیَئْ کرُْ فيِ الکْتِابِ إبِرْاهیِمَ إنَِّهُ کانَ صدِِّیقاً نبَیًِّا، إذِْ قالَ لْ

َ
اً، یا أ

هدْكَِ صِ 
َ
تكَِ فاَتَّبعِنْيِ أ

ْ
نتَْ عنَْ آلهِتَيِ یا إبِرْاهیِمُ لئَنِْ لمَْ تنَتْهَِ  -إلی أن قال -راطاً سوَیًِّاإنِِّي قدَْ جاءنَيِ منَِ العْلِمِْ ما لمَْ یأَ

َ
 راغبٌِ أ

َ
قالَ أ

رجْمُنََّكَ وَ اهجْرُنْيِ ملَیًِّا
ََ
( فسلم علیه إبراهیم و وعده أن یستغفر له، و لعله کان طمعا منه في إیمانه و تطمیعا له 16)مریم: «: لْ

عتْزَلِکُمُْ وَ ما تدَعْوُنَ منِْ دوُنِ اللَّ »تعالی: في السعادة و الهدی قال 
َ
ستْغَفْرُِ لكََ ربَِّي إنَِّهُ کانَ بيِ حفَیًِّا، وَ أ

َ
 وَ هِ قالَ سلامٌ علَیَكَْ سأَ

دعْوُا ربَِّي عسَی
َ
کوُنَ بدِعُاءِ ربَِّي شقَیًِّا أ

َ
لاَّ أ
َ
وعده أن یستغفر له في إنما  ( و الآیة الثانیة أحسن قرینة علی أنه 18)مریم: «: أ

لوعده هذا و  الدنیا لا أن یشفع له یوم القیامة و إن بقي کافرا أو بشرط أن لا یعلم بکفره. ثم حکی الله سبحانه إنجازه 
لحْقِنْيِ باِلصَّالحِیِنَ وَ اجعْلَْ ليِ لسِانَ صدِقٍْ فيِ الآخْرِیِ»استغفاره لْبیه في قوله: 

َ
ةِ جنََّةِ نَ وَ اجعْلَنْيِ منِْ ورَثََ ربَِّ هبَْ ليِ حکُمْاً وَ أ

بيِ إنَِّهُ کانَ منَِ الضَّالِّینَ وَ لا تخُزْنِيِ یوَمَْ یبُعْثَوُنَ یوَمَْ لا ینَفْعَُ مالٌ وَ لا
َ
تیَ اللَّهَ بقِلَبٍْ سلَیِمٍ  النَّعیِمِ وَ اغفْرِْ لْ

َ
: )الشعراء: «بنَوُنَ إلاَّ منَْ أ

إنما دعا بهذا الدعاء لْبیه بعد موته أو بعد مفارقته إیاه و هجره له لمکان یدل علی أنه « نَ الضَّالِّینَ إنَِّهُ کانَ مِ »( و قوله: 82
و ذیل کلامه المحکي في الآیات یدل علی أنه کان صورة دعاء أتی بها للخروج عن عهدة ما وعده و تعهد له فإنه « کانَ »قوله: 
 حانه ء إلا القلب السلیم. و قد کشف الله سبصف یوم القیامة بأنه لا ینفع فیه شيیقول: اغفر لهذا الضال یوم القیامة ثم ی

وليِ قرُبْی: »-و هو في صورة الاعتذار -عن هذه الحقیقة بقوله
ُ
نْ یسَتْغَفْرِوُا للِمْشُرْکِیِنَ وَ لوَْ کانوُا أ

َ
 ما کانَ للِنَّبيِِّ وَ الَّذیِنَ آمنَوُا أ

بیِهِ إلاَّ عنَْ موَعْدِةٍَ وعَدَهَا إیَِّاهُ فلََ منِْ بعَدِْ ما تبَیََّنَ لَ 
َ
صحْابُ الجْحَیِمِ، وَ ما کانَ استْغِفْارُ إبِرْاهیِمَ لْ

َ
نَّهمُْ أ
َ
نَّهُ عدَوٌُّ للَِّهِ همُْ أ

َ
مَّا تبَیََّنَ لهَُ أ

وَّاهٌ حلَیِمٌ 
ََ
 منِهُْ إنَِّ إبِرْاهیِمَ لْ

َ
في الدنیا و کذلك  تشهد علی أن هذا الدعاء إنما صدر منه  ( و الآیة بسیاقها111)التوبة: «: تبَرََّأ

التبري منه لا أنه سیدعو له ثم یتبرأ منه یوم القیامة فإن السیاق سیاق التکلیف التحریمي العام و قد استثنی منه دعاء إبراهیم، و 
وم القیامة عن حکم تکلیفي مشروع في بما وعده، و لا معنی لاستثناء ما سیقع مثلا ی بین أنه کان في الحقیقة وفاء منه 

لْبیه ثم تبریه منه، و کل ذلك في أوائل عهد  الدنیا ثم ذکر التبري یوم القیامة. و بالجملة هو سبحانه یبین دعاء إبراهیم 
ه في لإبراهیم و لما یهاجر إلی الْرض المقدسة بدلیل سؤاله الحق و اللحوق بالصالحین و أولادا صالحین کما یستفاد من قو

لحْقِنْيِ باِلصَّالحِیِنَ 
َ
و یتضمن التبري عن أبیه و قومه و استثناء  -الآیة و قوله تعالی« الآیات السابقة: ربَِّ هبَْ ليِ حکُمْاً وَ أ

سوْةٌَ حسَنَةٌَ فيِ إبِرْاهیِمَ وَ الَّذیِنَ معَهَُ إذِْ قالوُا لقِوَمْهِمِْ إنَِّ : »-الاستغفار أیضا
ُ
ا برُآَؤاُ منِکْمُْ وَ ممَِّا تعَبْدُوُنَ منِْ دوُنِ اللَّهِ قدَْ کانتَْ لکَمُْ أ

بدَاً حتََّی تؤُمْنِوُا باِللَّهِ وحَدْهَُ إلاَّ 
َ
ملِْ  کفَرَنْا بکِمُْ وَ بدَا بیَنْنَا وَ بیَنْکَمُُ العْدَاوةَُ وَ البْغَضْاءُ أ

َ
ستْغَفْرِنََّ لكََ وَ ما أ

ََ
بیِهِ لْ
َ
لكََ كُ قوَلَْ إبِرْاهیِمَ لْ

علی المهاجرة إلی الْرض المقدسة و سؤاله أولادالصالحین  (. ثم یذکر الله تعالی عزمه 1)الممتحنة: «: ءٍ منَِ اللَّهِ منِْ شيَْ 
سفْلَیِنَ، وَ قالَ إنِِّي ذاهبٌِ إلِی»بقوله: 

َْ
رادوُا بهِِ کیَدْاً فجَعَلَنْاهمُُ الْ

َ
( 144: )الصافات«: الصَّالحِیِنَ  ربَِّي سیَهَدْیِنِ، ربَِّ هبَْ ليِ منَِ  فأَ

خسْرَیِنَ، وَ نجََّینْاهُ وَ لوُطاً »ثم یذکر تعالی ذهابه إلی الْرض المقدسة و رزقه صالح الْولاد بقوله: 
َْ
رادوُا بهِِ کیَدْاً فجَعَلَنْاهمُُ الْ

َ
وَ أ

رْضِ الَّتيِ بارکَنْا فیِها للِعْالمَیِنَ، وَ وهَبَنْا لهَُ إسِحْ
َْ
فلَمََّا »( و قوله: 31)الْنبیاء: «: اقَ وَ یعَقْوُبَ نافلِةًَ وَ کلاًّ جعَلَنْا صالحِیِنَ إلِیَ الْ

 (.12)مریم: «: اعتْزَلَهَمُْ وَ ما یعَبْدُوُنَ منِْ دوُنِ اللَّهِ وهَبَنْا لهَُ إسِحْاقَ وَ یعَقْوُبَ وَ کلاًّ جعَلَنْا نبَیًِّا
بعد ما هاجر إلی الْرض المقدسة و ولد له الْولاد و أسکن إسماعیل  في آخر عهده  ثم یذکر تعالی آخر دعائه بمکة و قد وقع

وَ إذِْ قالَ إبِرْاهیِمُ ربَِّ اجعْلَْ هذَاَ البْلَدََ آمنِاً »مکة و عمرت البلدة و بنیت الکعبة، و هو آخر ما حکي من کلامه في القرآن الکریم: 
نْ نعَبْدَُ ا

َ
صنْامَ وَ اجنْبُنْيِ وَ بنَيَِّ أ

َْ
سکْنَتُْ منِْ ذرُِّیَّتيِ بوِادٍ غیَرِْ ذيِ زرَعٍْ عنِدَْ بیَتْكَِ المْحُرََّمِ ربََّنا لیِقُیِموُا  -إلی أن قال -لْ

َ
ربََّنا إنِِّي أ

رْ ربََّناَ اغفِْ  -إلی أن قال -سمَیِعُ الدُّعاءِ الحْمَدُْ للَِّهِ الَّذيِ وهَبََ ليِ علَیَ الکْبِرَِ إسِمْاعیِلَ وَ إسِحْاقَ إنَِّ ربَِّي لَ  -إلی أن قال -الصَّلاةَ 
(. و الآیة بما لها من السیاق و بما احتف بها من القرائن أحسن شاهد 11)إبراهیم: «: ليِ وَ لوِالدِيََّ وَ للِمْؤُمْنِیِنَ یوَمَْ یقَوُمُ الحْسِابُ 

بِ »علی أن والده الذي دعا له فیها غیر الذي یذکره سبحانه بقوله: 
َ
 فإن الآیات کما تری تنص علی أن إبراهیم « یهِ آزرََ لْ

الدعاء لمن تبرأ منه و لاذ إلی ربه من أن یمسه  استغفر له وفاء بوعده ثم تبرأ منه لما تبین له أنه عدو لله، و لا معنی لإعادته 
في هذا الدعاء أعني دعاءه الْخیر ما فأبوه آزر غیر والده الصلبي الذي دعا له و لْمه معا في آخر دعائه. و من لطیف الدلالة 

حیث عبر بالوالد و الوالد لا یطلق إلا علی الْب الصلبي و هو الذي یلد و یولد الإنسان مع ما في دعائه « وَ لوِالدِيََّ »في قوله: 
بيِ إنَِّهُ کانَ منَِ الضَّالِّینَ »الآخر: 

َ
ر فإنها تعبر عنه بالْب و الْب ربما تطلق و الآیات الآخر المشتملة علی ذکر أبیه آز« وَ اغفْرِْ لْ
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 پاسخ مناقشه اول
به نظر نگارنده حداکثر عدم تفنن در تعبیر و وجود تغایر معنوی بین لفظ والد در سوره ابراهیم با 

که کلمه والد در خصوص عمو و یا پدر بزرگ مادری  کندمیاب در سوره انعام این مقدار را ثابت 
که کلمه والد برای خصوص پدر وضع شده  کندمیوضع نشده است ولی استدلال فوق ثابت ن

ست و برای معنای اعم از پدر و پدر بزرگ پدری وضع نشده است چون در تاریخ و روایات نقل ا
 بوده است.  نشده است آذر پدر بزرگ پدری حضرت ابراهیم 

علاوه بر این که روشن نیست حتی آذر پدر بزرگ مادری حضرت ابراهیم بوده است بلکه شاید 
به صورت مجازی در عموی او استعمال شده است عموی او بوده است و کلمه اب در ایه شریفه 

از این جهت که مربی او بوده است و لذا به واسطه این احتمال، نمی توان از ظهور وضعی اطلاق 
 لفظ والد در معنای اعم از پدر بزرگ پدری و مادری صرف نظر کرد.

 «اب»مناقشه دوم: وجود قرینه خاص در استعمالات قرآنی کلمه 
دی که از قرآن کریم برای وضع این لغت برای اعم از پدر و پدر بزرگ آمده بود این در بیشتر شواه

لغت به صیغه جمع استعمال شده بود و در حالی که در روایات مذکور این لغت به صیغه مفرد آمده 
حاکی از این مطلب باشد که اگر این کلمه به صورت جمع باشد معنایی اعم  تواندمیاست و این 
پدربزرگ را می رساند ولی اگر به صیغه مفرد باشد بعید نیست که فقط به معنای پدر باشد  از پدر و

                                                           
مْ کنُتْمُْ شهُدَاءَ إذِْ حَضرََ یعَقْوُ»علی الجد و العم و غیرهما، و قد اشتمل القرآن الکریم علی هذا الإطلاق بعینه في قوله تعالی: 
َ
بَ أ

: «وَ إلِهَ آبائكَِ إبِرْاهیِمَ وَ إسِمْاعیِلَ وَ إسِحْاقَ إلِهاً واحدِاً وَ نحَنُْ لهَُ مسُلْمِوُنَ المْوَتُْ إذِْ قالَ لبِنَیِهِ ما تعَبْدُوُنَ منِْ بعَدْيِ قالوُا نعَبْدُُ إلِهكََ 
( فإبراهیم جد یعقوب و إسماعیل عمه و قد أطلق علی کل منهما الْب، و قوله تعالی فیما یحکي من کلام یوسف 111)البقرة: 
« : َ( فإسحاق جد یوسف و إبراهیم 18)یوسف: «: وَ إسِحْاقَ وَ یعَقْوُبَ وَ اتَّبعَتُْ ملَِّةَ آبائيِ إبِرْاهیِم  جد أبیه و قد أطلق

 علی کل منهما الْب.
فقد تحصل أن آزر الذي تذکره الآیة لیس أبا لإبراهیم حقیقة و إنما کان معنونا ببعض الْوصاف و العناوین التي تصحح إطلاق 

، و اللغة تسوغ إطلاق الْب علی الجد و العم و زوج أم الإنسان بعد أبیه و کل من بیا أبت الْب علیه، و أن یخاطبه إبراهیم 
یتولی أمور الشخص و کل کبیر مطاع، و لیس هذا التوسع من خصائص اللغة العربیة بل یشارکها فیه و في أمثاله سائر اللغات 

الید و العضد و الإصبع و غیر ذلك مما یهدي إلیه ذوق  کالتوسع في إطلاق الْم و العم و الْخ و الْخت و الرأس و العین و الفم و
 التلطف و التفنن في التفهیم و التفهم.

 دخَلََ  وَ لمِنَْ  اغفْرِْ ليِ وَ لوِالدِيََّ  ربَِّ »الوالد لا یطلق إلاعّلی الْب بلا واسطة، قال سبحانه حاکیاً عن إبراهیم:.  ومن المعلوم أنّ  .1
إبراهیم استغفر لوالده في آخر عمره کما مرّ مع أنهّ  فالوالد في الآیة هو الْب بلا واسطة. والشاهد علی ذلك أنّ  .،« مؤُمْنِاً  بیَتْيَِ 

بیِهِ  استْغِفْارُ إبِرْاهیِمَ  وَ ما کانَ »قد تبرأّ عن أبیه آزر في أوائل نبوتّه، قال سبحانه:. 
َ
نَّهُ  لهَُ  یَّنَ ا تبََ فلَمَّ  وعَدَهَا إیِاّهُ  موَعْدِةٍَ  إلاّ عنَْ  لْ

َ
 أ

 منِهُْ  عدَوٌُّ للِهِّ 
َ
واّهٌ  إبِرْاهیِمَ  إنَِّ  تبَرََّأ

ََ
منَ تبرأّ منه غیر من دعا له، ولذلك عبرّ عن الْولّ بالْب وعن  وهذا دلیل علی أنّ « .. حلَیِمٌ  لْ

الوارد في أکثر النصوص هو الوالد  الْب، وبما أنّ الآخر بالوالد، وهذا دلیل علی اختصاص الوالد بمن تولدّ الإنسان منه بخلاف 
 لا یمکن رفع الید عنه بحدیث واحد.
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و استعمالات کمی هم که در قرآن و روایات به صیغه مفرد در معنایی غیر از پدر وجود دارد را 
 حمل بر مجاز کنیم.

 پاسخ از مناقشه دوم
در لسان  چون باشدمیم و سوم کافی ناین مناقشه بر فرض صحت ولی باز در نفی نظریه نظریه دو

استفاده شده بود و این کلمه به تصریح اهل لغت و تبادر عرف « والد»بسیاری از روایات از کلمه 
عرب در معنایی اعم از پدر و پدر بزرگ وضع شده است و لذا حداکثر روایاتی که مشتمل بر لفظ 

که روایت در مقام بیان حکم مورد مذکور در سؤال راوی بوده  شودمیرا حمل بر این  باشدمیاب 
 است.

علاوه بر این که بعید است اب اگر به صیغه مفرد باشد معنایی متفاوت از صیغه جمع داشته باشد 
و  باشدمیو قاعده در محاورات عرفیه این است هر کلمه مفرد و جمعش دارای معنای واحد 

ن جا قرینه ای وجود ندارد که معنای این کلمه در صیغه جمع و خلافش قرینه می خواهد و در ای
 مفردش متفاوت باشد.

 مناقشه سوم: تبادر و صحت سلب
و آن چه در محاورات عرفیه به  باشدمیاز علائم شناخت حقیقت از مجاز تبادر و صحت سلب 

اظ و نوه این الف و از پدر بزرگ باشدمیکند خصوص پدر و یا فرزند ذهن از الفاظ فوق تبادر می
أعطوا ابني بعد » به عنوان مثال اگر فردی وصیت کند:  ( 546، ص1)ایضاح الفوائد،ج صحت سلب دارد

من بعد از مرگم فلان مبلغ پول بدهید و آن فرد هم دارای فرزند باشد و « ابن»یعنی به « موتي کذا
باید عرف خودش را مخیر بداند هم دارای نوه باشد اگر این کلمه در معنای نوه هم وضع شده باشد 

که آن مبلغ را به نوه او بدهد و یا در صورت اشتراک لفظی باید متحیر شود که این مال را به فرزند 
دانند و یا در انجام به وصیت و یا نوه او بدهد، در حالی که عرف مردم در این مواضع خود مخیر نمی

یجه ها و یا نتکنند و این مال را به نوهاجرا می متحیر نمی شوند بلکه وصیت را در قبال فرزند او
و یا در محاورات عرفیه وقتی به فرزندی هم پدر و هم پدر (111، ص3)جامع المدارک،ج دهندهای او نمی

آید و این خود شاهد در ذهن او جز پدرش به ذهنش نمی« جاء ابوک»بزرگ دارد گفته شود:
ممکن است  ( 121، ص1)درالمنضود،جزرگ وضع نشده است.دیگری است یر این که أب در معنای پدر ب

 ادعا شود که این تبادرها در بقیه الفاظ مثل والد و یا ابن هم در محاورات عرفیه وجود دارد.
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 پاسخ مناقشه سوم
در این مثال ها به این علت که یقین داریم فرد وصیت کننده و یا خبر دهنده هم فرزند و هم نوه 

ارد و این منافاتی ند کندمیهای خود را اراده نکرده است و لذا این کلمه انصراف به فرزندان او پیدا 
ی که ر زمانحال یا به صورت مشترک معنوی و یا لفظی بر نوه و نتیجه هم در غی« ابن»که لفظ 

 ( 111، ص 3)جامع المدارک، جقرائن خاصه وجود ندارد به نحو استعمال حقیقی صحیح باشد.

 مناقشه چهارم: محذور استعمال لفظ در اکثر از یک معنی 
با این  دباشمیبر فرض ثابت شود که  کلمات فوق بر پدر بزرگ هم اطلاقش بدون قرینه صحیح 

لفظ در اکثر از یک معنی یا محال عقلی است و یا این که حداقل حال با توجه به این که استعمال 
خلاف ظاهر است. اگر به صورت مشترک لفظی کلمات فوق در معانی پدر و پدر بزرگ و یا فرزند 
و نوه وضع شده باشد لازمه اش این است که در روایات فوق، این کلمات یا در خصوص معنای 

خصوص معنای پدربزرگ استعمال شده باشد و یا مستقلا  پدر استعمال شده باشد و یا آن که در
در هر دو معنا استعمال شده باشد اما این که در خصوص معنای پدربزرگ استعمال شده باشد از 

و اگر در هر دو معنا مستقلا استعمال شده باشد استعمال لفظ  باشدمیسیاق روایات بسیار بعید 
و یا حداقل بدون قرینه خلاف ظاهر  باشدمیل عقلی که یا محا باشدمیدر اکثر از یک معنا 

خواهد بود و لذا متعین این است که گفته شود مراد از این کلمات خصوص معنای پدر مراد بوده 
 است.

 پاسخ به مناقشه چهارم 
به این مناقشه ممکن ایست دو پاسخ داده شود پاسخ اول این است که در این روایات استعمال 

یک معنی بر فرض امکان و تحقق، اشکالی ندارد و خلاف ظاهر هم نخواهد بود  لفظ در اکثر از
چون  قرینه بر چنین استعمالی، وجود دارد و آن قرینه این است که  ملاک این که در روایت برای 

و  اشدبمیاین است که فرزند هدیه الهی برای پدر   باشدمیپدر تصرفات در اموال فرزندش جایز 
در هدیه خودش هرگونه که بخواهد تصرف کند.شاهد بر این مطلب روایت محمد بن  تواندمیلذا 

تيِ عنَْ محُمََّدِ »: باشدمیسنان 
ْ
ساَنیِدَ تأَ

َ
محُمََّدُ بنُْ علَيِِّ بنِْ الحُْسیَنِْ فيِ عیُوُنِ الِخَْبْاَرِ وَ فيِ العْلِلَِ بأِ

نَّ الرِّضاَ 
َ
کتََبَ إلِیَهِْ فیِماَ کتََبَ منِْ جوَاَبِ مسَاَئلِهِِ وَ علَِّةُ تحَلْیِلِ ماَلِ الوْلَدَِ لوِاَلدِهِِ بغِیَرِْ  بنِْ سنِاَنٍ  أ

منَْ لِ  إنِاثاا وَ یهََبُ  إذِنْهِِ وَ لیَْسَ ذلَكَِ للِوْلَدَِ لِنََّ الوْلَدََ موَهْوُبٌ للِوْاَلدِِ فيِ قوَلْهِِ عزََّ وَ جلََّ یهََبُ لمِنَْ یشَاءُ 
خوُذُ بمِئَوُنتَهِِ صغَیِراا وَ کبَیِراا وَ المْنَسْوُبُ إلِیَهِْ وَ المْدَعْوُُّ لهَُ 

ْ
نَّهُ المْأَ
َ
لَّ لقِوَلْهِِ عزََّ وَ جَ یشَاءُ الذُّکوُرَ معََ أ
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قسَْطُ عنِدَْ اللَّهِ 
َ
نتَْ وَ ماَلكَُ  وَ لقِوَلِْ النَّبيِِّ  -ادعْوُهمُْ لآبِائهِمِْ هوَُ أ

َ
لِبَِیِكَ وَ لیَْسَ للِوْاَلدِةَِ مثِلُْ ذلَكَِ  أ

خوُذٌ بنِفَقَةَِ الوْلَدَِ 
ْ
وْ بإِذِنِْ الِبَِ وَ لِنََّ الوْاَلدَِ مأَ

َ
خذُُ منِْ ماَلهِِ شیَئْاا إلاَّ بإِذِنْهِِ أ

ْ
ةُ بنِفََ لاَ تأَ

َ
قةَِ  وَ لاَ تؤُخْذَُ المْرَأْ

ین ملاک در پدر بزرگ هم وجود دارد و وجود این ملاک در و ا 1( 166، ص13)وسائل الشیعه،ج«ولَدَهِاَ.

که استعمال این کلمه در روایات مذکور در دو معنای پدر و پدر بزرگ  شودمیپدر بزرگ قرینه 
 مشکلی نداشته باشد. 

 چرا که بر فرض قبول کنیم که ملاک جواز تصرف باشدمیولی به نظر نگارنده این پاسخ صحیح ن
ولی روشن نیست که علت  باشدمیاین است که فرزند موهوب و هدیه الهی به پدر در اموال فرزند 

تامه برای جواز تصرف این ملاک باشد و شاید امور دیگری هم دخیل باشد و لذا در ذیل روایت 
مادر از این حکم استثناء شده است با این که به حکم آیه شریفه فرزند هم هدیه الهی به مادر 

 .باشدمی
که این الفاظ به صورت مشترک  دهدمیپاسخ صحیح این است که این محذور در صورتی رخ 

لفظی در معنای پدر و یا پدربزرگ و یا فرزند و یا نوه وضع شده باشد ولی اگر ادعا این باشد که به 
صورت مشترک معنوی در معنایی اعم از پدر و پدر بزرگ و یا فرزند و یا نوه وضع شده است، دیگر 

 اراده آن معنای جامع، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا نخواهد بود.

 مناقشه پنجم: عدم اطلاق روایت مذکور نسبت به فرض عدم اضطرار و احتیاج
بر فرض روایات فوق شامل پدر بزرگ و نوه هم بشود همان طور که در محل خودش روشن شده 

وجود دارد از جمله وجود روایات مقیده، به است، بسیاری از فقها به استناد قرائن مختلفی که 
اند روایت فوق حداکثر دلالت بر جواز تصرف پدر بر اطلاق روایات فوق عمل نکرده و فرموده
)برای اطلاع تفصیلی درباره مفاد احادیث مذکور وجمع دلالی بین آن کند.اموال فرزند در هنگام ضرورت و احتیاج می

، موسوعه 133،ص 11و ج166_ 161،ص 16؛موسوعة الامام الخوئی)کتاب الحج(، ج1131، ص 11ة، جها رجوع کنید به مفتاح الکرام

                                                           
باشد. مرحوم آیت الله خوئی اسناد این روایات به علت این که محمد بن سنان در آن وجود دارد حجیت آن مورد اختلاف می .1

به ایشان نمی توان در نقل روایات اعتماد کرد.)برای  بعد از بحث تفصیلی درباره محمد بن سنان به این نتیجه رسیده اند که
( البته اگر کسی ایشان را توثیق کند یا توجه به این 161_ 154، ص 16اطلاعات بیشتررجوع شود به معجم رجال الحدیث، ج
پیدا  انسان وثوق به صدور روایت از محمد بن سنان از امام  کندمیکه مرحوم صدوق سندهای متعددی به ایشان ذکر 

 .کندمی
عدم جواز أخذ الوالد شیئا من مال ولده البالغ مع الغناء عنه أو الإنفاق علیه بغیر إذنه محل وفاق کما عن المنتهی و قال  .1

المجلسي إنه المشهور و به صرح في الاستبصار و النهایة و السرائر و المختلف و هو قضیة کلام الدروس و غیره و بجمیع ما 
في التذکرة و التحریر و کذا نهایة الإحکام و قال في التحریر مع الضرورة التي یخاف معها التلف یأخذ ما  في الکتاب صرح

 یمسك به رمقه هذا کله في غیر الحج الواجب و وطء الجاریة و ستسمع الکلام فیهما.
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به همین جهت روایات فوق، دلالت ندارد که اگر در غیر مقام  (131_166، ص1احکام الاطفال و ادلتها، ج
ر او ب ضرورت و احتیاج پدر و یا پدر بزرگ از اموال فرزند و یا نوه خود سرقت کند باز حد سرقت

 جاری نشود.

 پاسخ مناقشه پنجم
حداکثر روایات مقیده جواز تکلیفی تصرفات پدر و پدر بزرگ بر اموال فرزند ونوه را، مقید به فرض 

کند ولی این منافاتی ندارد که باز اموال فرزند ونوه، مال پدر و ضرورت و یا اذن فرزند و نوه می
پدربزرگ باشد.حداکثر این است که پدر و یا پدر بزرگ در اموال فرزند خویش که در حقیقت 
اموال خود آن ها هم هست بدون اذن فرزند ونوه هایشان و در غیر مقام ضرورت جواز تصرف 

رف در اموال خویش برای او جایز نیست ولی اگر در ندارند دقیقا مثل مالک محجوری که تص
اموال خودش تصرف کند سارق نخواهد شد. به همین سبب در مسئله مورد نزاع هم اگر پدر و یا 
پدر بزرگ اموال فرزند ونوه خویش را در غیر مقام ضرورت و احتیاج تصرف مالکانه کند، کار 

اند سارق نخواهند ل خودش تصرف کردهولی چون در حقیقت در اموا اندشدهحرامی مرتکب 
 (1281؛ تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله)الحدود(،ص 121، ص1)مبانی تحریر الوسیله،جبود.

 دلیل سوم: قیاس اولویت
اند که پدر بزرگ به خاطر قتل نوه خود مشهور بین فقها بلکه برخی از فقها ادعای اجماع کرده

و این به  (835، ص1، مبانی تکملة المنهاج، ج1341، ص 11؛ جواهر الکلام، ج1511، ص5)الخلاف، ج .شودمیقصاص ن
                                                           

في مال ولده بلا إذن منه، لکنهّ غیر مناف  بیان الإمام علیه السلام شاهد علی عدم إرادة تجویز تصرفّات الْب غایة الْمر أنّ  .1
الابن وماله لْبیه، فلا محالة یکون تصرفّ الْب في مال ابنه تصرفّاً منه في مال نفسه،  أنّ  -کما هو مقتضی ظاهره  -لْن یراد به 

ن ولا ته من دون استئذاوتصرفّه في مال نفسه لیس سرقة. غایة الْمر: أن لا یجوز له تکلیفا؛ً فإذا تصرفّ في مال ابنه أو بن
اضطرار إلیه لقوته فهو کالمحجور الذي یتصرفّ في مال نفسه، لا یکون تصرفّه سرقة وإن لم یجز تصرفّه وکان ممنوع التصرفّ، 

 وهذا ما ذکرناه من عدم توقفّ الاستدلال بها لما نحن فیه علی القول بجواز تصرفّه تکلیفا.
فإنهّ و إن لم یمکن الالتزام بظاهره و هو ثبوت الملکیةّ؛ لعدم قابلیة « أنت و مالك لْبیك: »علیه مضافاً إلی ذلك قوله  یدلّ  .1

طع قالحرّ لها، و عدم کون مال الولد ملکاً لْبیه قطعاً، و کذا لم نلتزم بثبوت إباحة التصرفّ للوالد مطلقاً، إلاّ أنهّ یستفاد منه عدم 
 اهرید الوالد إذا سرق من مال الولد کما هو ظ

فأما الْجداد فیجرون مجری الْب لا  -و إن علون  -الْم إذا قتلت ولدها، قتلت به. و کذلك أمهاتها، و کذلك أمهات الْب  .1
یقادون به، لتناول اسم الْب لهم. و قال الشافعي: لا یقاد واحد من الْجداد و الجدات، و الام و أمهاتها في الطرفین بالولد. و 

 ، لْنه لم یذکر فیه خلاف . دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.هو قول باقي الفقهاء
و کذا لو قتله أب الْب و إن علا کما صرح به غیر واحد، بل عن ظاهر الخلاف أو صریحه الإجماع علیه، بل لم أجد فیه  .1

 خلافا،
علی ذلك إطلاق صحیحة  دلّ هل یشمل الحکم أب الْب أم لا؟ وجهان، لا یبعد الشمول علی المشهور شهرة عظیمة، و ی .5

لفظ  الظاهر شمول کلمة الوالد لْب الْب أیضاً، کما أنّ  حمران و معتبرة إسحاق بن عماّر و صحیحة ظریف المتقدمّات، فإنّ 
 الابن یشمل ابن الابن.
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به  دشومیقیاس اولویت دلالت دارد که اگر پدر بزرگ در برابر قتل جان نوه خویش، قصاص ن
طریق اولویت در برابر اموال او که به مراتب ارزشش از جان او کمتر است حد بر او جاری نخواهد 

 شد.
زرگ اع مذکور علاوه بر پدر بکه اجم شودمیالبته از اطلاق عبارت شیخ طوسی این چنین برداشت 

،در پدربزرگ مادری هم وجود دارد ولی اجماعی که صاحب جواهر و شهرت عظیمی که پدری
 .باشدمیمرحوم آیت الله خوئی ادعا کرده اند در خصوص پدر بزرگ پدری 

 صحیحه محمد بن مسلم است که در آن صحیحه امام به هر حال شاهد بر این اولویت 
در  اگر فرزند خود را قذف کند. تعلیلی که امام  شودمیفرمایند حد قدف بر پدر جاری نمی

فرمایند این است که وقتی پدر بر قتل فرزند خود این روایت شریف در عدم اجرای حد قذف می
به طریق اولویت در قذف او که گناهی به مراتب کوچک تر است هم حد قذف  شودمیقصاص ن
 آن روایت این چنین است: شودمیبر او جاری ن

بیِهِ عنَِ ابنِْ محَبْوُبٍ عنَِ العْلاءَِ بنِْ رزَیِنٍ عنَْ محُمََّدِ بنِْ مسُلْمٍِ قاَلَ سَ »
َ
لتُْ علَيُِّ بنُْ إبِرْاَهیِمَ عنَْ أ

َ
باَ أ

َ
 أ

 .«عنَْ رجَلٍُ قذََفَ ابنْهَُ باِلزِّنیَ فقَاَلَ لوَْ قتَلَهَُ ماَ قتُلَِ بهِِ وَ إنِْ قذَفَهَُ لمَْ یجُلْدَْ لهَ  جعَفْرٍَ 
ولی غرض از طرح این روایت در محل بحث این  باشدمیاین روایت هرچند در خصوص پدر 

است که ثابت شود در نزد شارع مقدس اجرای قصاص بر اجرای تمام حدودی که مربوط به جان 
 از جمله حد قذف و یا حد سرقت اولویت دارد. باشدمیمجرم ن

زرگ بالبته لازم به ذکر است که این دلیل در صورتی تمام است که در رتبه قبل، عدم قصاص پدر
به نوه به اجماع و دلایل دیگری غیر از روایات، ثابت شده باشد که در این دلیل این مسئله به 

)برای اطلاع تفصیلی از این موضوع رجوع کنید به عنوان یک اصل موضوعی مورد پذیرش قرار گرفته است. 

 (134_ 162، ص 11جواهرالکلام، ج ج

و به همین جهت چه  باشدمیمجازات قطع دست مجازات اعدام به مراتب سخت تر از مناقشه: 

بسا شارع مقدس نسبت به اعمال این مجازات تخفیفی قائل بشود ولی نسبت به مجازات قطع 
دست هیچ گونه تخفیفی اعمال نکند ولذا از عدم مجازات اعدام نسبت به پدر بزرگ نمی توان 

 (51، ص1)درالمنضود،ج.شدبامینتیجه گرفت که پس قطع دست او هم در صورت سرقت جایز ن

در مواردی که شارع مقدس مجازات شدیدی را وضع کرده است به تناسب جرم  نقد مناقشه:

بزرگی بوده است که فرد مرتکب شده است  و در نگاه عرفی هیچ گونه تناسبی ندارد که شارع به 
جازات ها نسبت حاکم اسلامی این اجازه را داده باشد که از مجازات جرم های بزرگ هرچند آن م
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به جرم بزرگی که فرد مرتکب شده است هم  شدید باشد به صورت کلی صرف نظر کند ولی نسبت 
 به مجازات جرم های کوچک تر این اجازه را به حاکم اسلامی نداده باشد.  

 سوره نور 92دلیل چهارم:آیه  
داقل نسبت به ممکن است در استدلال به عدم اجرای حد سرقت نسبت به پدر و پدربزرگ ح 

حرَجٌَ وَ لا علَیَ الِعَْرْجَِ حرَجٌَ وَ لا  لیَْسَ علَیَ الِعَْمْی »سرقت نسبت به امور خوردنی به آیه شریفه:
مَّهاتکِمُ علَیَ المْرَیضِ حرَجٌَ وَ لا علَی

ُ
وْ بیُوُتِ أ

َ
وْ بیُوُتِ آبائکِمُْ أ

َ
کلُوُا منِْ بیُوُتکِمُْ أ

ْ
نْ تأَ
َ
نفْسُکِمُْ أ

َ
 «...أ

تمسک بشود با این بیان که هرچند در آیه شریفه به صراحت از جواز خوردن پدر و  ( 61)نور، 
پدربزرگ از خورنی های منزل فرزند ونوه حکمی از طرف شارع مقدس صادر نشده است ولی به 
الغاء خصوصیت بلکه به قیاس اولویت می توان از آیه شریفه این گونه برداشت کرد که وقتی 

های منزل پدر و پدر بزرگ جایز باشد به طریق اولویت این جواز برای د از خوردنیخوردن فرزن
 پدر و پدر بزرگ هم وجود دارد. 

در بین فقهای امامیه به دلایلی که در محل خودش مطرح شده است این مطلب مسلم مناقشه: 

ه است که علم ب که جواز تصرف در اموال خوردنی افراد مذکور در آیه شریفه، در صورتی باشدمی
؛ موسوعة 1431، ص16)جواهر الکلام،ج کراهت و نارضایتی نسبت به تصرفات مذکور وجود نداشته باشد.

اش خوردنی را در حال وقتی فردی در خانه (122؛ تفصیل الشریعه)الحدود(، ص 64، ص 11الامام الخوئی)الصلاة(، ج
که مالک کراهت دارد که از مال مزبور استفاده شود و  شودمیاین خود قرینه  کندمیحرز مخفی 

 لذا در صورت سرقت هم دست او قطع خواهد شد.
 :باشدمیشاهد بر این مسئله صحیحه ابو بصیر 

باَ جَ »
َ
لتُْ أ
َ
بيِ بصَیِرٍ قاَلَ: سأَ

َ
یُّوبَ عنَْ أ

َ
بيِ أ
َ
بیِهِ عنَِ ابنِْ محَبْوُبٍ عنَْ أ

َ
 فرٍَ عْ علَيُِّ بنُْ إبِرْاَهیِمَ عنَْ أ

تبْعَُ یُ عنَْ قوَمٍْ اصطْحَبَوُا فيِ سفَرٍَ رفُقَاَءَ فسَرَقََ بعَْضهُمُْ متَاَعَ بعَْضٍ فقَاَلَ هذَاَ خاَئنٌِ لاَ یقُطْعَُ وَ لکَنِْ 
بیِهِ فقَاَلَ لاَ یقُطْعَُ لِنََّ ابنَْ 

َ
لدُّخوُلِ الرَّجلُِ لاَ یحُجَْبُ عنَِ ابسِرَقِتَهِِ وَ خیِاَنتَهِِ قیِلَ لهَُ فإَنِْ سرَقََ منِْ منَزْلِِ أ

ختْهِِ إذِاَ کاَنَ یدَخْلُُ علَیَهْمِْ 
ُ
خیِهِ وَ أ

َ
بیِهِ هذَاَ خاَئنٌِ وَ کذَلَكَِ إنِْ سرَقََ منِْ منَزْلِِ أ

َ
 لاَ یحَجْبُاَنهِِ إلِیَ منَزْلِِ أ
 (118، ص3)کافی،ج«عنَِ الدُّخوُلِ 

                                                           
لعل  ل علی المتیقن، بلنعم لا خلاف أجده فیما اعتبره المصنف من القید، و هو عدم العلم بالکراهة اقتصارا فیما خالف الْص .1

 الإطلاق المزبور کتابا و سنة منصرف إلی غیره، بل قیل: یکفي معرفة الکراهة و لو بالقرائن الحالیة المفیدة للظن الغالب بها.
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ست از منزل پدر و برادر و خواهر این است نسبت مفاد این روایت این است که دلیل عدم قطع د
به آن ها حرز و مانعی در سرقت اموال آن ها وجود نداشته است که به مفهومش این روایت دلالت 
دارد که در صورت وجود حرز و مانع حتی سرقت از منزل پدر و برادر و خواهر اجرای حد سرقت 

؛ 122؛ تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیلة)الحدود(،ص 183، ص11)جواهر الکلام، ج را در پی خواهد داشت.

 (51، ص1درالمنضود،ج

 جمع بندی 
در جمع بندی و نتیجه گیری از این پژوهش آن چه که به ذهن نگارنده از بین نظریات موجود 

که عبارت از این است که پدر بزرگ اعم از پدری  باشدمینظریه سوم  باشدمینزدیک تر به واقع 
بلکه حداکثر به  شودمیدری در خصوص سرقت از مال نوه خویش حد سرقت بر او جاری نو ما

علت  روایات مقیدی که در مسئله اخذ اموال پدر و پدر بزرگ از اموال فرزند و نوه وجود داشت، 
. عمده دلیل برای اثبات این نظریه هم گیردمیکار حرامی را مرتکب شده است و مورد تعزیر قرار 

این است که کلماتی مثل اب و والد که در روایات مربوط به دلیل دوم ذکر شده است حداقل به 

در معنایی اعم از پدر و پدر بزرگ و در پدر بزرگ هم اعم از پدر بزرگ پدری و  اشترک معنوی

یا مادری از اموال نوه خویش با  مادری وضع شده است که در این صورت اگر پدر بزرگ پدری و
وجود تمام شرایط حد سرقت، تصرفات مالکانه کند باز چون به حکم شارع در حقیقت در اموال 

 خویش تصرف کرده است حد سرقت بر او جاری نخواهد شد.

و الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی  
 عین الی یوم الدین.اعدائهم اجم

 
 

 
 


